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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   ینیو بازب شیرای و پ،یعشق در تا همراهان

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۵۱برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از نورآباد  نهیماهان چوب از چالوس یمهردخت عراق از مرودشت  یعماد هیراض

 نیاز قزو یزند می مر  ن یاز قزو یفاطمه زند از تهران یعال زهرا

 از سنندج  انینصرت ظهور زی از تبر  زادهی نقلیحس یلیل زاده ونکوور  ییمجتبا آتنا

 راز یاز ش یغلام لایل از تهران  یقدوس ایمح زد یاز  یعابس سیپارم

 فرزانه جوکار از نورآباد  از سنندج یکمال محمود زی از تبر  یابانیخ ر یمهرپذ می مر 

 از تهران یف ی شر حانهی ر راز یاز ش یشاپرک همت پور از کرج زارع بهرام

 از اصفهان  یبهار احمد از خوزستان  یفرشاد کوه از اصفهان  زادهیاعظم مظفر 

 آباد از نجف یصفر  هیسم آباداز نجف  انیدیاعظم جمش پور از تهران بخشوده الهام

 زاده از ونکوور ییآتنا مجتبا سیاز انگل یبهناز هاشم سی از پرد یشوشتر  هیمرض

 سیاز انگل ییرضا دیمهش از آلمان یمهدو ایپو از بندرعباس  یذوالفقار فاطمه

 از تهران یاکبر  ایرو ار ی شبنم اسدپور از شهر  از کرج  یانار فاطمه

 از اهواز  یسالار دیناه زی از تبر  نیبهرام صفرپور پرو از آلمان  یاریخدا الناز

  ایاز استرال حانهی ر از کانادا  یشمس می مر 

   

 های گنج حضور با آیدیجهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید.

 های گنج حضور در تلگرام:لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 ۱۰۵۱های برنامه شماره شکل
 

   

   
 )دایره عدم(  ۲شکل  ها()دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه(  ۰شکل 

 
 

   
۵۲شکل ۲۲شکل ۲۱شکل  

   

۲۹شکل ۲۸شکل ۲۵شکل   

   

۳۲شکل ۳۱شکل ۳۰شکل  

   
 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل  ذهنی( )افسانه من  ۹شکل  ۳۳شکل 
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 ۱۰۵۱در برنامه   ل« یتبد  ر ی»نمودار موانع مس
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 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ای زیان و ای زیان و ای زیان 
 هوشیاری در میانِ مستیان 

  

 گر بیاید هوشیاری راه نیست
 ور بیاید مست، گیر، اندر کشان 

  

 گر خماری، باده خواهی اندرآ 
 جا نیست نان پرستی، رو، که ایننان

  

 استکه او نان را بتِ خود کردهآن
 کِی درآید در میانِ این بتان؟ 

  

 ور درآید چادر اندر رو کشند 
 تا نبیند رویشان آن قلتبان 

  

 بر خواهیم و زیبا همچو خویش سیم
 سیم نستانیم پیدا و نهان 

  

 که او خوبی به سیم و زر فروخت آن
 روسپی باشد، نه حورانِ جنان 

  

 دل چون جبرئیل تا نگردی پاک
 گرچه گَنجی درنگُنجی در جهان 

  

 چشمِ خود را شسته عارف بیست سال 
 مَشک مَشک آورده از اشکِ روان 

  

 معتمَد شو تا درآیی در حرم 
 اوّلاً بربند از گفتن دهان 
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 شمسِ تبریزی گشاید راهِ شرق 
 دهان و رازدان چون شوی بسته

 غیرت حمیّت، بدکار، بی قلتبان: بی 
 بر: کسی که تنی سفید مانند نقره دارد. سیم 

 معنی بهشت جِنان: جمعِ جَنَّة به 
 معتمَد: موردِاعتماد 
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۲۰۲۲پرسی، برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  با سلام و احوال 

 ای زیان و ای زیان و ای زیان 
 هوشیاری در میانِ مستیان 

  

 گر بیاید هوشیاری، راه نیست 
 ور بیاید مست، گیر، اندر کشان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

آور است.  کند تا نشان بدهد که چقدر زیان بینید در بیت اول سه بار »زیان« را مولانا تکرار می طور که می همین 

آور است؟ یک انسانی که هوشیار است، یعنی چه »هوشیار« است؟ یعنی هشیاری جسمی دارد،  چه چیزی زیان 

ور  اش نیست که از آن کند، و یک منِ توهمی ذهنی دارد، من اصلیذهنی دارد، در زمان مجازی زندگی می من 

 آمده، و از جنس الَسَت نیست، از جنس خدا نیست. 

آن از  که  هستند  مستان. مستان کسانی  یعنی  میانِ مستیان«، مستیان  در  زندگی  »هوشیاری  پیش  از  یعنی  ور 

نهایت و ابدیت  اند و پس از ده دوازده سال زندگی و همانیدگی در ذهن دوباره به بیعنوان امتداد زندگی آمدهبه

کنند. پس شما فرق بین هوشیار یا هشیار  اند و در این لحظه که زمان حقیقی است زندگی می خداوند زنده شده 

 که همان هشیاری جسمی است و مست را که مست درواقع به زندگی است، مست به خدا است متوجه شدید. 

شود، از جمله جمادات،  وسیلهٔ خود زندگی اداره میکه هر چیزی در این جهان که خلق شده بهبا توجه به این 

ها را خود زندگی یا خداوند ها همه مست هستند و هر چیز دیگری که وجود دارد. چون ایننباتات، حیوانات، این

ذهنی  دهد همانیده شده و من کند. غیر از انسانی که آمده در این جهان با چیزهایی که ذهنش نشان می اداره می 

ذهنی را دارد، اسمش  بیند، عقل منها می حسب چیز کند، بردرست کرده و در زمان و مکان مجازی زندگی می 

 جا. »هوشیار« است در این 

اش بیند، این شخص همه ها میحسب همانیدگی ذهنی دارد و هشیاری جسمی دارد و برکه یک کسی که من و این

زند هم به خودش و دیگران. پس »ای زیان و ای زیان و ای زیان« یعنی هرچه که  اش ضرر میزیان است، همه 

 زند.زند و دیگران می دهد، ضرر به خودش می گوید و انجام می ذهنی می این من 

طور افقی باشد، یعنی هم به خودش ضرر بزند، هم برود به دیگران ضرر بزند، هم از نظر  تواند به حالا این ضرر می 

کند«. هر  دانید که »ناظر جنس منظور را تعیین می اش را خراب کند، دیگران را خشمگین کند. می ای رابطه رابطه
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ها هم بتوانند به خودشان ضرر بزنند، به دیگران ضرر  ذهنی بکند که آنها را از جنس من بیند، آن کسی را که می 

طور عمقی هم خودش را مرتب از زندگی  ترسد، حسود است و به شود، می کند، خشمگین می بزنند. درد ایجاد می 

شود و خودش را بیشتر  کند، مرتب با چیزهای آفلِ بیشتر همانیده می کند، قضاوت می کند. مقاومت می جدا می 

شود و از ذهن، مواد ذهنی یا فکر  اساس جدایی و همانیدگی در ذهن تشکیل می ذهنی بر کند. من از زندگی جدا می 

 ساخته شده، یک چیز توهمی است.

سالگی، آن دُور  سالگی سیزده بینید یک انسانی تا دوازده که می تواند خودش به خودش لطمه بزند، کما این پس می 

شود،  ذهنی عمل کند و فکر کند، مرتب پژمرده می ذهنی داشته باشد، پس از آن اگر با من و بر مجاز است من 

سالگی  ذهنی در هفده، هجده، بیست ها هستند که با من بینید که انسان کند. آشکارا می بدن خودش را خراب می 

آور  دانم مواد زیان روند، چه می های مُضرِ می شود، به راه زنند که جسمشان خراب میقدر به جسمشان لطمه میاین

شوید که  دانید شما. پس متوجه می ها را می کنند. این که بفهمند چرا این کار را می کنند بدون اینوارد بدنشان می 

زند هم به خودش  ذهنی، ضرر می جنبد این من اش زیان، »ای زیان و، ای زیان و، ای زیان« یعنی هر طرف می مه ه

 و دیگران.

ذهنی بماند و ضرر بزند. و وقتی  بینید، انسان مجاز نیست بیشتر از ده دوازده سال در من طور که می و همین 

بینید که شخص جسم خودش را  ذهنی فردی می صورت من زند، دیگر ضررهایش را امروزه به ماند ضرر می می 

شود از زندگی، از خرد زندگی، یک هشیاری جسمی با عقل  کند، جداتر می کند، فکرهایش را خراب می خراب می 

 کند. المَنون« می کند که دائماً ایجاد »رَیبُ جزوی ایجاد می 

 عقلِ جُزوی گاه چیره، گَه نگون 
 الْمَنُون عقلِ کلّی ایمن از رَیبُ

 ( ۱۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نگون: سرنگون 
 المَْنُون: حوادث ناگوار روزگار. رَیبُ 
           

افتد تا انسان شکشّ را بگذارد کنار که باید به زندگی  الْمَنون یعنی اتفاقات بسیار بدی که برای انسان میرَیبُ

زند. ولی همین  صورت فردی، به دیگران هم ضرر می آورد بهزنده بشود. پس بنابراین خودش بلا سر خودش می 

هایی  آید. مثل جنگ و خرابیهای بزرگ که از دست فرد نمی کاری کند به خراب صورت جمعی شروع می ذهنی به من 

ها،  شدن آدم  ها و زخمی افتد، چه ضررهای مادی و ضررهای معنوی، خراب کردن نسلکه در جنگ اتفاق می 

»ای زیان و ای زیان و ای زیان«. یعنی    فهمید که دانید. پس می ها را شما بهتر از من می . دیگر اینها مردن آدم
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اش زیان است باید خارج  ذهنی که همهتر ما از من دهد که هرچه سریعبیت نشان می اش زیان. خود همین نیم همه 

 بشویم.

وسیلهٔ زندگی ایجاد شده یا خدا خلق  طور که گفتم در این کائنات هر چیزی که وجود دارد به عرض کنم همین 

ذهنی است، اصلاً در این جهان  شده، مست به او است غیر از انسان، که انسان چون مست غرور است، مست من 

رسد  وجه به فکرش نمی هیچزنی. به های ژاژ می گویند تو اضافه هستی، حرف جا ندارد. درواقع هرچه که هست، می 

تر که »ما کمان و تیراندازش خداست«. یعنی ما باید کمان بشویم، زندگی از طریق ما فکر کند و هرچه سریع 

 فرمان »اَنْصتِوا« را رعایت کنیم. 

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتُوا
 وگو تان من شوم در گفتتا زبانْ

 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

این از طرف خود زندگی است که شما دیگر به موجب ذهن حرف نزنید، هوشیار نباشید، بیایید فضا را باز کنید 

فهمد، پس به ضرر زدن ادامه  ذهنی نمی ها را من و مست بشوید به من و من از طریق شما حرف بزنم. این چیز 

اصطلاح سرش به دیوار بخورد و  قدر ضرر به خودش زده باشد که به دهد. و اگر یک موقعی برگردد، باید این می 

دهد مگر  بپرسد که چه اشکالی دارم؟ اشکالی که دارد این است که به حرف مولانا و بزرگان دیگر گوش نمی 

 سرش به دیوار بخورد. 

 تا به دیوارِ بلا نآید سَرش 
 نشنود پندِ دل آن گوشِ کرش 

 ( ۲۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

نهایت  شنوند. مستان بیتوانند یاد بگیرند از بزرگان، مستان حرف را میاین همین هوشیاران هستند. مستان می 

که دیدند اشتباه کردند، یک حرف غلط زدند، یک رفتار غلطی کردند، یک  محض اینپذیر هستند و بهاِنعطاف 

دانند، ذهنی دارند و خودشان را کامل می گردند. ولی چون این هوشیاران من تصمیم غلطی گرفتند، بلافاصله برمی 

 روند. دهند، زیر بار نمیخورد، اشتباه را ادامه می ها برمی از طرف دیگر ناموس دارند و به آن 

شویم، هر اشتباهی که ذهنی داریم و دائماً منقبض می گوییم که وقتی ما منکشیم می شکلی که ما می   در همین 

گیریم،  عهد نمی گوییم تو کردی، او کرد، مسئولیت اشتباهمان را به توانیم اقرار کنیم، می کنیم، درواقع نمی می 

مان خراب  دهیم که تمام زندگی قدر ادامه می گوییم من بهتر از تو هستم، تو باید عوض بشوی. اینگردیم و میبرنمی 
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دهیم تا جایی که نگذارند ما ضرر را ما ادامه بدهیم بشود یا زندگی دیگران خراب بشود. یعنی ضرر را ادامه می 

چیزمان را از دست  آید همه یا خودمان دیگر نتوانیم تحمل کنیم یا مثلاً به لب پرتگاه برسیم یا خیلی دردمان می 

چه  من  حالا  بگوییم  مهم که  ضررهای  خیلی  یا  راه بدهیم  دنبال  هم  موقع  آن  می حلکار کنم؟  ژاژ  گردد،  های 

کند که باید به آدمی مثل مولانا  کند. فکر نمی ذهنی دوباره پیشنهاد می هایی که من های ژاژ، یعنی درمان درمان 

 برگردد.

خواهد جمع عاشقان باشد، چه شخص شما  گوید که اگر هوشیاری بیاید به حلقهٔ ما، چه می اما در بیت دوم می 

اش زیان اندر زیان اندر زیان است.  دهیم، چون همه گوییم راه نیست، راهش نمی کنید، می که روی خودتان کار می 

کند و این کنید، مست کسی است که مرتب فضاگشایی می اگر شما جزو مستان هستید و روی خودتان کار می 

دهیم. ولی  ذهنی بیاید، راهش نمی است. اگر هوشیار بیاید، من   لحظه از جنس زندگی است، از جنس این لحظه

و آمد    اگر مست بیاید، »گیر، اندر کشان« بگیر، بکشِان توی حلقهٔ خودت، با او دوست بشو، رفیق بشو، رفت

 ده بگوییم. کن، اگر بخواهیم به زبان سا

گوید که اگر هوشیار دیدی، با آن دوست نشو، ولی اگر مست دیدی، دیدی  گوید، می پس یک قانونی به شما می 

پذیری دارد،  نهایت انعطاف کند، هر لحظه لرزان است ممکن است اشتباه بکند، بی کسی روی خودش کار می 

کند، با این  کند، قضاوت نمی کند، مقاومت نمی خواهد و فضاگشایی می کند عذر می اشتباه خودش را قبول می 

 دوست شو. بکش به حلقهٔ دوستی خودت. درست است؟ 

 کنیم: است. این بیت را دوباره تکرار می   کننده ذهنی یا هوشیار بسیار خراب هایی که خواندیم، گفتیم که من اما بیت 

 من که خَرّوبم، خرابِ منزلم 
 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم

 ( ۱۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کند. ای بیابانی و مرتفع و خاردار است و در هر بنایی بروید آن را ویران می خَرُّوب: گیاه خَرنُوب که بوته 
 کننده، نابودکننده هادِم: ویران 

           
ذهنی داشته باشید، بدنتان،  کند. شما اگر من چیز را خراب می زیان«، همه  ای و زیان ای و  زیان این همان »ای

گوییم چیز را خراب خواهید کرد. باید علاجی بکنید. علاجش هم ما داریم می تان، روابطتان، همه فکرتان، زندگی 

کنیم. ترکیب، ترتیب،  ها را جور خاصی ترکیب می کنیم و بیت به مولانا صحبت می بینید که راجع در این برنامه می 
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ها را ترکیب کنید به سلیقهٔ خودتان، بکنید، بخوانید،  توانید بیت تکرار را به شما پیشنهاد کردیم. اگر شما می 

 زیاد تکرار بکنید، به این برنامه هم گوش بدهید. 

ها را  جا نشیند، آن کنید، باید همهٔ برنامه را گوش بدهید. اگر جاهایی به دلتان زیاد می اگر به برنامه گوش می 

که ها را بنویسید تکرار کنید و تأمل کنید و همهٔ برنامه را باید گوش بدهید از اول تا آخر، نه این تکرار کنید، بیت 

 کند. و قانون جبران را هم رعایت کنید. جا، آن کمک نمی جا، یک ذره آن یک ذره این 

کنندۀ منزل خودشان هستند و هرچه که بنیادش فرم است، آب و دانید که هوشیاران خرّوب هستند، خراب می 

طور جمعی در  کند. عرض کردم به تواند ببیند، هر چیزی را شما بسازید، آن خراب می گلِ است، یعنی ذهن می 

کند. ما باید زود علاج خودمان را بکنیم. متأسفانه یک فرمولی وجود ندارد که به کار می بینید که چه ها می جنگ 

 ذهنی را بینداز دور، به زندگی زنده بشو. همه بدهیم بگوییم که شما این فرمول را اجرا کن و من 

کار برد  طور جدا باید روی خودش کار کند. امروز خواهیم گفت این جریده، اصطلاح »جریده« را به و هر کسی به 

جا بنشینید روی خودتان کار کنید، تمرکز کنید روی خودتان، جریده باشید    مولانا. شما باید تنها بتوانید یک 

 اصطلاح.به

 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده 
 بگْذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 

 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
           

ای عاشقی که جدا هستی، از جنس من هستی، باید بتوانی تنها روی خودت تمرکز کنی و به تمام عاشقان، یعنی  

های ذهنی گزُیده شدی، برگزیده هستی، بهترین هستی، تو به آفریده  به جمادات، به نباتات، به حیوانات، به من 

 توجه نکن، دائماً بیافرین. 

ها هستند، »ای زیان و ای زیان  آفرینند، پس هوشیاران خرّوب فهمیم که مستان همیشه فکر جدید می ما الآن می 

زند و اگر  شان حرف می ذهنی هایشان ژاژ است، مواد ذهنی است، من زنند، حرف و ای زیان«. هر لحظه حرف می 

معنی  جا به کننده. خرّوب را در این طور هادِم یعنی ویران دار شده به خراب کردن. همین درست دقت کنید، جهت 

 طور این دو بیت را توجه کنید: کننده گرفتیم. همین بسیار خراب 
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 هرکه او بی سَر بجنبد، دُم بُوَد 
 جُنبشش چون جُنبشِ کژدُم بُوَد 

 ( ۱۴۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کژدمُ: عقرب 
           

 کور و زشت و زهرناک کَژْرو و شب
 پیشهٔ او خَستنِ اجسام پاک 

 ( ۱۴۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کَژْرو: رفتار بد و ناشایست و ناراست 
 جا مراد نیش زدن است. خَستنَ: آزردن، زخمی کردن، در این 

           
کند، هر فکری  ذهنی داشته باشد، و از سر خداوند، از عقل کل جدا بشود، هر حرکتی که می هر کسی که سرِ من 

بیند، زشت است هر  رود، در شبِ ذهن نمی رود، راست نمی جوری است؟ کژ می کند، مثل کژدم است. چه که می 

کار کند؟  های پاک را چه اش این است که اجسام پاک را، یعنی انسانکند و زهرناک است و حرفه کاری که می 

 بگزد، ضرر برساند، به هر انسانی ضرر برساند. 

دهند. کسانی  کنند، مرتب دردشان را به این و آن می هایی که درد با خودشان حمل می بینید که انسان و شما می 

خواهند بکنند، فضاگشا  کنند، دعوا میگویند، مقاومت می کنند، دردهایشان را می کنند، شکایت می که ناله می 

ها کسانی هستند که مثل کژدُم هستند. خسَتن یعنی  کنند، اینگیرند، انتقاد می کنند، ایراد می نیستند، قضاوت می 

 زخمی کردن، آزردن، نیش زدن. پس فهمیدیم این دو بیت را. 

 ای زیان و ای زیان و ای زیان 
 هوشیاری در میانِ مستیان 

  

 گر بیاید هوشیاری، راه نیست 
 ور بیاید مست، گیر، اندر کشان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

طور جریده، جدا روی  تان راه ندهید و خودتان هم به اش زیان است، شما این را به زندگییک موجودی که همه 

 خودتان کار کنید که مبادا شما هم مشمول ای زیان و ای زیان و ای زیان بشوید. درست است؟ 

قبل از ورود به این جهان    )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  ها بررسی کنیم.  اما اجازه بدهید همین دو بیت را با این شکل 

]شکل  شویم،  که وارد می فرم هستیم، از جنس خدا هستیم یا از جنس زندگی هستیم. همین دانید که هشیاری بیمی 
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شویم با چیزهایی که تعدادی از آن در این دایره نوشته شده. هر چیزی که مهم است  همانیده می   ها([)دایره همانیدگی   ۱

دانم اجزای خودم مثل زیبایی و جوانی و  توانم فکر کنم، مثل هیکل خودم، وجود خودم، نمی اش می و من درباره 

توانیم  ها را می توانم همانیده بشوم، اینها می ها، من با اینها یا حتی درد یا همسرم و اعضای خانواده و یا باور 

 . ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل چین نشان بدهیم صورت نقطه به

این چهارتا خاصیت را من، عقل و حس امنیت و هدایت و    )دایره عدم اولیه([ ۰]شکل  قبلاً، قبل از ورود به این جهان  

ها را گرفتم به  الآن این چیز   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  گرفتم، مرکزم عدم بود.  قدرت را از خود زندگی، خداوند می 

دانید ما آفریدگار هستیم، از جنس خدا هستیم،  طور که می ها حس هویت یا حس وجود تزریق کردم. همین آن

شوند مرکز جدید ما و از طریق  ها می ها، این کنیم به این که حس وجود تزریق میتوانیم این کار را بکنیم و همین می 

گوید »هوشیار«. هوشیار  بینیم. این هشیاری جسمی است، برای همین می ها می بینیم، از پشت عینکِ این ها می این

 شویم.می 

]شکل  شویم  که وارد می مست هستیم، مست خدا هستیم، ولی همین   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  قبل از ورود به این جهان  

بینیم،  وسیلهٔ ذهنمان می حسب این اجسام که بهرود، بر شویم، این مستی از بین می ، همانیده میها([)دایره همانیدگی   ۱

گیریم. این  ها می بینیم و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را از این ها می حسب اینبینیم، بربا فکرهایمان می 

 سالگی مجاز است. ای تا دوازده کار بسیار خطرناک است. برای یک دوره 

شویم و این خاصیت باید یواش پژمرده می سالگی هم هنوز مستیِ زندگی در جان ما هست، بعداً یواش تا دوازده 

 ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل های دیگری هم دارد.  رود؟ درضمن خاصیت جوری از بین می زودی از بین برود. چه به

 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 

 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختار مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 مطلق: کامل، تمام، به دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند 

           
کنیم به قضاوت کردن و فکر کردن و  ها را در مرکزمان داریم، ما از خودمان شروع می که وقتی ما این برای این

جوری  که یاد بگیریم چه ها فقط برای بقا است، برای اینکه ایناداره کردن خودمان با همین عقل، غافل از این 
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و چه  دربیاوریم  فردیتّ  پول  بگذاریم،  توی دهان خودمان  را  پیدا کنیم، غذا  اداره کنیم، کار  را  پولمان  جوری 

 ها برای این بوده.خودمان را بشناسیم، این

ما    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینید  طور که می خورد. همین پس ولی برای تماس گرفتن مجدد با خداوند به درد نمی 

جوری ایجاد شد؟ وقتی ذهن از روی  ذهنی چه طوری که ایجاد شد، من ذهنی این جدا شدیم از او. پس این من

آید، پویا یعنی کوچک و بزرگ بشود،  وجود می شود، یک تصویر ذهنی پویا بهها سریع رد می چین فکرهای این نقطه 

]شکل  ذهنی از فکر تشکیل شده و از زمانِ مجازی دارد. قبلاً، قبل از ورود به این جهان  ذهنی است. من که آن من 

که  افتادیم به یک زمان مجازی، برای این   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ما در این لحظهٔ ابدی بودیم، الآن    )دایره عدم اولیه([  ۰

 جسم مجازی شدیم. 

تواند بسازد. خودش از جنس خدا است  کند درواقع خودش را دوباره ساخت، ولی خودش را نمی انسان فکر می 

نظیر است،  یَکُن« است، بی  گوییم »لَم  تواند بسازد، برای همین می دانید، خودش را نمی می   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  

کند خودش را ساخت، خاطر همانیدن است. فکر می ندَید است و ناپدید است. مست است و این پدید آمدن به بی

زودی باید از آن دست بردارد و منقبض  تواند بسازد. این چیزِ مجازی است، موقتی است که به ولی خودش را نمی 

 کند.اثر انقباض بر مختار مطلق که خداوند است اعتراض می ، در ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل شود می 

ها این را قبول ندارند.  خواهد خودش را اداره کند، ولی بزرگ ( دارد می autonomyیک اتونومی )خودمختاری : 

گوییم فضای اَنساب.  جوری، برای همین به آن می   هم مربوط هستند یکجا اجزای همانیده به در این   [۲۱]شکل  

جوری مربوط هستند    است، با همدیگر همهٔ این اجزا یک  شدهفضای اَنساب یعنی ذهن ما، ذهن همانیدۀ ما شرطی 

 و با هم خویشی و نسبت دارند.

دهد، فضاگشایی بکنید.  توانید در اطراف اتفاقی که ذهن نشان می گویند که شما می و بزرگان می  )دایره عدم([  ۲]شکل  

افتند برای بیداری شما از خواب ذهن، شما جدی نگیرید، بلکه  اش این است که شما اتفاقات را که می معنی 

کند گیرید، وجود اصلی ما شروع می را جدی نمی   افتد و آن ها را شوخی خداوند بگیرید. پس وقتی که اتفاق می این

 باز شدن. 

نهایت و ابدیت است، یعنی خداوند از هر جنسی است، ما هم از آن جنس هستیم.  وجود اصلی ما از جنس بی 

یواش می پس  مقابلش  یواش خودش شروع  در  نگیرید،  را شما جدی  اتفاق  است که  این  باز شدن. کلید  کند 
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شود. مرکز عدم همان مرکزی  کند به باز شدن، مرکز دوباره عدم می مقاومت نکنید. پس بنابراین فضا شروع می 

 که قبل از ورود به این جهان بودیم.

این فضا فضای لا اَنساب است، در    [۲۲]شکل  شبیه این است که ما خود زندگی یا خداوند را آوردیم مرکزمان،  

چیزی به چیزی مربوط نیست. برای همین اسمش را گذاشتیم  چیزی نیست، خلأ است، بنابراین هیچ جا هیچ این

کنید،  عنوان ناظر به ذهنتان نگاه می گردد و شما به فضای لا اَنساب. اگر فضا باز بشود، منِ شما حول این می 

 افتند.ها چون شناسایی مساوی آزادی است، می کنید و آن همانیدگیبینید، شناسایی می ها را می همانیدگی 

ها در مرکز ما هستند، هر  بینید روی صفحه، همانیدگیکه الآن می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ای است  پس این دایره

  ۱]شکل  که مرکز ما عدم است. این دوتا دایره    )دایره عدم([  ۲]شکل  ای است  آید و این دایرهای می لحظه یک همانیدگی 

 کنیم معمولاً. ای است که ما با آن کار می درواقع دایره ها([)دایره همانیدگی 

بینید، هشیاری جسمی دارید. پس  صورت شما برحسب جسم می ایناگر هر لحظه مرکز ما یک جسم باشد، در 

ها  »ای زیان و ای زیان و ای زیان«، کسی که هر لحظه مرکزش جسم است و هوشیار به اجسام است، از طریق آن 

که فضا را باز کرده مرکزش عدم شده، از جنس مستیان است و مستان است.    )دایره عدم([  ۲]شکل  بیند و این یکی  می 

دیدید، راه    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  تان راه بدهید. اگر هوشیار  گوید اگر مست دیدید، به زندگی و مولانا به ما می 

 ندهید. درست است؟ 

چیز نماند و  که دیگر هیچ   )دایره عدم([  ۲]شکل  کنیم  ها را شناسایی می کنیم و این همانیدگی قدر ما فضا را باز می این

شویم که قبل از ورود به این جهان بودیم. این شخص به  می   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  دوباره ما شبیه همان دایرۀ اول  

در مرکزش ندارد و    نهایت و ابدیت خداوند زنده شده، مستِ کامل است، انسانِ کامل است. هیچ همانیدگی بی

وسیلهٔ این زند. زندگی به روید. این شخص دیگر زیان نمیکنید، در آن مسیر می شما هم به این برنامه که نگاه می 

اصطلاح زندگی از طریق این شخص استفاده  توانند از بیانِ به های ذهنی می کند و من شخص خودش را بیان می 

 کنیم. طور که ما از مولانا داریم استفاده می کنند، همان 

را داشته باشید، هر لحظه مرکزتان    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها را بروید، یعنی دایرۀ، این دایره  اگر شما راه همانیدگی 

روید به ذهن، معلوم  روید. هر لحظه می روید، یعنی قضای بد می سوی »سوُءُالْقَضا« می صورت به جسم باشد، دراین 

 آورید، دوباره »ای زیان و ای زیان و ای زیان«. نیست از کدام بدبختی و اِدبار سر درمی 
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 بگْذران از جان ِما سُوءُالْقَضا 
 وامَبُر ما را ز اِخوان ِرضا 

 ( ۳۹۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سُوءُالْقَضا: قضای بد 
 وامَبُر: ما را جدا نکن. 

 اند به رضای حق اِخوان ِرضا: انسانهایی که راضی 
           

ذهنی است، من هر  کنم، این قضای بد را که منزنم، مقاومت نمی گوییم من حرف نمی ما داریم به خداوند می 

روم به جسمم، به مرکز جسمی، از ما بگذران و ما را از برادرانی که رضا دارند، جدا نکن. »برادرانِ  لحظه می 

کنند و راضی به درواقع تصمیمات زندگی هستند و هر لحظه هم راضی  رضا« همان کسانی هستند که فضا باز می 

 اند به رضای حق، اخوانِ رضا. هایی که راضی کند. انسان دانند خداوند به ایشان کمک می هستند، می 

 بله، دوباره این بیت: 

 تا نشوی مَست ِخدا، غم نشود از تو جُدا
 تا صفت گرگ دَری، یوسُف کنعان نَبری 

 ( ۲۴۵۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

هایی که  کند، ضرر ذهنی ایجاد می هایی که من اگر شما فضا را باز نکنید و دوباره هشیارانه مست خدا نشوید، غم 

دری هم دیگران را. تا در  ذهنی مثل گرگ درنده هستی، هم خودت را می زند، تمام نخواهد شد. در من به شما می 

این صفت هستی، شما از جنس زندگی نخواهید شد. »یوسُف کنعان نبَری« یعنی دوباره از جنس خداوند نخواهی  

شد. یوسف نماد هر خاصیت خوب خداوندی است در ما. »یوسُف کنعان نَبری« یعنی به تمام صفات خداوند  

 زنده نخواهی شد. درست است؟ 

ذره روی    توانید از خودتان بکنید و یک خوانم و شما این سؤالات را می جا نوشتیم برایتان می اما مطالبی را این

 ها؟ توانید به این سؤالات جواب بدهید یا تأمل کنید روی آن خودتان تأمل کنید ببینید که آیا می 

 یهٔ ضرر هستم؟ هم برای خودم و هم برای دیگران:ما  چرا من 

 زنی؟ آیا به جسمت ضرر می  -

خورید؟ یا فرض بفرمایید استرس  زنید؟ مثلاً چیز مضر می این سؤالی است که شما باید از خودتان بکنید. می 

 کند؟ ذهنی شما را اذیت می کِشید؟ من می 
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  ۳داشتنِ آلودگی ضرر دارد؟ یعنی همانیدگی در مرکزتان ضرر دارد؟ پس چرا چیزی که ضرر به توانِ    آیا نگاه   -

 داری؟ هست را نگاه می 

هایش  . مثال ۳توانیم بگوییم ضرر به توانِ گفتیم »ای زیان و ای زیان و ای زیان«، درواقع می  ۳این ضرر به توانِ 

شود اشتباه،  زنید، این دیگر نمی کنید، این یک اشتباه. اگر زیر اشتباه می فراوان است. مثلاً اگر شما اشتباه می 

دهند و برای شما آشکار است گویند آشکارا به شما توضیح می . اگر دیگران به شما می ۲شود اشتباه به توانِ می 

. و اغلب مردم  ۳شود اشتباه به توانِ  دهید، این می که اشتباه کردید و زیر بار اشتباه نرفتید و دارید ادامه می 

گیرید که راه  دانند این راه غلط است. شما یاد می زنند، می دانند به خودشان ضرر می ، یعنی می ۳اشتباه به توانِ 

 غلط را ادامه ندهید. 

تواند اشتباه نکند، تمام اطلاعات را ندارد. ولی انسانِ مست کسی است که  انسان در ذهن باید اشتباه بکند، نمی 

طور که خواهیم دید این است که وقتی  وقتی اشتباه کرد، متوجه شد، بلافاصله برگردد. یکی از علائم مستی همین 

عهده بگیرید و یاد بگیرید و بلند شوید دوباره. اگر افتادید،  اشتباه کردید، شما اقرار کنید، مسئولیت آن را به 

شویم. اشتباه  گیریم، دوباره بلند می افتیم، یاد می کنیم، می کنید؟ مثلاً اشتباه می یاد بگیرید بلند شوید. توجه می 

 کنیم. کنیم، فکر می شویم، دوباره عمل می گیریم، بلند می کنیم، یاد می می 

ولی اگر شما بروید به تأسف و ملامت، این ملامت که چرا من این کار را کردم، و ادامه بدهید، این یک موضوع  

دیگری است دیگر. یعنی دیگر شما راه درستی نرفتید. حسرت گذشته، ملامت خود یا دیگران، مشغول ضرر و  

 حال. هرواقع زیان اندر زیان اندر زیان است. به ذهنی شدن و یاد نگرفتن، این موضوع دیگری است. در زیان من 

 ارزد که به بدنت ضرر بزنی؟ ذهنی می آیا حس لذتِّ من  -

 چه چیزی تو را از مستی خارج می کند؟  -

 ها سؤالاتی است که شما را بیدار خواهد کرد. این

 دارد؟ چه چیزی تو را از فضاگشایی بازمی 

 جواب بدهید. 

 فهمی که مستی؟ نامی؟ از کجا می آیا اصلاً خودت را مست می -
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کنید؟ مثلاً  گوید، آیا رعایت می هایی که مولانا می بینید؟ همین چیز پذیری را در خودتان می نهایت انعطاف شما بی

به دعوا و ملامت و   کنی گردی؟ یا شروع می کنی و برمی که اشتباه کردی، اقرار میدر چرخهٔ سازندگی هستی؟همین 

 فهمی که مستی؟ حسرت و اظهار تأسف و شکایت و تو باعث شدی و. این دیگر مستی نیست. از کجا می 

 آیا میلِ به دیده شدن داری؟  -

 صورت مست نیستی.که دراین 

آیا متعهد هستی؟ متعهد به فضاگشایی هستی؟ آیا هر اتفاقی بیفتد، به مرکز عدم، فضاگشایی و کار کردن بر    -

 تواند نشانِ مستی باشد. روی خود تعهد داری؟ تعهد به فضاگشایی و تغییر می 

تواند نشان مستی باشد. اگر شما تغییر  تعهد به فضاگشایی و تغییر، فضاگشایی، تغییر، فضاگشایی، تغییر می 

 کنیم. به دو بیت اول صحبت می کنید، نه، مست نیستید. داریم راجع گیرید، فقط شکایت می کنید چیزی یاد نمی نمی 

 آیا در زمینهٔ بیانِ خود و مطالعهٔ مولانا تداوم داری؟  -

 نداری، مست نیستی. 

 ترین وظیفهٔ شما تعهد به مستی، و نگاه داشتنِ این مستی است. مهم  -

چیزش را؟    عهده بگیری. چه شما باید مسئولیت مست بودن، از جنس زندگی بودن، مرکز را عدم کردن را به

ها را نکنند، من عصبانی نشوم. شما باید مسئولیت  ها را نزنند، این کار توانی بگویی این حرف مسئولیت را. نمی 

کنند، بکنند. شما باید مست باشی. چرا؟ وقتی مست هستی، به زندگی وصلی،  عهده بگیری. هر کاری مردم می به

کند، زیان اندر زیان، اندر زیان، اندر، یعنی  ذهنی اداره می کند. وقتی مست نیستی، من خِرد کل شما را اداره می 

 زنی به خودت و دیگران. اش زیان برو جلو، ضرر می همه 

 آورد؟ آیا رفتارِ دیگران روی تو اثر دارد و تو را از مستی درمی -

 جواب بده. 

 بینی، مست نیستی. اگر برحسب ذِهن می  -

 مستی = فضاگشاییِ مداوم -
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 آن چیزی که واقعاً ارزش دارد، یادگیری و تغییر است. -

 توضیح دادم.

 کنی؟ گیری و تغییر می آیا درسِ اتفاق را می 

کنی،  رود؟ شما با همسرت دعوا می شوی و یادگیری از بین می شوی عصبانی می یا وقتی اتفاق افتاد، ناراحت می 

کدام دنبال ناموس خودتان هستید،    نشینی بگویی چرا ما دعوا کردیم؟ از این یک چیزی یاد بگیریم. یا هر می 

های  گیریم. و جنبه چیز یاد نمی کنیم، هیچ کنیم، دوباره دعوا می کند، دوباره دعوا می چیز را اقرار نمیکس هیچ هیچ

 دیگر زندگی. 

 بینی. خیزد که تو خودت را از جنسِ زندگی نمی جا برمی تمام اشکالات از این  -

بینی، برحسب  بینی یا از جسم؟ اگر از جنس جسم می کنی خودت را از جنس زندگی می تو هر لحظه فضا را باز می 

 شود، مست هستی. کنی، مرکزت عدم می بینی، هوشیار هستی. اگر فضا را باز می جسم می 

کند  های خودش القا می بیند و این خاصیت را به دوستان و قرینذهنی خودش و دیگران را کوچک می انسانِ من   -

 توانی!« که »نمی 

 ذهنی است. تحقیر و عدم شایستگی و ارزشمند نبودن، از تلقیناتِ من 

کنند؟ شما خودت خودت  هایی که دُور و بر شما هستند شما را کوچک می»ای زیان و ای زیان و ای زیان« آیا آدم 

گویی من آدم باارزشی نیستم؟ تحقیر و عدم شایستگی و  کنی، می کنی؟ هر لحظه خودت را تحقیر می را کوچک می 

 ذهنی است. های من ذهنی است و جزو زیان اندر زیان و زیان و زیان و زیان ارزشمند نبودن از تلقینات من

 ترکِ ورِد، وِرد که همان فضاگشایی است، سبب ضِرر و زیان است.  -

 پردازی، مست نیستی. اگر هر لحظه در کارِ جدید نیستی و به کار و فکرِ کهنه می  -

گشایی کنی، مست باشی، بله. اگر مرتب فکرهای  واقعاً شما این لحظه و هر لحظه در کار جدید هستی؟ اگر فضا 

کار ببرید و الگوهای عمل قبلی را، نه مست نیستی.  خواهید بهساخته را می ساخته را، باورهای از پیش از پیش 

 آفریند. و: »مست« هر لحظه فکر جدید می 
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 چون تو وِردی ترک کردی در رَوِش 
 بر تو قبضی آید از رنج و تَبِش

 ( ۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وِرد: دعا، خواندنِ چیزی به دفعات 
 وَرد: گُل 

 روَش: سلوک 
 تَبشِ: گرمی، حرارت 

           
 آن ادب کردن بُوَد یعنی: مَکُن 
 هیچ تحویلی از آن عهدِ کَهُن 

 ( ۳۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تحویل: تغییر و تبدیل، دگرگونی 
 تحویلی مکن: تغییر نده، )مجاز( سرپیچی مکن.

           
وِرد: دعا، خواندن چیزی به دفعات. روش: سلوک. تَبشِ: گرمی و حرارت. تحویل یعنی تغییر و تبدیل. تحویلی  

 مکن یعنی تغییر نده، سرپیچی مکن. 

صورت  گشایی را ترک کردی، دراینکنید، اگر فضا توجه کنید، اگر مست باشید، این لحظه و هر لحظه فضا باز می 

کند یا یک واکنش خاصی، بدنت حرارتش  آید. این انقباض یا شما را خشمگین می شوی و درد می منقبض می 

کند، یعنی این کار را نکن، منقبض نشو، منبسط بشو.  رود بالا. این یعنی چه؟ یعنی زندگی دارد شما را ادب میمی 

کنی از آن عهد الَسَت، »عهدِ کَهُن« که به خداوند یا زندگی گفتی من از جنس تو هستم. آن  و شما داری تغییر می 

 گشایی حفظ کن. درست است؟ جنسیت را با فضا 

 پیش از آن کاین قبض زنجیری شود
 ست، پاگیری شود گیریاین که دل

 ( ۳۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رنج معقولت شود محسوس و فاش 
 تا نگیری این اشارت را به لاش 

 ( ۳۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ارزش شمردن به لاش گرفتن: آن را بی 
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گیری است پاگیری بشود، در که دل که دیر بشود و این قبض بشود زنجیر پایت، گرفتار کند تو را، این قبل از این 

دانم سکتهٔ  قدر ضرر به خودت بزنی که نتوانی جبران کنی. امراضی مثل سرطان و نمی چندتا مسئله گیر کنی، این 

 ذهنی هستند. های من ها همه از ضرر و زیان مغزی و قلبی و این 

این »رنج معقولت« که انقباض بوده و یک ذره درد بوده »محسوس و فاش« بشود، تبدیل به یک مرض خاصی  

خاطر خودخواهی خودت، تا این اشارات کوچک زندگی را  بشود، ضرر بزرگ بشود یا اموالت را از دست بدهی به 

 ای نیست.شوم که مسئله توجه کنی. درست است؟ این اشارات را به هیچ نگیری که این منقبض می 

شود تا  کوچولو شروع می   ها کوچولوکند. تنبیه گشایی نکنیم مست او نباشیم، تنبیه می پس زندگی ما را اگر فضا 

شویم. آن موقع ممکن است بگوییم که من اشکالی دارم؟! من فکر کردم  شود تا ما خیلی گرفتار می بزرگ می 

بله اشکال داری، اشکالت هم همین من  ندارم.  از  هیچ اشکالی  نیستی،  ذهنی است، »هوشیار« هستی، مست 

 ارزش شمردن. و: زندگی جدا شدی. به لاش گرفتن یعنی آن را بی

 هرگونه مقاومتی، به هر دلیلی، نشانِ عدم مستی است.  -

کنید،  دهید دارید مقاومت می افتد شما در مقابلش واکنش نشان می کنید؟ یعنی هر اتفاقی که می شما مقاومت می 

 کنید. فضا را باز نمی 

 کند.انسانِ مست چشمش به کشتِ اول است و پرهیز می  -

نهایتش را در ما کاشته و آن باید رشد کند. یعنی ما در این جهان  کشتِ اول این است که روز الَسَت خداوند بی

نهایت او همان کشت اول است، یعنی خودش را در ما  نهایت و ابدیت او زنده بشویم. بیقبل از مردن باید به بی

ها هستند روی آن کاشتیم و آن را پوشاندیم. پس حواستان باید  های ثانویه که همانیدگی کاشته، ما آمدیم کشت 

 ها که کشت دوم است.گشایی به کشت اول بشود نه این همانیدگی با فضا 

 کند.انسانِ مست چشمش به کشتِ اول است و پرهیز می  -

 دانم و عاجزم!« گوید: »نمی هر کسی مست است، می  -

دانید؟ و عاجز نیستید؟ لرزان نیستید؟ انسان مست دائماً لرزان است، مواظب است که  چیز را می آیا شما همه 

 فضا بسته نشود، منقبض نشود تا این مستی بماند. 
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 انسانِ مست لرزان است که مبادا این حزَم و دوراندیشی، و دید برحسبِ عدم از او برود. -

 که خاموش نیست، مست نیست!آن  -

 زند مست نیست.اش حرف می ذهنیهر کسی که مرتب با من 

 کند.گوید: »مشکل از من است.« و مشکل را پیدا می انسانِ مست، دائماً می  -

ها بگویند: »توی سرت بزن و غم بخور و مسئله بساز«،  های ذهنی احتیاج داری؟ آیا اگر آنآیا به تأییدِ من   -

 پیروی خواهی کرد؟ 

های ذهنی »ای زیان و ای زیان و  های ذهنی احتیاج دارید که من سؤال بکن از خودت، شما به تأیید و توجه من 

می  زیان  هستند؟ کسانی که  زیان«  می ای  ضرر  و  همه زنند  هستند،  زنند،  ژاژدرمانی  هستند،  ژاژ  کارِ  در  اش 

ها احتیاج دارید؟ جوابش  زنند، شما به تأیید آن اش ضرر می شان، که همه ذهنیزنند با من های بیهوده می حرف 

گویند فضا را باز کن. همیشه  گویند برو توی سرت بزن، برو شکایت کن، ناله کن. نمی ها می »نه« هست. که آن 

 در حال انقباض هستند. 

می   - دیگران  و  به خودمان  لطماتی که  آن تمامِ  از  است که  این  از  و  ها چیزی می زنیم،  داریم  انتظار  خواهیم، 

 تمرکزمان روی خودمان نیست.

خواهید؟ ها می که چیزی از آن باز هم سؤال کنید، آیا تمرکزتان همیشه روی خودتان است یا روی دیگران برای این 

 خواهید شما؟ های ذهنی در حال ژاژ هستند ژاژدرمانی هستند و زیان اندر زیان هستند، چه میاز من 

 کنی؟ آیا با خُلقِ حسن، خدمت می  -

خواهد. و یعنی فضا را باز کنی این اخلاقی که  ذهنی یک چیزی از کسی می خُلقِ حسَن یعنی با اخلاقِ زندگی، نه من 

کند که  کنی، این خُلق حسَن است. و »کار خدمت دارد و خُلقِ حسَن« یادمان باشد. یعنی کار را کسی می پیدا می 

 کند.کند اخلاق زیبای زندگی را دارد پذیرش دارد و خدمت می فضا را باز می 

ذهنی است، حرف  گویی من شوی که از جنسِ ژاژ است«، یعنی بیهوده زنی، متوجه می »وقتی با ذهن حرف می   -

 ها است. »و از گفتِ زندگی نیست. تنها گفتِ زندگی است که ضررزننده نیست.« زدن برحسب همانیدگی 
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ضرر  صورت ما بیاگر شما فضا را باز کنید »ما کمَان و تیرانَْدازشَ خداست« و او از طریق ما حرف بزند دراین 

ذهنی این ژاژ است و زیان اندر  زنیم برحسب من شویم حرف می ذهنی داشته باشیم منقبض می هستیم. اگر من 

 زیان است. 

بینید که مرکز ما منقبض دارد  را ببینید، »چرخهٔ تخریب« درواقع وسط مستطیل می   [۲۵]شکل  شما این دو شکل  

اَنساب«. اینها هستند. قاعدۀ مستطیل می شود و توی آن همانیدگی می  اَنساب است،  گوید »فضای  جا فضای 

 فضای قیاس است. 

های دیگر برای کند با انسان ذهنی این است که خودش را مقایسه می های من درضمن یکی از مضرترین خاصیت

تواند که احساس ارزش بکند، ریشه در زندگی ندارد، بنابراین خودش را  جور نمی که از ریشه قطع شده و هیچاین

 طوری شده:گوییم »فضای قیاس«. یادمان باشد غزل این کند. پس برای همین می مقایسه می 

 ای زیان و ای زیان و ای زیان 
 هوشیاری در میانِ مستیان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بینید که شکل بالا که چرخهٔ تخریب است مال »هوشیاران« است. در فضای اَنساب هستند، دائماً در حال می 

زند، در ژاژدرمانی هستند، و ضلع دیگر »تو کردی« »من بهترم« »تو عوض  ذهنی حرف می انقباض هستند، من 

 بشو«. 

گیرم، در  شوم خودم کردم، یک چیزی یاد می کنم، متوجه می چرخهٔ سازندگی: »فضای لا اَنساب«، فضا را باز می 

 قیاس نیستم که بگویم از تو بهترم، و تغییر خودم، این درست است. درست است؟ 

 شما نگاه کنید:  [۲۵]شکل و 

 ای زیان و ای زیان و ای زیان 
 هوشیاری در میانِ مستیان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید او کرد، تو  اثر انقباض می کند در دهد، که یک کسی اشتباه می و مستطیل بالا »چرخهٔ تخریب« کاملاً نشان می 

گوید من  حال می عین رود. در که ناموس دارد، الآن خواهیم دید، زیر بار نمی دهد. برای این کردی، و ادامه می 

شوم.  تواند یاد بدهد و من عوض نمی توانی چیزی به من یاد بدهی، اتفاق هم نمی بهترم. من بهترم یعنی تو نمی
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گویم  گوییم کار مستان است، این است که می شوم یعنی مست نیستم دیگر. ولی پایینی، که می خب من عوض نمی 

گویم خودم کنم هر لحظه در اطراف اتفاق این لحظه، و اگر اشتباهی شده ضرری رسیده می من فضا را باز می 

 کنم. گیرم خودم را عوض می کردم، یاد می 

همین   [۲۸]شکل   می و  می طور  نشان  مثلث  آمد،  مثلث  دانه  یک  تخریب  چرخهٔ  مستطیلِ  این  زیر  که  بینید  دهد 

ما  قاعده  وقتی  یعنی  است.  قضاوت  یکی  است،  مقاومت  یکی  ضلعش  دو  و  است  چیزهای گذرا  درواقع  اش 

می  ایجاد  را  می کنیم، من »هوشیاری«  ایجاد  را  دو ذهنی  به کنیم،  ما  در  »مقاومت و قضاوت«  وجود  تا خاصیت 

راجع می  قبلاً  اینآید.  زمان  طور که می ذهنی همین ایم. و منها صحبت کردهبه  بینید هشیاری جسمی است در 

 کند. مجازی زندگی می 

ذهنی درست بشود، که گفتیم »ای زیان و ای زیان و ای زیان«، شروع  . و اگر من [۲۹]شکل طور این شکل  و همین 

توانم به خداوند  توانم موفق بشوم؟ چرا نمی سازی. موانع چیزهای ذهنی هستند که چرا من نمی کند به مانع می 

سازی، مسائلی که لزومی ندارد  توانم خردمندانه زندگی کنم؟ و موانع مختلف ذهنی و مسئله وصل بشوم؟ چرا نمی 

 ساخته بشود. 

افتم زنم به خودم »ای زیان و ای زیان و ای زیان« و می سازی انواع و اقسام دارد، قبلاً گفتیم. مثلاً ضرر میمسئله 

ذهنی برای من تا مسئله من توانم روی پای خودم بایستم. هزاراندهم و نمیبه بیمارستان، کارم را از دست می 

سازی، زندگی را  سازد وقتی اجازه بدهم که مشغولِ »ای زیان و ای زیان و ای زیان« بشود. و بالاخره دشمن می 

 ها همه مواد ذهنی هستند. کند به مانع، مسئله و دشمن، این تبدیل می 

، برای پندار کمالش یک حیثیت [ ۳۰]شکل  کند  کند و بالاخره پندار کمال درست می این شخص در ذهن زندگی می

که اشتباه کردیم افتادیم  جای اینکنیم، به بینید آن چرخهٔ تخریب وقتی ما اشتباه می که میبدلی دارد و درد. کما این 

گوید شود و می شود، مشغول اظهار تأسف می چیزی یاد بگیریم، دوباره بلند شویم، عرض کردم مشغول ملامت می 

کند و پندار کمالش و ناموسش اجازه  کند، دیگران را ملامت می چرا این کار را کردم. مرتب خودش را ملامت می 

 کنم. اش دیگران تغییر کنند، من تغییر نمی گوید همه دهد تغییر کند، می نمی 

گوید »ای  ذهنی، هوشیاران را که وقتی می طور من دهد، همین طور کامل نشان می این شکل چرخهٔ تخریب را به

 طور مصوّر در این شکل دیده شده.زیان و ای زیان و ای زیان«، به
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شوم،  گیرم، بلند می گویید من خودم کردم، یاد می ، که می [۳۱]شکل  بینید  اما چرخهٔ سازندگی هم وجود دارد می 

توانم دوباره به زندگی وصل بشوم،  دانم که می شوم، من حتی می دانم موفق می شوم، من می وارد فضای جبر نمی 

کنم، خودم  خداوند دنبال این کار است که دوباره من به او وصل بشوم، در هر کاری موفق بشوم، فضا را باز می 

گویم از دیگران  کنم، نمی شوم و خودم را با کسی مقایسه نمی ذهنی جدا می کنم به خِرد کل و از عقل من را وصل می 

دهم و از  گیرم، خودم را تغییر می دهم. خودم کردم، یاد می گیرم و دوباره خودم را تغییر می بهتر هستم، یاد می 

 کنم. ها پرهیز می شم است و زیان است، از این ذهنی که ملامت است، اظهار تأسف است، خهای من خاصیت 

را  می  این لحظه است و ما  اتفاق  بینیم یک مثلث آمد وسط که مثلث واهمانش است، فضاگشایی در اطراف 

شویم که بینیم که صبر و شکر خودش را به من نشان داد. »صبر« ما متوجه می آورد به این لحظهٔ ابدی. می می 

»در زیان و زیان و زیان« ما مرتب شتاب داشتیم، عجله داشتیم که از یک وضعیت ذهنی به یک وضعیت ذهنی  

کنیم و صبر زمان حقیقیِ تغییر است که از یک وضعیتی به وضعیت دیگر  فایده بود. الآن ما صبر می برسیم که بی

توانم طور »شکر« که من می مان. همین برویم، مخصوصاً در مورد تبدیل و تبدیل مجدد به خداوند، به جنس اصلی 

 ها به مرکزم.هیز« از نیاوردن چیز فضا باز کنم، تغییر کنم. »پر

شوم با این فضاگشایی و بنابراین  بینید که این »ای زیان و ای زیان و ای زیان« الآن علاج دارد، دارم مست می می 

آید  جوشد می سبب می شود، پس از یک مدتی شادی بیپذیرم، فضا باز میهر لحظه اتفاق این لحظه را می   [۳۲]شکل  

زنم به آفرینندگی. هر لحظه یک فکر جدید، هر لحظه یک فکر جدید، این علامت مستی  از من بالا و دست می 

 است. پس شادی و صنع علامت مستی است و پذیرش اتفاق این لحظه علامت مستی است.

گوییم نه، تو زیان اندر زیان  گوییم بفرمایید خوش آمدید، ولی اگر هوشیار بیاید می هر مستی بیاید پیش ما می 

 ای نداری. اندر زیان هستی، هیچ فایده 

دانم . مثلثی است که یک ضلعش فضاگشایی است، یک ضلعش نمی [۳۳]شکل بالاخره ما همیشه فضاگشا هستیم  

حسب اقلام ذهنی،  دانم »ژاژ« است و دیدن بردانم و این چیزهایی که من می لحاظ ذهنی بگوییم نمی است. اگر به

دانم،  حسب ذهن نمی دانم، برکند، نمی ها غلط است و این دانش نیست، مرا تبدیل به زیان اندر زیان می همانیدگی 

او می فَکان صورت می ْ جای من و کُن کند بهگیرد، قضاوت می بینم که خداوند تصمیم می می  گوید بشو و  گیرد، 

 خوانم: ها را هم توضیح دادیم. این چند بیت را دوباره می شود. اینمی 
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 تان دهد جنگ و فِراق ْ گفتِ هر یک
 گفتِ من آرَد شما را اتّفاق

 ( ۳۶۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 فِراق: دوری 
           

 پس شما خاموش باشید، اَنْصِتوا
 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان

 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید.  اَنْصتِوا: 
           

 ست تان در توافق مُوثَقهْ گر سخن
 ست در اثر مایهٔ نزاع و تفرقه
 ( ۳۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مُوثَقه: مورد اطمینان و وثوق 
 نزاع: درگیری 

           
ذهنی حرف بزنید، گفتارِ هر کدامتان ایجاد جنگ  حسب من گوید که اگر بر این از زبان زندگی است برای ما. می 

کند، جلوی جنگ را  تان من از طریق شما حرف بزنم، شما را متحد می ٔ کند. اگر فضا باز کنید همه و جدایی می 

لحاظ ذهن خاموش باشید اَنصِْتوا، فرمان »اَنْصتِوا« خاموش باشید را اجرا کنید تا زبانتان  گیرد. پس شما به می 

 وگو.من شوم در گفت 

آید،  آید و منطقی می نظر درست می ها به زنید، اگر سخنتان در توافقات، در ایجاد قرارداد وقتی با همدیگر حرف می 

گوید  باز هم در اثر و اجرا مایهٔ نزاع و تفرقه خواهد بود. خیلی مهم است این سه بیت که شما بدانید که چرا می 

طور مجرد، تنها روی خودمان کار کنیم و  که هر کدام به »ای زیان و ای زیان و ای زیان«. ما چاره نداریم جز این 

 کار کنیم؟ به توافق برسیم. مان چه ذهن را خاموش کنیم تا زندگی حرف بزند، تا بتوانیم حتی با همسرمان، با بچهٔ 

نشده ما از اجرایش خودداری  خورد، امضا هم میبینید که زودی این توافق بهذهنی به توافق برسیم می اگر با من

گذاران در  شناسان، فیلسوفان، قانون شناسان، روان زنیم. عرض کنم حالا جامعهجوری زیرش میکنیم، یک می 

کار کنیم جلوی جنگ را بگیریم؟ نتوانستند علاجش را پیدا کنند. علاجش همین  دنیا این سؤال را پرسیدند چه 

 کند.گویی می اش بیهودهاست، شما خاموش باشید، از زبان خداوند است، ذهن را خاموش کنید، چون ذهن همه 
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تواند ما  های بیهوده را، که نمی کنیم، ژاژ را، حرف ما دُرد با همدیگر، درُد یعنی مواد ذهنی، با همدیگر مبادله می 

توانیم  ها را متحد کند یا به توافق واقعی برساند که به همدیگر اعتماد کنیم. فقط اگر از جنس او بشویم می انسان

توانند به هم اعتماد کنند، امکان ندارد. در چیزش، در غزل  به همدیگر اعتماد کنیم، وگرنه حتی زن و شوهر نمی 

 گوید که هم هست می 

 معتمَد شو تا درآیی در حرم 
 اوّلاً بربند از گفتن دهان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 معتمَد: مورد اعتماد 

           
حسب ذهن دهان را ببند. بله فِراق شده بشوی، اول از گفتن بریعنی قابل اعتماد بشو تا وارد این فضای گشوده 

گوید ما مثل یک  جا آمده که می یعنی دوری. اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. این اَنْصتِوا از آن 

گوید هر کسی مثل یک کتاب مقدس گوید قرآن، می اش می کتاب هستیم، مثل یک کتاب مقدس، و البته در آیه 

لحاظ ذهن  خواند شما خاموش باشید، به است یا قرآن است، این را باید خداوند بخواند. وقتی او قرآن شما را می 

مورد   یعنی  موثقه  بگیرید.  قرار  او  مورد رحمت  یا  بشوید  بفهمید، رستگار  بلکه یک چیزی  تا  باشید  خاموش 

 خوانم: نزاع: درگیری. دوباره می  اطمینان و وثوق.

 ای زیان و ای زیان و ای زیان 
 هوشیاری در میانِ مستیان 

  

 گر بیاید هوشیاری راه نیست
 ور بیاید مست، گیر، اندر کشان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گوید: یک مقدار توضیح دادیم، متوجه شدید. درست است؟ اما سه بیت بعدی می 

 گر خماری، باده خواهی اندرآ 
 جا نیست نان پرستی، رو، که ایننان

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خواهی واقعاً، دنبال  ذهنی تو را گرفته، دردبند شدی و باده می »گر خماری«، اگر متوجه شدی که دردهای من 

 جا دوا است درواقع، دارو است.شراب هستی، شراب در این
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ذهنی هستی و مقدار زیادی درد دانی از جنس من گوید که می »گر خماری، باده خواهی اندرآ«، دارد به کسی می 

خواهی خوب بشوی؟ حالا این سؤال مهم است که شما از خودتان بپرسید. شما  خواهی؟ می ایجاد کردی، دارو می 

خواهید خوب بشوید  خواهید؟ می دانید هم اشکال دارید، آیا واقعاً دارو می ممکن است اشکال داشته باشید، می 

 رفتید. ذهنی نمی خواهید، وگرنه دنبال من خواهید؟ به احتمال زیاد نمی یا نمی 

»نان می  نه،  تو.  بیا  خواهی«  باده  خماری،  »گر  نقطه گوید  یعنی  می چین پرستی«،  را  همان  ها  نماد  نان  پرستی، 

پرستی، برو که در این  . نان ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل ها است  چین ها است. درست است؟ نان همین نقطه چین نقطه

 شده که ما در آن هستیم پیش خداوند نان نیست.فضای گشوده

 استکه او نان را بتِ خود کردهآن
 کِی درآید در میانِ این بتان؟ 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها  ها، همانیدگی چین است«، شما از خودتان بپرسید آیا این نقطهکه او نان را بتِ خود کردهگوید که »آن و بعد می 

پرستید؟ فرزندتان را  هایی از بدنتان را، کل بدنتان را می پرستید؟ قسمت پرستید؟ باورهایتان را می را شما می 

 ها در مرکزتان هستند؟ پرستید؟ و این پرستید؟ همسرتان را می می 

جا نماد هر چیزی است که در مرکز شما است. هر چیزی که  است«، پس نان در این که او نان را بتِ خود کرده»آن 

جای خداوند، درست است؟ این  است« بهکه او نان را بتِ خود کرده پرستیم. »آن در مرکز ما هست، ما آن را می 

که در مرکزش است. شکل بعدی  دهد که یکی نان را بتِ خود کرده برای این نشان می   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل شکل  

 پرستد، فضاگشا است. که مرکز عدم است نه، خداوند را بتِ خود کرده، خداوند را می  )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل 

شوید، یک نان، پول، بیشتر  اگر شما مست هستید، فضاگشا هستید، زندگی بت شما است. اگر نه، منقبض می 

 اوقات پول، بت شما است. 

طور  کنند و واقعاً هم همین »کیِ درآید در میانِ این بتان؟« این بتان همین عاشقان هستند که مرتب فضا باز می

می  خودتان کار  روی  شما  می است.  فضاگشایی  می کنید،  زندگی  جنس  از  همانیدگی کنید،  را  شوید،  هایتان 

کنید، شما  آیید، هر روز مولانا گوش می اندازید، در حلقهٔ عاشقان درمی اندازید، دردهایتان را می شناسید می می 

 از جنس بُتان یا عاشقان هستید. 
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آید، اصلاً اعتقادی ندارد. ولی بیشتر اوقات آید، بین شما نمی پرست است، در گروه شما نمی یک کسی که نان 

کند، روی خودش خواهید. حتی در خانواده ممکن است که یک خانمی به برنامه گوش می ها تأیید می شما از آن 

الله! آفرین! چقدر  کند، آیا این خانم باید تأیید حتماً همسرش را بگیرد که شما، بگوید بارک کند، آقا نمی کار می 

 کند. نخواهد کرد و شما نخواهید. شما پیشرفت کردید؟ نه، تأیید نمی 

 ور درآید چادر اندر رو کشند 
 تا نبیند رویشان آن قلتبان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 غیرت حمیّت، بدکار، بی قلتبان: بی 
           

اگر یک هوشیار، یک من  رو اندر  چادر درآید خلاصه »ور  بین عاشقان  کشند«.  اندر زیان است  ذهنی که زیان 

گویند تو هم  خواهند، نمی زنند، تأیید او را نمیگویند، حرف نمی پوشانند، اسرار را به او نمی بیاید، خودشان را می 

پوشانند. شاید درواقع معنی اصلی  بیا به مولانا گوش بده. »ور درآید چادر اندر رو کشند« یعنی رویشان را می 

های ذهنی هستند، زیان اندر  حجاب این بوده که کسی آن قسمتی که به خدا زنده شده را از نامحرمان که من 

 زیان، بپوشاند. 

 کشند  رو اندر  چادر درآید ور
 قلتبان  آن  رویشان نبیند تا

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 غیرت بی  بدکار،  حمیّت،بی  قلتبان:
           
زیان«، هر حرفش زیان است، هر حرکتش زیان   ای و زیان  ای و  زیان »ای  قلتبان« همان هوشیار است که »آن

نمی  نفر  بینید، می بینید. خب شما می بیند. شما که می است، هر حرکتش شبیه حرکت کژدم است،  بینید یک 

کنیم تو هم  کنید که شما بیا به کاری که ما می گویید، دعوت نمی دهید، اسرار را به او نمی ذهنی دارد، راه نمی من 

 بکن.

 کشند  رو اندر  چادر درآید ور
 قلتبان  آن  رویشان نبیند تا

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 غیرت بی  بدکار،  حمیّت،بی  قلتبان:
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حسب  که اگر بشنود مسخره خواهد کرد. او بر غیرت رویشان را نبیند، اسرارشان را نشنود، برای این تا آن بی

های بیشتر است. آدم  های بیشتر است، همانیدگی چین کند که درمان ما درواقع نقطه بیند، او فکر می ذهن می 

شود. خوشبختی را،  هایش تعدادش بیشتر باشد، خوشبخت می اش بزرگ باشد، دوست پولش زیاد باشد، خانه 

از منظور طوری فکر می داند آن شخص، آن ها می سعادت را در زیاد کردن همانیدگی  کند، مستی ندارد، اصلاً 

به   آمده که  این هفتاد هشتاد سال  مرُد، در  از هفتاد هشتاد سال خواهد  بعد  آمدنش خبردار نیست که آمده 

هایش را بگذارد داند، فکر کرده فقط آمده جمع کند و پول د. آن را هم نمینهایت و ابدیت خداوند زنده بشوبی

میرد دیگر، نه آن نیست. برای همین است که ایجاد جنگ  بانک زیاد کند، بخورد و بخوابد، بعد هم دیگر می 

 کند. کاری می کند، برای همین است که ایجاد خراب می 

کنید که اگر خماری آمد، دردمندی آمد، گفت به من کمک کن و دیدید  به هر صورت به نصیحت مولانا گوش می 

می  باده  از شما  واقعاً  می که  باز  را  می خواهد، شما فضا  او  به  نانکنید  اگر  ولی  از  دهید.  مرتب  باشد،  پرست 

کند، اصلاً به خرد زندگی معتقد نیست، اصلاً زنده کند، از فضاگشایی صحبت نمی سازی ذهنی صحبت میسبب

غیرت، قلتبان  پوشانید تا آن شخص بی صورت شما رویتان را می شدن مجدد به خداوند را معتقد نیست، دراین 

کند که، پایین  که او همین کارهایی می گویم، برای این غیرت، یک اصطلاح بدی هم هست که من نمیهم یعنی بی 

اش را ببرد توی ذهن و مورد  دهد. یعنی او نباید آن اصل زندگی ید، درواقع فحش می گوالبته یک کمی هم بدتر می 

 تجاوز چیزهای بیرونی قرار بدهد، باید خودش را جمع و جور کند. خب: 

 خویش  همچو زیبا و خواهیم بر سیم
 نهان  و پیدا نستانیم سیم

  

 فروخت  زر و سیم به خوبی او کهآن
 جنان  حورانِ نه باشد،  روسپی

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دارد.  نقره مانند  سفید تنی  که  کسی بر:سیم 
           
زیباروی همان کسی    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل گوید.  لحاظ جسمی نمی خواهیم، زیباروی به گوید ما زیباروی می می 

است که زنده شده به زندگی و فضا را باز کرده. فضا را باز کرده، مرکزش را عدم کرده، دارد روی خودش کار  

شدن به زندگی است، ولی زیبا باشد مثل خودمان.    لحاظ زندهبر خواهیم«، »زیبا« بهکند، مست است. »سیم می 

 درست است؟ 



   Program 1051                                               ۱۰۵۱شمارۀ  برنامه

 32صفحه:                                                     برو به فهرست  

نقطه  نماد همین  باز هم  نستانیم«، سیم  است  چین »سیم  نقره  ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل ها  دنبال  نقره.  یعنی  . سیم 

کنیم؛ طوری نیست که وانمود می دهد. نه »پیدا«، نه »نهان«، این نیستیم، دنبال چیزی نیستیم که ذهن نشان می 

ها  خواهیم شما ما را تأیید کنید. این خواهیم، ما نمی خواهیم، ما پول نمیخواهیم، ما دلار نمی نه، ما سیم نمی 

 ها است که در مرکز ما هست. همه، سیم عرض کردم نماد خیلی چیز 

طور نهان منظور  طوری نیست که آشکارا نگوییم، ولی به »سیم نستانیم«، نه آشکار، نه نهان. پیدا و نهان یعنی این 

این دنیا، قدرت، پول و چیزهای دیگری که ما  ما همان به  دست آوردن چیزهای مادی باشد مثل مقام، جاه 

 توانیم با آن همانیده بشویم.می 

حسب زندگی را به سیم و زر بفروشد، یعنی به  حسب زندگی را، زنده شدن برگوید آن کسی که زیبایی بربعد می 

می چشم  که  دراین چیزهایی  بیاید،  تصور  به  ببیند،  هست،  تواند  فاحشه  این  صورت 

شده  جا کسی است که در این فضای گشودهجنان«، حالا حور در این  جنان«. »حورانِ حورانِ  نه باشد، »روسپی

 .)حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل کند، از جنس زندگی است زندگی می 

پس بنابه تعریف حور کسی است که چشم دارد، چشم عدم دارد، به خرد زندگی وصل است، مست است. ولی  

کسی که الَسَت را، از جنس زندگی بودن را، از جنس این لحظه بودن را، از جنس خدا بودن را، عاشقی را، مست  

 دفعه زندگی را فروخته. اصطلاح اینگوید در حد فاحشه است که بهفروشد، این می ها می بودن را به چیز 

گیریم این است که به هیچ قیمتی شما نباید حاضر بشوید زندگی را از دست بدهید  ای که میعبارت دیگر نتیجه به

کنید که  تر از زندگی است. توجه می دهد این جسم است، ولی مهم خاطر چیزی که ذهن نشان می خاطر پول، بهبه

کنیم. اگر زندگی برای شما مهم است، پس بدن سالم هم مهم است. آیا لازم  ما در خیلی موارد این کار را می 

دهد،  کند، خودش را زیر فشار قرار می ترسد، حسادت می شود، می است ما خشمگین بشویم؟ کسی که خشمگین می 

جنان«. سلامتی را، خوبی   حورانِ  نه باشد،  کند، »روسپیفشار روحی، که به پول برسد، ولی خودش را مریض می 

خاطر مال  دهد بهها را از دست می ندگی را، همهٔ آن چیزهایی که خرد زندگی به ما بدهد، این حسب زرا، زیبایی بر 

دهد. دهد، برای منظوری که آمده بود، آن هم از دست می آخر زنده شدن به زندگی را هم از دست می دنیا. و دست 

 میرد. بیند دارد می دفعه می دهد، یک نهایت و ابدیت خداوند زنده بشود، آن هم از دست می آمده که به بی 

فروشیم به چیزهای مادی که ذهن نشان  بینید که زیبایی زندگی، مستی را، زنده شدن به خداوند را می ما می 

پرسیم  کنیم و هیچ نمی کنیم در خانواده، در بیرون، روابطمان را با بدنمان خراب می دهد. روابطمان را خراب میمی 
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افتد؟ این سؤال را از  پرسیم که این پول من اگر هی باز هم زیاد بشود بالاخره چه اتفاق می برای چه آمدیم؟ نمی 

ای هستم؟ کجا  کنم؟ در چه مرحله کار دارم می جوری است؟ چه طور تنها که وضعیت من چه کنیم به خودمان نمی 

کنم؟ آیا واقعاً حق است که من خشمگین بشوم؟ و  قدر نزاع می کنم؟ چرا اینها را می روم؟ چرا این کار دارم می 

 رساند، این درست است؟ زند، زیان می خشم به من ضرر می 

خواهم،  بر می بیت، هی بگویید من سیم بهها را شما باید خودتان تأمل کنید با خودتان و غزل را بخوانید بیتاین

بر یعنی کسی که بَرِ سیمین دارد، یعنی زیبا است، زیباروی،  بر باشم. سیم خواهم سیم خواهم، خودم می بر میسیم 

بران زندگی بکنم و  بر بکنم، با سیم خواهم سیم جا یعنی زنده شدن به زندگی. خودم را می اندام، در این خوش 

 دنبال سیم نیستم. 

چیز  خواهم مست باشم. من مستی را به هیچ و »پیدا و نهان«، آشکارا و پنهان فقط یک منظور دارم، آن هم می 

فروشم. مثلاً سلامتی هم جزوش است، آرامش هم جزوش ها را هم نمی فروشم. البته مستی آثاری دارد که آن نمی 

است، حس امنیت، هدایت، قدرت، عقل، عشق، کمک به دیگران و اخلاق خوب، خدمت، پخش عشق، پخش  

فروشم. ها را به جسم نمی فروشم، آنها را هم نمی دانید، آن ها و آثارش دیگر، شما بهتر از من می زیبایی، این

 شما باید بگویید. 

سالگی،  که مثلاً هفتاد هشتاد سال گذشت، پشیمان بشوید که چرا من در بیست که بفروشید و بعد از ایننه این

وجه مستی را، زندگی خوب را به چیزی در دنیا  هیچدانید دیگر. شما بهدانستم؟ الآن می ها را نمی سالگی این سی

 فروشید. نمی 

                یان بخش اولپا               

  



   Program 1051                                               ۱۰۵۱شمارۀ  برنامه

 34صفحه:                                                     برو به فهرست  

 دل چون جبرئیل تا نگردی پاک
 گرچه گَنجی درنگُنجی در جهان 

  

 چشمِ خود را شسته عارف بیست سال 
 مَشک مَشک آورده از اشکِ روان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

یعنی شما    ذهنی([)افسانه من   ۹]شکلدل شدن  که دلش پاک است، پس پاک آورد، برای چه؟ برای این جبرئیل پیغام می 

یکی بیندازید  و یکی   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل ها را شناسایی کنید با فضاگشایی  چین ها را، همین نقطه همانیدگی 

 چیزی در مرکزتان نماند، هیچ موقع مرکزتان جسم نباشد که هوشیار بشوید. و دلتان پاک بشود. هیچ 

پاک  نگردی  می »تا  ما  ولی گنجِ  »گرچه گنجی«،  جبرئیل،  مانند  من   ۹]شکل دانید  دل«  شده    ذهنی([)افسانه  پوشیده 

دهند که جا بشوی. »درنگنُجی در  ها. »درنگُنجی در جهان« یعنی در جهان به تو جا نمی وسیلهٔ این همانیدگی به

 اش زیان است. ذهنی همهدانند من بینید گفت ما »ای زیان و ای زیان و ای زیان«، همه می جهان« می 

ذهنی ضرر زدید، دیگران را هم  عنوان من عرض کردم شما خودتان را بررسی کنید که چقدر خودتان به خودتان به 

ها  تان، دوستانتان به شما ضرر زدند، شما هم به آن ذهنی حتی پدرتان، مادرتان، خانوادهصورت من ببینید که به 

 ذهنی. عنوان من ضرر زدید به 

های ذهنی جمعی چقدر  و بعد برگردید یک خُرده حالا صد سال، دویست سال این تاریخ را بخوانید، ببینید که من 

تواند قهرمان شناخته  ذهنیِ جمعی می ها فرد در قالب من های ذهنی جمعی ضرر زدند و حتی بعضی موقع به من 

ذهنی جمعی و  کاری کرده! یعنی این ابلیس در قالب من بشود، به او مدال بدهند از بس که آدم کشته و خراب 

عنوان یک  ها را بکند، بعدش هم آن یک نفر جایزه بگیرد، به کاری ترین خراب تواند بزرگ وسیلهٔ یک نفر می به

 انسان خوب مورد توجه قرار بگیرد، مدال هم بگیرد، عرض کردم. 

دهد. یعنی »ای زیان و ای زیان و ای زیان«. درست  ذهنی جمعی انجام می وسیلهٔ من کاری را بهترین خراب بزرگ

برند زند، بزند، فوراً می زند ولی اگر فرد، تنها آن کارهایی که یک نفر در قالب جمع می است که فرد هم ضرر می 

 گذارند آزاد باشد. کنند، نمی زندانی می 

همه  ما  هستیم  به گرچه گنَج  از جنس خداوند هستیم،  این مان، چون  پاکمحض  می که  بشویم،  یک  دل  شویم 

ها را از توانیم آدم ها را شفا بدهیم. می توانیم درد کند. می وسیلهٔ او بیان می ای که خداوند خودش را به باشنده 



   Program 1051                                               ۱۰۵۱شمارۀ  برنامه

 35صفحه:                                                     برو به فهرست  

تواند خودش را از طریق ما بیان کند و عشق را در کائنات پخش کند. تمام اجزای  جنس زندگی بکنیم. زندگی می

 این عالم از جمله جمادات، نباتات، حیوانات بتوانند از ما استفاده کنند، زیبایی خودشان را بشناسند. 

توانیم روی خودمان قائم بشویم، ناظر این جهان باشیم،  عنوان زندگی می ها اولین کسی هستیم که بهما انسان 

کس ما را  ذهنی هیچ کننده. گنج هستیم، ولی فعلاً با من ناظر ذهنمان باشیم، از ما انرژی پخش بشود، انرژی زنده

 قبول ندارد. 

ای؟! توی  گویند آقا، خانم، این چه شکلی است خودت را درآورده حالا زبان ندارند، ولی نباتات ما را ببیند می 

قدر خشمگین  کنی، برای چه این همه درد حمل می فضای مجازی هستی، توی تَوهم هستی، گرفتار هستی، این

گوید به من نگاه کن ببین چقدر سکون دارم،  هستی؟! یک آخر یک درخت به یک انسان خشمگین نگاه کند، می 

خواهی؟! چه جوابی داریم ما؟  پری! چه شده؟! چه می طوری هستی؟ بالا پایین میچقدر آرامش دارم. تو چرا این

 گویند. گویند، جمادات هم همین را می حیوانات هم همین را می 

ذهنی است.  ذهنی دشمن هر من زنند. هر من های ذهنی هم ما را ضرر می دهند. من های ذهنی هم ما را راه نمیمن 

کس قبول  ذهنی در این جهان جا نداریم. هیچ عنوان من زنیم. پس به بینید ما به همدیگر چقدر ضرر می شما می 

 طوری نیست؟! ندارد ما را، حتی خودمان هم خودمان را قبول نداریم. این

دل بشویم مثل جبرئیل، محل وحی بشویم، زندگی بتواند از طریق ما حرف بزند، وگرنه شما نگویید  پس باید پاک

دهد. این ذهنی هستی، نیستی و کسی به تو جا نمی من گنج هستم، اشرف مخلوقات هستم، نه، تا زمانی که من 

 ذهنی. چیز هستیم در من چیز بر ضد ما است. ما هم بر ضدّ همه اش این است که همه معنی 

ها را آلوده  ما این زمین را که مثل یک جواهر است، اصلاً ما این زمین خراب بشود کجا باید برویم ما؟! اقیانوس 

کنیم. اصلاً، »ای زیان و ای  کنیم، آلوده می کشِیم بیرون، خراب می ها را می کنیم، آب کنیم، زمین را آلوده می می 

که  کس ما را قبول ندارد، برای این زنیم! و جا نداریم، هیچ زیان و ای زیان«! ببینید ما به زمین چقدر لطمه می 

 زننده هستیم. کننده هستیم، ضررموجود اذیت 

که بیست سال  هایش را شسته، ولَو این داند، رفته چشم ها را می کار کرده؟ یک کسی که این چیز اما یک عارف چه 

طول کشیده، بیست سال روی خودش، بیست البته علامت کثرت است؛ یک سال، دو سال، ده سال، سی سال،  

هر چقدر که لازم است، چشمش را شسته و شاید مَشک مَشک اشک روان ریخته، زحمت کشیده. »مَشک مَشک  

 کنیم. طوری معنی می روان« را اینآورده از اشک روان« یعنی زحمت کشیده، حالا »مَشک مشَک آورده از اشک 
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ور پیغام آورده، آب آورده، آب حیات آورده یا مشَک مَشک  یکی ممکن است معنی کند که مشَک مَشک از آن 

این  ریخته،  اشک  اینآورده،  ریخته،  اشک  این قدر  این قدر زحمت کشیده،  کرده،  تا  قدر صبر  کرده  پرهیز  قدر 

جا. ما چرا زمین را خراب  هایش شسته شده. شما هم باید بکنید، وگرنه برای شما جا نیست در اینبالاخره چشم 

خاطر پول باید این زمین را  پرسیم، مثلاً به »ای زیان و، ای زیان و، ای زیان«، اصلاً نمی   که کنیم؟ برای اینمی 

 ها را آلوده کرد؟ خراب کرد؟ اقیانوس 

ماند  رود می میرد می تواند که خرج کند، می کار کند؟ از یک حد بیشتر را دیگر نمی خواهد چهپول را آدم مثلاً می 

ها، زمین  ها، آب خاطر پول که کاغذ است، هیچ ارزشی ندارد، ارزش زندگی ندارد، ما اقیانوس دیگر. چرا باید به 

کنیم که چه  همه سِلاح کشُتار همگانی درست کردیم، افتخار هم می طور کلی، آلوده کنیم، خراب کنیم؟ اینرا به

 خواهیم بکُشیم. این عقل است؟! نیست.ها را می بشود؟ که آدم 

ترسیم؟  ما باید با هم متحد بشویم، به هم کمک کنیم، به زندگی زنده بشویم. چرا به هم اعتماد نداریم، از هم می 

ذهنی اعتماد ندارد، حتی به خودش هم اعتماد ندارد، برای همین ذهنی به هیچ من ذهنی. هیچ من خاطر من به

 گوید. و این بیت را بخوانم:گوید که معتمد شو، الآن می می 

 دل و جان به آبِ حکمت ز غبارها بشویید
 هَله تا دو چشمِ حسرت سوی خاکدان نمانَد 

 ( ۷۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

هایتان را بشویید. دل آید، چشم شده می آید، از فضای گشودهور می شما فضا را باز کنید و به آبِ خرِدی که از آن 

 ای کاش من بیشتر پول داشتم!  ماند که ها نمی و جانتان را بشویید که چشم حسرت ما به این همانیدگی 

دانم، در  های پنج ستاره در چه می شما نگاه کنید، شما اگر پول داشته باشید واقعاً، فرض کنید که بروید به هتل

قیمت. آن بهتر است  لندن، نیویورک، شهرهای بزرگ، توکیو، که بروید یک جایی آب را نگاه کنید، خیلی گران 

جا عشق باشد؟ کدام  یا شما، خانواده یا دوستان دور هم بنشینید یک غذایی بخورید با هم بگویید بخندید، آن 

یکی خوشبختی است؟ دومی. شما بروید یک جایی توی اتاق بنشینید، هی اقیانوس را نگاه کنید که چه بشود؟!  

 ها را داشته باشید در دلتان. فضا را باز کنید، بشُویید، چشمتان تمیز بشود. شما نباید حسرت چیز 
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 معتمَد شو تا درآیی در حرم 
 اوّلاً بربند از گفتن دهان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 معتمَد: مورد اعتماد 
            

اعتماد کسی است که فضا را باز کرده، ناظر ذهنش شده و به خودش اطمینان دارد که  ِ اعتماد شو. قابل ِ تو قابل

چیزی را ندارد که بیاید مرکزش. اگر  کند و حسرت هیچ ذهنی درست نمی رود به ذهن دیگر، من هیچ موقع نمی 

اعتمادِ خودتان اول باشید. »معتمد شو  اعتماد هستید و شما باید قابلِآید مرکز شما، شما قابلِچیز بیرونی نمی 

جا، معتمد شو تا خداوند  این  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شده.  تا درآیی در حرم«، حرم کجاست؟ این فضای گشوده 

 در را باز کند، شما را وارد این فضای یکتایی بکند. برای این کار اول دهانت را از گفتن ببند. 

حسب آید مرکزت، بر ها در مرکزت هستند و هر لحظه یک همانیدگی می جا که همانیدگی این   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل 

زنی و این ژاژ است و فقط ضرر دارد، اول دهانت را از آن ببند، »اَنصِْتوا«. بگو من دیگر از ژاژ پرهیز  آن حرف می 

 خواهم ژاژدرمانی کنم. کنم. نه خودم را نه دیگران را، نمی می 

دانی که درد آمده، یک همانیدگی، یک دردی را به شما نشان بدهد. اصلاً شما خشمگین  آید، می و هر دردی می 

ترسی یک ها است. می چین خاطر یکی از آن نقطهترسم؟ به شوم؟ چرا می شوید، بگویید من چرا خشمگین می می 

 ترسی یک چیزی را از دست بدهی، نترس. دست نیاوری، میچیزی را به 

توانم خودم را نگه دارم و خم  »معتمد شو«، معتمد شو یعنی موردِاعتماد خداوند و خودت قرار بگیر که من می 

تواند به مرکز من بیاید، من  که چیزی از بیرون نمی اعتمادِ خودم هستم، برای ایننشوم، من معتمد هستم، قابلِ

دانم چیزی از بیرون بیاید به من خواهم، من می خواهم، من تأیید کسی را نمی گذارم. من توجه کسی را نمی نمی 

ام را تر بکند. خانه کند. ممکن است که زندگی فیزیکی من را راحت اضافه بشود، خوشبختی من را اضافه نمی 

 تر کنم، ولی خوشبختی من، رفاه من به آن بستگی ندارد، رفاه معنوی من. بزرگ

ها را شناسایی کنید، بیندازید و  همانیدگی   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل »معتمد شو تا درآیی در حرم«، پس شما باید  

ها را از قدرت بیندازید تا چیزی نتواند به مرکزتان بیاید. »در دلش خورشید چون نوری نشاند«، اگر فضا باز  این

ها یعنی چیزهای بیرونی و  بشود و زندگی نورش را بنشاند، »پیشش اخَتر را مَقادیری نماند«، در پیش شما اختر

اعتماد هستید.  توانند بیایند. اگر نتوانند بیایند، شما قابلِ دهند، دیگر نمی ها ارزششان را از دست می همانیدگی 
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شده است. اول دهانت را از همین فضای گشوده   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل »معتمَد شو تا درآیی در حرم«، حرم  

 گفتن و ژاژدرمانی ببند. 

 شمسِ تبریزی گشاید راهِ شرق 
 دهان و رازدان چون شوی بسته

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

فهمی ولی اصرار نداری حرف  کنی خیلی چیزها را می اگر شما دهانت را ببندی و راز را بدانی، فضا را که باز می 

بزنی، اصرار نداری که این راز را به کسی که هوشیار است بیان کنی، اصرار نداری توجه و تأیید کسی را جلب کند  

ذهنی دارد و اصلاً شما را نخواهد پسندید. امروز گفت  که هوشیار است، جزو هوشیاران است، مست نیست، من

 که 

 استکه او نان را بُتِ خود کردهآن
 کِی درآید در میانِ این بتان؟ 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

نان  و  خود کرده  بُتِ  را  نان  پولهر کسی که  است،  مکان پرست  است،  باور پرست  است،  است،  پرست  پرست 

قدرت مقام  است،  نمی پرست  مستان  میان  در  است،  می پرست  بیاید،  هم  اگر  که.  به  آید  مستان حجاب  گوید 

 کند. دهند، چون ببیند، انتقاد می ها نشان نمی کشِند تا رویشان را نبیند، یعنی روی زندگی را به آنرُخشان می 

باز می  را  تبریزی، وقتی فضا  انسان([  ۱۰]شکل کنید  پس شمس  این فضای گشوده )حقیقت وجودی  شده همین شمس  ، 

صورت خورشید باید طلوع کنید. شمس تبریزی  جا به تبریزی است. شمس تبریزی البته شما هم هستید، شما از آن

صورت خورشید طلوع کنید، شما و خداوند از فضای  جا خورشید باید طلوع کند، شما بهراه شرق را که از آن 

باز می شده بهگشوده را  را بسته نگه دارید، ولی  صورت خورشید طلوع کنید، راه شرق  اگر شما دهانت  کند، 

 رازدان باشید. درست است؟ 

های ما در کلاس زوم این را درست کرده، گفتیم به شما نشان  کلاساما این تصویر را )نمودار تبدیل( یکی از هم 

توانی  پرست نامحرم است برای مستان. اگر نمی گوید مانع تبدیل، زیان رساندن به خود، از آن بالا، نان بدهیم. می 

دهد، حتماً پذیرد، حافظ پیغامش را به شما نمی به جمع مستیان وارد شوی، حتماً هوشیار هستی. اگر مولانا نمی 

ها  ها را ر از هوشیاران هستی. حتماً غم نان داری، غم همانیدگی داری، بدان که درد داری. غم و غصهٔ همانیدگی 

 کن و بادۀ زندگی را طلب کن.
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این  یکتایی،  به فضای  را نوشته شرط ورود  به  ها  را  ببند، زندگی  را  را پاک کن، معتمد شو، دهانت  اند: دلت 

 ها نفروش. همانیدگی 

برِ اصلی یا زندگی بنشین، فضا را باید باز کنی، زندگی را طلب کن. قرین و تمرکز روی خود.  مسیر تبدیل: با سیمن 

راز را بیان نکن تا موردِاعتماد شوی، خاموشی. از مشَکِ روان عارفِ کامل بنوش. از مشکِ روان عارف کامل 

 شوی. کنی و تبدیل می گوید. گنج درونت را پیدا می بنوش، تکرار ابیات. شمس تبریزی راز را به تو می 

توانید بعداً روی آن فکر کنید. دلت را پاک کن، معتمد شو، دهانت را ببند، ها هم چیزهایی بود که شما می این

 توانید رعایت کنید. اما: ها مطالبی است که شما می ها نفروش. اینزندگی را به همانیدگی 

 تمرکز روی خود  -

 لَم  یَکُن   -

 ناپدید  -

 ندیدبی -

 جَریده  -

ندید، جریده. به فهم غزل کمک  یَکُن، ناپدید، بی  تا واژه را ببینید. تمرکز روی خود، لَم تمرکز روی خود. این پنج 

ها  دانید مسلمان یَکُن« که می   کند. شما باید تمرکز روی خود بکنید. »لَم  طور کلی به شما کمک می خواهد کرد، به 

 نظیر است.یَکُن« یعنی خداوند بی خوانند، »لَم  در نمازشان می 

نظیرش در این جهان نیست. شما هم از جنس او هستید، نظیر شما در این جهان نیست، بنابراین از مقایسه  

اش توانید خودتان را با دیگران بکنید، غلط است و معنی دارید. مقایسه مال ذهن است. اگر مقایسه می دست برمی 

 ذهنی هستید. این است که از جنس من 

ها.  مانند. و جریده، یعنی تنها باید باشید شما بعضی موقع ندید یعنی بیشما باید ناپدید باشید، ناپدید باشید و بی

کنید؟  توانید دردهایتان را شفا بدهید. توجه می اگر شما تنها نتوانید باشید که دائماً باید با یکی باشید، شما نمی 

شما باید بتوانید تنها باشید و فضا را باز کنید، دردهایتان را ببینید، دردهایتان را خودتان با خودتان باید شفا  

 ذهنی شما را درمان کند. ذهنی تا من صورت من بدهید. کسی از بیرون نخواهد آمد به 
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ندید هستید.  نظیر هستید، ناپدید هستید و بی نظیر است و شما هم بیپس تمرکز روی خود و بدانید که خداوند بی 

چیز در این جهان نیستید. و جریده  مانند هستید، مانند شما در این جهان نیست، شما شبیه هیچ ندید یعنی بیبی

 کنید، ولی این جریدگی را باید شما تمرین کنید. هستید، تنها هستید، درست است که با دیگران زندگی می

 یدی: کل  نکتهٔ چند 

 ام را حفظ کنم. من مسئولم مستی  -

 کنی. فضاگشایی مثل راه رفتن است، فکر نمی  -

 حل بدهم. شوم اگر به فلانی بگویم او نباید فکر کند و من به او راهِ پدر ضحاک می  -

کنی، باید اتوماتیک  ام را حفظ کنم. فضاگشایی مثل راه رفتن است، فکر نمی چند نکتهٔ کلیدی. من مسئولم مستی 

ترین خاصیت ما است، چه خوب باشد چه بد فرق  افتد شما باید فضا باز کنید. این مهم بشود، یعنی هر اتفاقی می 

 کنید. افتد شما فضا باز می کند، هر اتفاقی می نمی 

دانید که ضحاک چرا  حل بدهم. می شوم اگر به فلانی بگویم او نباید فکر کند و من به او راهِ پدرِ ضحاک می 

گفت شما فکر نکنید، شما خلاقیت نداشته باشید، من فکر  که پدرش یک آدمی بود می زاییده شد؟ برای این 

 اش »ضحاک« بود.کنم، شما همین را اجرا کنید. نتیجه می 

توانید فکر کنید. همه باید به خلاقیت مشغول بشوند. همه از جنس خداوند  پس شما به کسی نگویید که نمی 

طوری کنید، همه آفریننده باید باشند، فکرهای جدید بیافرینند. این است، فضا را باز می   هستند، خداوند آفریننده 

ذهنی باشند، همان را اجرا کنند. این سبب  که یک نفر فکر کند بقیه، دیگر در من رسیم، نه این ما به توافق می 

 ذهنی باقی بماند و »زیان، اندر زیان، اندر زیان«. دوباره: شود که من می 

 یدی: کل  نکتهٔ چند 

 شغلتان فضاگشایی است.  -

 روی. شده نمی ساخته  آید. به واکنش از پیش بینی چه جوابی می کنی می همیشه فضا را باز می  -
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از آن  ذهنی عقل آید، عقل من ور می شغلتان فضاگشایی است. شما بگویید شغل من فضاگشایی است، عقل 

روی.  شده نمی ساخته   ور. به واکنشِ از پیش آید از آن بینی چه جوابی میکنی، می نیست. همیشه فضا را باز می

ها استفاده نکنید. فضا را باز کنید یک  ساخته دارند، از این   شدۀ از پیش های شرطی مردم در ذهنشان واکنش 

 فکر جدید خلق کنید. 

 ست و، در دل رازها بر لبش قفل
 لب خموش و، دل پُر از آوازها 

 ( ۲۲۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

صورت  ها به شده آواز بنابراین در لب قفل است، دلش پر از راز است، لبش خموش است و از این فضای گشوده

 گذارد. دوباره: ها اثر می آید، روی قرین انرژی می 

 یدی: کل  نکتهٔ چند 

 شود خوشبخت شد، نیاز نیست سرت به دیوار بلا بخورد. بدونِ زحمتِ زیاد، می  -

دهد، در مقایسه با زندگی، ناچیز  من نباید چیزهای ناچیز را برای خودم مهم کنم. هر چیزی که ذهن نشان می  -

 است.

 شما دیگر جسم نبین.  -

 چاره: سکوت و فضاگشایی -

شود خوشبخت شد، نیاز نیست سرت به دیوار بلا بخورد. خیلی مهم است. نگذارید سرتان  بدون زحمت زیاد می 

به دیوار بلا بخورد، ضرر بزرگی به شما برسد. امروز گفت زیان، »ای زیان و ای زیان و ای زیان«. شما بدانید  

 زنند. ذهنی به شما ضرر می عنوان من زنید، دیگران هم به ذهنی به خودتان ضرر می عنوان من به

های مولانا  قدر بزرگ بشود که نتوانید جبران کنید. بدون زحمت زیاد، با توجه به آموزش نگذارید این زیان این 

شود خوشبخت شد، نیاز نیست سر ما به دیوار بلا بخورد. من نباید چیزهای  و به این برنامهٔ گنج حضور، می 

دهد، در مقایسه با زندگی ناچیز است. هر چیزی که  ناچیز را برای خودم مهم کنم. هر چیزی که ذهن نشان می 

آید، این اهمیتش از زندگی یا خداوند بیشتر  دهد، اعم از پول، باور، هر چیزی که در ذهنت می ذهن نشان می 
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این شما  و  نیست.  سکوت  چاره:  نبین.  جسم  دیگر  شما  بشود.  باز  فضا  بگذارید  بیندازید،  اهمیت  از  را  ها 

 فضاگشایی. 

 یدی: کل  نکتهٔ چند 

 شوی. کنی فوراً پدید می وقتی مقاومت می  -

بی  - را  خودمان  می ما  فرض  نمی لیاقت  خودش کار  روی  فرد  درنتیجه  می کنیم،  جبر  در  و  می کند  گوید  رود، 

 توانم.نمی 

 شوم.چیزی نمی من گرفتار هیچ  -

شویم. مقاومت  کنیم، پدیدار می که مقاومت می شوی. ما ناپدید هستیم، همین کنی فوراً پدید می وقتی مقاومت می 

کنید؟  ای. توجه می آید، یعنی پدید شده ها می جور چیز نکنید. وقتی هیجاناتی مثل ترس و خشم و نگرانی و این 

 کند. ما باید ناپدید بشویم. جنس اصلی ما ناپدیدی است. مقاومتی ما را ناپدید می کند. بیمقاومت ما را پدید می 

توانم. گوید نمی رود، می کند و در جبر می کنیم، درنتیجه فرد روی خودش کار نمی لیاقت فرض می ما خودمان را بی 

زنیم که خودمان را  ذهنی به خودمان این زیان را می صورت من ایم، ما به ها دیده امروز خواهیم دید، قبلاً هم بار 

ذهنی کوچک شمردنِ یا کوچک کردن خود و دیگران است. وقتی ما خودمان را کنیم. اصلاً خاصیت من تحقیر می 

 توانیم.لیاقت هستیم، نمی گوییم بیکنیم، می کنیم، کوچک می کنیم، کوچک می کوچک می 

کنند که تو  ها دارند این خاصیت را به ما القا می های ذهنی اطراف ما هم تحقیر شده باشند، همهٔ آن اگر من 

توانید. شما از جنس خداوند هستید و یک چنین آدمی در جبر  توانی. زیر بارشَ نروید، شما می لیاقتی، تو نمی بی

 توانم.گوید نمی رود، می می 

تواند شما را گرفتار بکند. شما  دهد، می چیز. هر چیزی که ذهن نشان می شوم، هیچ چیزی نمی من گرفتار هیچ 

 دهد، نخواهم شد. کنید من پهلوان هستم، من گرفتار چیزهایی که ذهنم نشان می گویید به خودتان، تلقین می می 

 یدی: کل  نکتهٔ چند 

ها  ها( را ببیند و این همانیدگی چین های مرکز )نقطه معتمد کسی است که بر خودش ناظر باشد و این همانیدگی   -

 نتوانند نظارت و ناظر بودن را بر هم بزنند. 
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 جا که مقدور است سکوت کنید. تا آن  -

 دهان و رازدان« »بسته  -

 پول برای مصرف است. -

ها  ها را ببیند و این همانیدگی چین های مرکز، نقطه معتمد کسی است که بر خودش ناظر باشد و این همانیدگی 

 نتوانند نظارت و ناظر بودن را بر هم بزنند. پس معنی معتمد را فهمیدیم. 

دهان و رازدان. دهانتان را ببندید و رازدان بمانید. پول برای مصرف  جا که مقدور است سکوت کنید. بسته تا آن 

است. پول را باید برای پیشرفت خودتان خرج کنید. ممکن است همانیده باشید و فقط بخواهید کنار بگذارید و  

 برای پیشرفت خودتان خرج نکنید. 

سازیم. و مولانا فضای ذهن را  ذهنی می جوری من کنیم به توضیحات مولانا که ما چه اما در این قسمت شروع می 

کند،  شده زندگی می کند. کسی را که در فضای گشودهذهنی را به روستایی تشبیه میکند و من به روستا تشبیه می 

 نامد. او را شهری می 

است یا حتی موقع ورود به این جهان، او را شهری    کند امتداد خداوند است و به او زندههر کسی که فکر می 

آید به خانهٔ شهری و شهری از او پذیرایی ترتیب است که هر سالی روستایی می این    کند. و داستانش بهحساب می 

سازیم و از  ذهنی را می سازیم و من که واقعاً تشکیل بشود ما داریم ذهن را می ذهنی قبل از این کند، یعنی من می 

خواهد برود  گیرد، از شهری می آید و مورد پذیرایی قرار می ذهنی که از روستا می کنیم و هر دفعه من آن پذیرایی می 

 خواهد برود. به روستا که ایشان خدمت کند و جبران کند. ولی شهری نمی 

می  روستا ساکن  شهری  در  قصه  این  در  است. کسی که  ذهن  فضای  روستا  نیست.  خبری  روستا  در  که  داند 

کند. اجازه بدهید بخوانیم  شده زندگی می ذهنی است و شهری هم در شهر فضای گشوده روستایی است، همین من 

دفتر سوم است. من امروز ابیاتی خواهم خواند که مربوط به   ۲۵۰گوید. این ابیات از بیت و ببینیم مولانا چه می 

رویم به سراغ ساکنان سرزمین سبا که شبیه ساکنان کرۀ زمین هستند و ببینیم که  است. دوباره می   این قصه 

 کنیم؟ اند، آیا ما هم همان اشتباهات را می ها چه اشتباهاتی کرده آن
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ها را به همدیگر ربط دادم که در مدت  جوری من این قصه  پس این ابیات از جاهای مختلف مثنوی هست و یک 

کوتاهی بتوانیم یک معنای بزرگی را برای شما بیان کنیم. مستلزم دقت است و همراهی شما با برنامه است و  

 ها تکرار کنید که درست بتوانید معنایی را که مولانا در نظرش است بگیرید. شاید بعداً باید بخوانید، بار 

 باز هر سالی چو لکلک، آمدی 
 شهری شدی  تا مُقیمِ قُبّهٔ

 ( ۲۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قُبّه: بنایی که سقف آن گرد و برآمده باشد. 
           

 خواجه، هر سالی ز زرّ و مالِ خویش 
 خرجِ او کردی، گُشادی بالِ خویش 

 ( ۲۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آخرین کَرَّت سه ماه آن پهلوان 
 خوان نهادش بامدادان و شبان 

 ( ۲۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کَرَّت: بار، دفعه 
           

قُبّه یعنی بنایی که سقف آن گِرد و برآمده باشد. منظور خانهٔ شهری است. کرّت بار یا دفعه. پس مثل پرندگان  

شد و خواجه یعنی همان  اصطلاح خانهٔ شهری می آمد و ساکن به لک می مهاجر، هر سال این روستایی مثل لک 

 تواند هر لحظه باشد. جا هر سال میشهری. در این

او می  و مال خودش خرج  از پول  مالِ خویش«،  و  زرّ  ز  این »خواجه، هر سالی  امکانات خودش خرج  از  کرد، 

خواهیم ببینیم که  داد. توجه کنید ما می کرد، نوازشش می کرد و بال نوازشش را هم به رویش باز می روستایی می 

رود روستا  جا و ما آن قسمتی از ما که می شود، هنوز این شهری کاملاً نرفته آن ذهنی ساخته می جوری این من چه 

 آید، همان روستایی است.می 

»آخرین کرتّ« یعنی آخرین بار. »سه ماه آن پهلوان« یعنی همین شهری سفره باز کرد و »بامدادان و شبان«،  

 شبانه، هم شبانه هم صبح، برایش سفره پخش کرد و پذیرایی کرد.
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 از خجالت باز گفت او خواجه را
 چند وعده؟ چند بفریبی مرا؟

 ( ۲۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جوستجانم وصل و گفت خواجه: جسم
 لیک »هر تحویل اندر حکمِ هُوست« 

 ( ۲۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هر تحویل اندر حکمِ هُوست: هر تحوّل و رویدادی محکومِ مشیّتِ الهی است. 
           

 آدمی چون کشتی است و بادبان 
 تا کی آرَد باد را آن بادران؟ 

 ( ۲۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دهی به ما،  کند، به او گفت که چقدر وعده می پس این روستایی دوباره با خجالت که شهری از آن پذیرایی می

گوید، همان  دهی، بیا روستا، بیا مهمان ما بشو. حالا این بیت خیلی مهم است. خواجه می چقدر ما را فریب می 

گوید هم جسمم  بیند. می حسب زندگی میگوید که بر جوست«. این را کسی می شهری است، »جسم و جانم وصل

خواهد وصل بشود. »لیک هر تحویل اندر حُکمِ هوُست«، منتها هر تغییری برای من  جو است، می هم جانم وصل 

 در حُکم خداوند است. 

جا است که ما  داند که اگر برود به روستا یا در شهر بماند، این را باید خداوند انجام بدهد. اینیعنی شهری می 

می  بچه اشتباه  ما  اینکنیم،  بدون  را  بخواهیم  هایمان  عشق  با  فضاگشایی،  با  یا  بپرسیم  چیزی  خداوند  از  که 

بزرگ کنیم، بهبچه را  می وسیلهٔ من هایمان  اگر  ذهنی،  هُوست«.  اندر حکمِ  تحویل  »هر  ببینید  روستا.  به  بریم 

هایمان در حکمِ هو باشد، یعنی در حکمِ خداوند باشد، با فضاگشایی شما و عشق مادر و پدر و تغییرات بچه 

 تواند از بین برود. سالگی می ذهنی در دوازده صورت زندگی دیدن، من بچه را به

رود. ولی چون ما این عشق و تغییرات در  وسیلهٔ زندگی از بین می شود و بهوسیلهٔ زندگی درست می ذهنی به من 

رود تا آخر  شود می ذهنی که در ذهن تشکیل می کنیم، این من ذهنی عمل می گذاریم کنار، با من حکم هوُ را می 

 شود.شود، زیان اندر زیان اندر زیان می تر میشود، بزرگ تر می بزرگ

وجو  جوست«، هم وصل خداوند را جست پس در حالت فضاگشایی و از جنس زندگی بودن، جسم و جان ما »وصل 

صورت زندگی به زندگی وصل  های دیگر هم وصل بشود بههای دیگر را. به انسانکند، هم وصل شدن به انسان می 
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گوید آدمی مثل کشتی است و بادبان، »تا کی آرَد باد را  خیلی مهم است، با بیت بعدی می شود. این بیت خیلی می 

زندگی است، می  نیروی  باد  بادران خداوند است،  بادران؟«  اختیار  گوید من خودم را، شهری می آن  گوید، در 

برد روستا،  آورد؟ کی من را می ام، مثل کشتی و بادبان هستم که باد را کِی می ام، خداوند گذاشته زندگی گذاشته 

 گرداند شهر؟ من گذاشتم در اختیار او. کی برمی 

های ذهنی  ما نگذاشتیم در اختیار او، چون ما در اختیار خداوند گذاشتن را اصلاً بلد نیستیم. پدر و مادر ما من 

فرستند به روستا که  کنند. یعنی می ذهنی می کند«، ما را فوراً از جنس من دارند، »ناظر جنس منظور را معین می 

آییم. اگر به شهر هم نظری داشته  ذهنی است و از روستا دیگر به شهر نمی روستایی بشویم. روستایی همین من 

 تر بده.خواهیم، به من پول بده، به من خانهٔ بزرگ جهانی را می های این اش چیز باشیم، همه 

گوید که تو هم بیا روستا،  خوابد و هر دفعه می خورد می آید خانهٔ شهری می جا که روستایی می پس فهمیدیم در این 

 جوست«. گوید که »جسم و جانم وصل او هم می 

آیم، لازم  ای که لازم باشد من می اندازههر تغییری که تو به من بگویی بیا، من در اختیار خداوند گذاشتم. اگر به 

طور با تو یک مقدار مراوده دارم، توی روستایی، همین کافی است برای من. مهم است این  آیم و همین نباشد نمی 

ذهنی دو بیت. »هر تحویل اندر حکُمِ هُوست«، هر تحول و رویدادی محکوم مَشیَّت الهی است. پس در ایجاد من

 وجود آمده. های ذهنی دردناک و محکم به ایم برای همین من کردیم، که کردهما نباید دخالت می 

 باز سوگندان بدادش کِای کریم 
 گیر فرزندان، بیا بنگر نَعیم 

 ( ۲۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دستِ او بگرفت سه کَرّت به عهد 
 کاللَّـه اللَّـه زو بیا، بنمای جهد 

 ( ۲۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کَرَّت: بار، دفعه 
           

 بعدِ ده سال و به هر سالی چنین 
 هایِ شِکَّرین ها و وعدهلابه

 ( ۲۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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جا هم  دوباره سوگند داد، قسم داد، شهری را تو را خدا ای بخشنده، بیا دِه، دست فرزندانت را بگیر. در این 

مردم که من  را همه همین  فرزندان خواجه  درواقع  را  می فرزندانِ خواجه  دارند  و پس خواجه  های ذهنی  گیرد 

خداوند یا امتداد او که ما هستیم ببینیم چقدر باید به روستا برویم؟ آیا برویم به روستا ساکن بشویم یا با همین 

 گیریم؟ ما نباید این فضا را خیلی ترک بکنیم. کنیم خاصیت روستا را یاد می روستایی یک مقدار مراوده می

گوید که دست فرزندانت را بگیر بیا نعمت را ببین در دِه، بنابراین دست او را سه بار برای عهد  بالاخره او می 

های من را ببین  گرفت، تو را خدا، تو را خدا، زودتر بیا، جهد کن، حداکثر سعیت را بکن ای شهری بیا نعمت 

ها برای نوجوان،  سالگی این سالگی و دوازدهدهد که این دهدر روستا. »بعدِ ده سال«، ده سال، پس نشان می 

اندازۀ کافی با دِه آشنا شده، با  سالگی این جوان به ها و جامعه بداند که ده دوازده خیلی مهم است که پدر و مادر

 جا ساکن بشود. جا به بعد دیگر نباید بیشتر آشنا بشود یا برود دِه آن روستایی آشنا شده. از آن 

کرد به شهری، تو را خدا بیا دِه بگذار گوید »بعد ده سال و، و به هر سالی چنین«، یعنی ده سال التماس می می 

ها،  ها، درد حسب آنها، دیدن برهای دِه همین همانیدگی های دِه را ببین. حالا نعمت من خدمت کنم، بیا نعمت 

خوانم ولی این شهریِ جا نمی ها را ببین. من این گوییم بیا این کنید؟ می است. توجه می   های دِه ها، گرفتاری نزاع

هایِ  ها و وعده خوانیم. قبلاً خواندیم البته. »لابه جا بلاهایی سرش آمده، پشیمان شده، حالا امروز نمی رفته دِه و آن 

 داد.های شیرین به او می کرد تو را خدا و وعده شِکَّرین« هر سال هیِ التماس می 

 کودکانِ خواجه گفتند: ای پدر 
 ماه و ابر و سایه هم دارد سفر

 ( ۲۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یی ها بر وی تو ثابت کردهحق
 یی ها در کارِ او بس بُردهرنج

 ( ۲۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خواهد که بعضی حقِّ آن او همی
 واگزارد، چون شوی تو میهمان 

 ( ۲۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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کند  های خواجه به او گفتند، همین شهری که نگاه کن ماه و ابر و سایه هم سفر دارند، هر چیزی حرکت می بچه

ای در  ای و بسیار رنج بردهها به این روستایی خدمت کردهما هم باید برویم سفر، به روستا باید برویم. تو مدت 

 خواهد انجام بدهد.ها را جبران کند، قانون جبران را می خواهد قسمتی از این حق این کار. او می 

اش را انجام بدهد، جبران کند، اگر تو مهمان  خواهد وظیفه خواهد که بعضی حقِّ آن« »واگزارد«، می »او همی 

 گویند. بشوی، به پدرش می 

کنند که این بچهٔ تازه رسیده به این طرف تا ده  های بالغ اطراف ما دارند اصرار می بینید که تمام آدمپس می 

 سالگی حتماً برود در روستا ساکن بشود. دوازده 

کنند، ما هم باید حرکت کنیم.  کنند، همه سفر می ها همه حرکت می که هم ماه، هم ابر، هم سایه و اینخاطر این به

ذهنی  سالگی من که بعد از دوازده طوری سوی زندگی؟ ساکن شدن در فضای یکتایی به آیا حرکت ما باید برود به 

 جا بشوند. ذهنی داشته باشند، ساکن آن کنند بروند به دِه، منها را تشویق می نداشته باشیم؟ ولی مردم جهان بچه

 بس وصیّت کرد ما را او نهان 
 کنان که کشیدش سویِ دِه، لابه
 ( ۲۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت: حقّ است این، ولی ای سیبَوَیه
 اِتَّقِ مِن  شَرِّ مَن  اَح سَنْت اِلَی ه

»صاحبخانه )خواجه( گفت: اى خوبروى با كمال، راست همين است كه گفتی. ولى بترس از شرّ كسی كه به او  

 اى.« نيکى كرده 

 ( ۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فروش هم هست. معنی سیبِ کوچک و نیز سیب سيبَوَيه: لقب چند تن از اكَابر اُدبا و ارباب كمال است. به 
            

گویند که او پنهانی به ما تلقین کرد، وصیّت کرد، گفت که پدرتان را هر جور شده  ها به پدرشان می پس بچه

 کنان بکشید به دهِ.کنان، لابه التماس 

ایم، ولی ای سیب کوچک من،  گوید که »گفت: حقّ است این،« درست است ما به او خدمت کرده ولی پدرشان می 

به  است  ترکیبی  و  سیبَوَیه که  است  بزرگان  از  بعضی  یا  است  دانشمند  یک  نام  هم  سیب کوچک،  هم  معنی 
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»صاحبخانه )خواجه( گفت: اى خوبروى با كمال، راست همين است كه گفتی. ولى بترس از شرّ كسی كه به او  

 اى.« نيکى كرده 

گویی، من به این روستایی خیلی خدمت کردم، ولی ای سیب کوچک من یا ای خردمند  گوید درست می پس دارد می 

های ذهنی کاملاً صادق است و  ای. این مطلب هم در مورد من من، تو بترس از شرّ کسی که به او خوبی کرده 

تنها خدمت را ذهنی اگر به ما خدمت کنند، ما نه عنوان من ای زیان و ای زیان« که به   خورد به این »ای زیان ومی 

جوری به او آسیب بزنیم. و البته این حدیث  بینیم که چه شویم و می کنیم، بلکه دشمن آن شخص هم می جبران نمی 

 است.

فروش هم  معنی سیب کوچک و نیز سیب تن از اکَابر اُدبا و ارباب کمال است، به »سیبوََیه«، سیبوََیه: لقب چند

این یا ای خردمند من    توانید بگویید که جا می هست. در  ای دلبندم،  ای فرزندم،  یعنی  ای سیب کوچک من، 

ذهنی خدمت کنی، خوبی  که تو به منایم، ولی بترس از این ذهنی خدمت کرده درست است ما به روستایی، به من 

ذهنی است. حدیث است  های منکنی، درعوض تو را خواهد گزید، به تو بدی خواهد کرد. این هم از آن خاصیت 

 این:

 »اتَِّق شَرَّ منَ  احَ سَنتَْ الَِي ه.« 

 اى.« »بترس از گزند كسی كه بدو نيکى كرده 

 )حديث( 

 گوید:این نصیحت مهمی است برای ما که می 

 ای زیان و ای زیان و ای زیان 
 هوشیاری در میانِ مستیان 

  

 گر بیاید هوشیاری راه نیست
 ور بیاید مست، گیر، اندر کشان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اش های ذهنی همه کنند. ولی جبران من کنند، جبران واقعی می ها خوبی کنی، درعوض خوبی می مستان اگر به آن 

 شر است، اگر خوبی کنی به شما بدی خواهند کرد. 
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 دوستی، تُخمِ دَمِ آخِر بُوَد 
 ترسم از وحشت که آن فاسد شود 

 ( ۲۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا ضد محبت و دوستی است، یعنی نفرت و جدایی وحشت: در این 
            

 صحبتی باشد چو شمشیرِ قَطوع 
 همچو دَی در بوستان و، در زُروع 

 ( ۲۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صحبت: دوستی 
 قطَوع: بسیار بُرنده 
 زُروع: کشتزارها

            
 صحبتی باشد چو فصلِ نوبهار 

 شمار ها و دخلِ بیزو عمارت
 ( ۲۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صحبت: دوستی 
            

جا ضد محبت و دوستی است، یعنی نفرت و جدایی. وحشت درواقع برعکس اتحاد است. وحشت  وحشت در این 

به معنا  این  بهدر  البته  و  معنی،  بیگانگی  خاصیت  این  از  ترسم  وحشت«،  از  »ترسم  ولی  است،  ترس  معنی 

 ذهنی. پرستی من بیگانه 

( است.  alienationاش ایِلینِیشِن )بیگانگی از خود یا دیگران :ذهنی یک حالت بیگانگی دارد. لفظ انگلیسی این من

نظرم، ها سعی کردند ازجمله فروید توضیح بدهند که به ذهنی. خیلی ایِلینِیشِن یا بیگانگی خاصیتی است از من 

ذهنی است، ولی حالت بیگانگی و جدایی را ش همین من ش را پیدا کنند. منشأ آید که نتوانستند منشأ نظر می به

 شناسان. فیلسوفان در گذشته پیدا کرده بودند یا روان 

من هربه بیگانگی  و  جدایی  خاصیت  همان  یعنی  وحشت  است؟ حال  درست  است.  ذاتش  جزو  اصلاً  ذهنی که 

یعنی کشت  زُروع  برُنده.  بسیار  قطَوع:  دوستی.  همین زار صحبت:  می ها.  می طور که  منظور  بینید  دوستی،  گوید 

ذهنی چه خاصیتی  دهد که انسان در من های ذهنی است. این شهری یا مولانا دارد به ما توضیح می دوستی من 

 شده، در شهر چه خاصیتی دارد. دارد، در فضای گشوده 

میرد و  ذهنی شبیه تخم آخر است. تخم آخر فرض کنید که یک گیاهی پژمرده شده دارد می گوید دوستی من می 

دانید؟ باید زمین را  این را در زمین بکارید، معلوم نیست بگیرد. یا تخم را خیلی دیگر وقت گذشته دیگر، می 
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موقع بکاری، معلوم نیست  شخم بزنی مثلاً آخر پاییز گندم را بکاری. بایستی، بایستی آخر زمستان بکاری یا بی

 این رشد کند. 

کاری، معلوم نیست این رشد کند، بگیرد، دوستی  گوید دوستی شبیه گیاهی است که پژمرده شده و در زمین می می 

ذهنی که این فاسد بشود، یعنی دوستی ما با این  ترسم از این خاصیت روستا یا من ذهنی. من می ذهنی با من من 

 روستایی. 

ذهنی مانند  ذهنی با من است، یعنی دوستی من دهد، یک دوستی هست که مانند شمشیر برنده  و دارد توضیح می 

کند، مانند زمستان  گذارد باقی بماند، این رابطه را خراب می بُرد و چیزی نمی است، دوستی را می شمشیر برنده  

 کند. ها. اگر زمستان بیاید بوستان را خشک می در بوستان و مزرعه 

ها آبادانی و  های زنده به حضور، زنده به زندگی، مانند نوبهار است که از آن و یک دوستی هست، دوستی انسان

بینید که دوستی انسانی که زنده شده به زندگی که در غزل گفت »مستان«،  شمار هست. پس می درآمد و دخل بی

آورد، ساپورت  نق است، درآمد دارد، واقعاً سودمند است، سلامتی می رو   دوستی مستان با مستان هر روز رو به 

 آورد، هزارتا فایده دارد. می 

کنند  ذهنی با هم ازدواج می تا من بینید که دو ذهنی فقط »ای زیان و ای زیان و ای زیان«. می تا من اما دوستی دو 

شود. و دوتا انسان زنده به حضور  کنند که منجر به طلاق می قدر درد در این رابطه واریز می بعد از چند ماه، این 

شود، یک  تر می روز گرمشان روزبهورزند و این رابطهکنند، همدیگر را دوست دارند، عشق میبا هم ازدواج می 

 کنند. دهند، فرزندان را هم در این گرمای عشق بزرگ می خانوادۀ عالی تشکیل می 

طوری است. برای همین گفته  طوری است، دوستی مستان با مستان هم اینذهنی آن ذهنی با من پس دوستی من 

ذهنی برود دوست بشود ازدواج های ذهنی را به درونشان راه بدهند. یا یک مستی با یک من که مستان نباید من 

 کند، احتمال دارد که این گیاه خشک بشود و این تخم رشد نکند. 

 حَزم آن باشد که ظَنِّ بَد بَری 
 تا گُریزیّ و، شوی از بَد، بَری 

 ( ۲۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: تامّل با هشیاریِ نظر 
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 ست آن رسول الظن گفتهحَز م، سُوء
 دان ای فَضول هر قَدَم را دام می

 ( ۲۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: تامّل با هشیاریِ نظر 
 گو، کسی که به کارهای غیرضِروری بپردازد. فَضول: زیاده 

            
 رویِ صحرا هست هموار و فراخ 

 است، کم ران اُوستاخ  هر قدم دامی
 ( ۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اوستاخ: گستاخانه 
            

ایم. پس دوراندیشی این است که تو ظنّ بد ببری، هم به خودت هم به دیگران، ها خواندهها را قبلاً بار این قسمت 

ذهنی دارد. »تا گُریزیّ و، شوی از بَد، بَری«، تا  شوم من که من روستایی هستم یا این شخصی که با او دوست می

دانید  ذهنی به تو نرسد. و اگر شما می دور بشوی از این رابطه و از این دوستی و از بد بَری بشوی، بدی و زیان من 

تان را، وگرنه اگر وارد رابطه  ذهنی دارید، باید بدانید که اول باید معالجه کنید این دردتان را، این مریضی که من 

 بشوید، رابطه را خراب خواهید کرد. 

الظن است. و »ای فَضول«،  گوید حضرت رسول فرموده که حزَم، دوراندیشی، »ظنِّ بَد« است، حزَم سوءبنابراین می 

گو  گر است، بیهوده درمان زند، ژاژها حرف می حسب همانیدگی گو است، هِی برذهنی که زیاده فَضول یعنی همین من 

کنی،  ذهنی عمل می حسب منزنی ممکن است که خراب کنی. براست. و بدان که هر قدم یک دام است، حرف می 

 ممکن است زیان بزنی به خودت و دیگران. 

مان را با  زنیم، رابطه کنیم، حرف می ذهنی عمل می احتیاط با من بینید که در رابطهٔ خانوادگی ما چقدر بیشما می 

ذهنی دارم، من مثل شمشیر براّن هستم،  بریم که من من کنیم و اصلاً ظنّ نمی هایمان خراب می همسرمان، با بچه 

ساله،  ساله، ده بُرم، من مثل زمستان هستم، من اثر بدی دارم روی این بچهٔ دوساله، سه من دارم روابط را می 

 خواهم یا پدر یا مادر باشم. ام. حالا می ساله پانزده

سازی برو  گوید روی صحرای ذهن هموار و فراخ است، هیِ تو فضاگشایی نکن، منقبض بشو، با سبب و دارد می 

کنی دام است. »کم ران اُوستاخ«  ذهنی فکر می جلو. روی صحرای ذهن هموار و فراخ است، ولی هر قدم که با من 

 قدر گستاخانه جلو نرو، مواظب باش. یعنی این 
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گوید ممکن  برد، می دانم، به خودش ظنّ بد می گوید نمی کند، می چه کسی گستاخ نیست؟ کسی که فضاگشایی می 

توانید حسود  توانید بترسید، می توانید خشمگین بشوید، می است خراب کنم. اگر شما معتمد نیستید و اگر شما می 

کنید، و اگر  کنید، دیگران را تحقیر می گو هستید، خودتان را تحقیر می جو هستید، عیب بشوید، اگر شما عیب 

کنید زرنگید، نباید  کنید، اگر قانون جبران را بلد نیستید، اگر فکر می کنند بدی می دیگران به شما خوبی می 

 شود اعتماد کرد.قانون جبران را انجام بدهید، به شما نمی 

ها هستید. برحسبِ ژاژ و  که زیر نفوذ همانیدگی توانید اعتماد کنید، برای اینشما خودتان هم به خودتان نمی 

»ای زیان و ای زیان و ای زیان«، متوجه    لحظهبهکنید. لحظهسازی عمل می ذهنی و سببهای بیهودۀ من حرف 

 زنی تو. کنی که ممکن است ضرر می نیستید. پندار کمال داری و فکر نمی 

گویید  روی جلو، بعد می کنی می گیری، خراب می کنی، تقصیر را گردن نمی زنی، مسئولیت قبول نمی تازه وقتی هم می 

ذهنی دارم،  کنم، نکند من من دیگران خراب کردند. »حزَم آن باشد که ظَنِّ بَد بَری«، که نکند من خودم خراب می 

زنم. زنم، به دیگران هم لطمه می زنم به خودم لطمه می بینم، نکند حرفی که می نکند هر قدم دام است من نمی 

روم در این فضای ذهن؟  همه گستاخانه پیش می کنم؟ چرا این شوم؟ »اَنْصتِوا« را چرا رعایت نمی چرا ساکت نمی 

 اصلاً فضای ذهن جای خطرناکی است، روستا است. 

تواند یک کارِ ذهنی باشد.  جا هم خواهیم دید، می طور که در این تواند همین حزم: تأمل با هشیاریِ نظر. حزم می 

توانید فضا را باز کنید، بیایید به حرف مولانا  گوید »آن عصایِ حزَم و استدلال را«، یعنی اگر شما نمی پایین می 

 گو. اوستاخ یعنی گستاخانه. گوش کنید، یک استدلال منطقی بکنید، مشورت کنید. پس »فضَول« هم زیاده 

الظَّن  ُ حزَ مُ سوء »توانستید این را »حَز مُ« هم بخوانید.  بینید اصلش »حَز مُ« هست، یعنی شما می طور که می همین 

 ست آن رسول«. درست است؟ الظَّن  گفتهُ ، ولی خب فارسی کردند: »حَز م سوء سول«ست آن رگفته 

 »الَْحَز مُ سُوءُالظَّنَّ.« 

 »دوراندیشی و احتیاط، همانا بدگمانی است.« 

 )حدیث( 

گمان  کنم، باید به خودت بد ذهنی دارم، دارم خراب می شوی که نکند من من گمان می یعنی وقتی به خودت بد

بشوی. این نشانِ این نیست که شما بیایید بگویید که من به خودم اعتماد ندارم، نباید عمل کنم، نه. عمل بکن،  
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دانم، من کامل هستم، برایش تعصب نداشته باش. اگر کسی گفت اشتباه  فکر بکن، ولی محتاط باش، نگو من می 

 کنی برو بنشین فکر کن، دعوا نکن. می 

ذهنی دارد. شما درست  ها دارد، معلوم است که من ولی اگر کسی هیجاناتی مثل خشم و ترس و حسادت و این

کند.  آل است، ولی سالی یک بار هم نباید خشمگین بشوید. هر خشمی بدنتان را خراب می است که این فکر ایده

 کند. کند، فکرتان را خراب می هر استرسی بدنتان را خراب می 

 آن بُزِ کوهی دَوَد که دام کو؟
 چون بتازد، دامش افتد در گلو 

 ( ۲۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفتی که کو؟ اینک ببینآنکه می
 دیدی کمین دیدی نمیدشت می

 ( ۲۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کمین و دام و صَیّاد ای عَیار بی
 دُنبه کِی باشد میانِ کِشتزار؟ 

 ( ۲۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ذهنیِ زیرک جا یعنی زرنگ، من عَیار: در این 
           

دهند چه هست  ها نشان می ها ویدئو ذهنیِ زیرک. پس بز کوهی را این روز معنی زرنگ است، من جا به عَیار در این 

دود که دام کجا بود؟!قدیم  به بز کوهی صحبت کردیم. بز کوهی می رود بالا، و خیلی راجع که از دیوار راست می 

خواستند گرگی، روباهی را بگیرند، یک دنبه  گذاشتند، مثلاً اگر می ها می دانید که شکارچیان دام را زیر علف می 

کند که دنبه پیدا کرده،  گذاشتند و گرگ یا روباه که زرنگ است فکر می ها می گذاشتند، ولی تله را زیر علف می 

 به!به

گاه و دام و صیاد،  که کسی کمین کرده باشد و این دام باشد، یعنی بدون پنهان پرسد که بدون اینبرای همین می 

کند؟  دهند؟ در میان کشتزار چکار می ای آدمِ زرنگ، یک چیز خوب که تو با آن همانیده هستی، برای چه به تو می 

کند، باید زحمت  جا چکار می کند که دنبه این ها دنبه افتاده، فکر نمی بیند که روی علف شود می یک روباهی رد می 

دود که دام کو؟  گوید بز کوهی می افتد توی تله. می دود دنبه را بگیرد پایش می دست آورد، می کشید دنبه را به 

 تازد دامش افتد در گلو. وقتی می 
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سالگی به بعد که یک دامی وجود  گویند از ده دوازده این نشانِ همین روستا رفتن است البته. ما، البته به ما نمی 

شود زنجیرِ گردنِ تو، مواظب باش. پدر و مادرِ ما باید به ما بگویند  دارد، با هر چیزی که تو همانیده بشوی می 

 ها همانیده نشو، همانیدگی با عشق فرق دارد. با آدم

کنیم،  سازی می ذهنی داریم، سبب کنیم، من گوییم دام کجا بود؟! هر فکری می دویم، می پس ما هم مثل بزِ کوهی می 

تا  بینیم اسیر پنجاه دفعه می شویم. یک افتد گردنمان، اسیر می تازیم، دام ذهن می کنیم، وقتی میهرجور فکر می 

کنند ما  ها حرکت می ها، و انسانتا چیز همانیده شدیم، ازجمله انسان ذهنی داریم با پنجاهچیز هستیم. یک من 

 ترسیم. می 

آن  جوان،  انسانِ  ای  بُزِ کوهی،  می ای  می که  را  دشت  ببین.  حالا  می گفتی کو؟  را  ذهن  دیدی،  دیدی، صحرای 

بینی  ها هم چیزی گذاشتند که تو می ها تله گذاشتند، روی علف دیدی که زیر علف کردی، ولی نمیسازی می سبب

 و عاشقش هستی. 

ذهنیِ زیرک، دنبه، آن چیز خوب، در میان کشِتزار  گاه و دام و صیاد، ای روباه زرنگ، ای آدمِ منو بدون پنهان 

 گوید:گوید به تله نیفتی. بعد دارد می وجود نخواهد داشت، مواظب باش می 

 آنکه گستاخ آمدند اندر زمین 
 هاشان را ببین استخوان و کلّه

 ( ۲۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون به گورستان رَوی ای مُرتَضی 
 استخوانشْان را بپرس از ماٰمَضی 

 ( ۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تا به ظاهر بینی آن مَستانِ کور 
 چون فرو رفتند در چاهِ غرور؟ 

 ( ۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گستاخ آمدند اندر زمین: در روی زمین به تباهی و گستاخی دست زدند. 
 مُرتَضی: پسندیده و برگزیده برای صحبت و خدمت 

 است.ماٰمَضی: آنچه گذشته و سپری شده 
           
اند. هایشان پوسیده، مردهگوید آن کسانی که در روی زمین گستاخانه راه رفتند، تو الآن ببین استخوان و کلهمی 

گوید. مرتضی: پسندیده، برگزیده برای صحبت  و برو به گورستان، ای مرُتضَی. مرتضی یعنی برگزیده، الآن دارد می 
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کنیم که پسندیده و  و خدمت. در ضمن ما همین مرتضی هستیم که انتخاب شدیم برای خدمت، که فعلاً فکر نمی 

 برگزیده هستیم. 

 گستاخ آمدند اندر زمین: در روی زمین به تباهی و گستاخی دست زدند. مامضَی یعنی آن چیزی که گذشته. 

خواهی واقعاً خدمت کنی، اگر مرتضی هستی، راضی به رضای  گوید تو برو گورستان، قبرستان، تو که می پس می

خواهی خودت را در دست زندگی بسپاری، او گفت »لیک هر تحویل اندر حکمِ هوست«، اگر  خداوند هستی، می 

اند و گستاخانه  ها یا آثار این کسانی که مرده صورت برو ببین این استخوان تغییرات شما در حکم او است، دراین

ها را بپرس، »مامضَی« گوید آنها می اند، دست به کارهای خطرناک زدند، از استخوان در روی زمین راه رفته 

جوری در چاهِ غرور و  طور عینی، آشکارا ببینی و بفهمی که این مستانِ کور چه ظاهر« یعنی به  یعنی گذشته، »تا به 

 ار کمال و ناموس و زیان زدن به خودشان و دیگران رفتند. خودبینی و پند

خاطر بیاورید که    توانید بههایی را می شما بروید به دویست سال گذشته، حالا صد سال گذشته، ببینید چه آدم 

هایی که به خودشان و  ذهنیِ بزرگ داشتند، از بین رفتند. آن دانم، من خاطر غرور و خودپسندی که من می به

هایش بپرس، یعنی رفتند دیگر، نیستند، آثارشان را ببین، عبرت بگیر،  دیگران خیلی ضرر زدند. حالا از استخوان 

خواهم به خودم شک کنم، من  ذهنی داشته باشم، من می خواهم من طوری باشم، من نمی خواهم این بگو من نمی 

خواهم بیفتم،  گوید، من در چاهِ غرور نمی گذارم که الآن می خواهم ببینم کجا می گذارم می هر لحظه که پایم را می 

خواهم فضا را باز  خواهم بگیرم، من می خواهد بپسندم، از دیگران هم تأیید و توجه نمی ودم را نمی من خودم خ

شده هستم، بروم کنم و دیگر از ذهن بیرون بروم، از روستا بیرون بروم، من اهل شهر هستم و اهل فضای گشوده 

 گوید که:جا. حالا به ما می آن

 چشم اگر داری تو، کورانه مَیا
 ور نداری چشم، دست آور عصا 

 ( ۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آن عصایِ حَزم و استدلال را
 کُن پیشواچون نداری دید، می

 ( ۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور عصایِ حَزم و استدلال نیست 
 عصاکَش بر سَرِ هر رَه مَایست  بی

 ( ۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 حَزم: تأمل با هشیاریِ نظر 
           

های ذهنی.  توانیم ببینیم، مثل کورها نیا دیگر، کورها یعنی مثل من ما اگر فضاگشایی کنیم، چشم عدم داریم می

 دست بگیر مثل کورها.  اگر چشم نداری، هنوز چشم عدمت باز نشده، عصا به 

البته ممکن است بگویید که من از کجا بفهمم چشم دارم یا ندارم؟ شما اگر یک کسی نابینا باشد، اولین کاری  

نابینا می  اندازد دور دیگر، عصا  کند به دیدن، عصا را می شود شروع می هایش باز می کند، وقتی چشم که آدم 

رفتند، نابیناها که ها که می ها کورقولی. قدیمخواهد ببیند کجا سگ است بهدارد دیگر. تَق تَق تَق تَق، می برنمی 

افتادند و اگر سگ بود، به زدند، اگر چاه بود، کَنده بودند، خب به چاه نمی طوری می رفتند عصا داشتند، این می 

ها را  گذاشتند یک موقعی گاز بگیرد، دارد آن رفت، پایشان را روی سگ نمی شد می زدند سگ بلند می سگ می 

 زند. می   تمثیل

تواند چاهِ غرور باشد، یک حرفی بزند بیفتد به  ذهنی باشد آدم را گاز بگیرد. چاه می تواند یک من خب سگ می 

از تصمیمش برگردد. یک اشتباهی  چاهِ غرور. یک تصمیمی بگیرد مضر باشد، ولی چون من ذهنی دارد نتواند 

بکند، چون غرور دارد زیر بار نرود و این اشتباه را ادامه بدهد و ثابت کند که نه نه نه، این اشتباه نیست، این 

ها همه چاهِ غرور است. اگر کسی گویم اشتباه نیست. این است، من می   گویند اشتباه درستِ درست است. همه می

 بیند. ذهنی نمی چشم داشته باشد، دیگر، چشم عدم داشته باشد، دیگر با من 

»چشم اگر داری تو، کورانه میَا«، اگر نداری عصا دستت بگیر، و عصا چیست؟ همان حزَ م و استدلال است، حَز م  

و استدلالِ ذهنی. بنشین فکر کن ببین که به نفعت است، به نفعت نیست. مشورت کن، شعرهای مولانا را بخوان،  

 توانی ببینی. این را پیشوا بکن. گوید، چون خودت نمی ببین مولانا در این مورد چه می 

اگر حزَ م و استدلال هم نداری، بدون عصاکشی مانند مولانا بر سر هر دوراهی نایست. یک عصاکش پیدا کن.  

ذهنی داریم، تا  تواند عصاکشِ ما باشد، یعنی شعرهایش را بخوانیم و راهمان را فعلاً پیدا کنیم چون من مولانا می 

 جایی که بتوانیم فضا باز کنیم و خودمان چشم عدم پیدا کنیم. 

 گام زآن سان نِه ، که نابینا نهد 
 تا که پا از چاه و از سگ، وارهد 

 ( ۲۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 لرزلرزان و به ترس و احتیاط
 نهد پا تا نیفتد در خُباط می

 ( ۲۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا یعنی تباهی و هلاکت، گمراهی زدگی، در این خُباط: پریشانی مغز، پری 
           

 ای ز دودی جَسته در ناری شده 
 لقمه جُسته، لقمهٔ ماری شده 

 ( ۲۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

زنیم، یعنی هر دفعه یک  گذاریم، تَق تَق می ذهنی داریم ما، با احتیاط مثل نابینایان قدم می گوید اگر منپس می 

که »روی  کنیم. نه این کنیم با مولانا، اقدام می کنیم، مشورت می کنیم، دوراندیشی می کنیم، فکر می استدلال می 

چیز را  های شخصی خودمان که من همه سازی دویم با سبب صحرا هست« خیلی »هموار و فَراخ«، گستاخانه نمی 

گیرد، من را  ظن پیدا کردم به خودم، ممکن است بلد نباشم. این جلوی عمل من را نمی دانم، بلدم، نه. سوء می 

 داند.کنم با کسی که می کند، مشورت می خردمند می 

توانند  های ذهنی دیگر می رهد. سگ، منگذارد تا پایت از چاه و از سگ می پس پایت را طوری بگذار که نابینا می 

 تواند برگردد. ها است که آدم نمیاشتباه و غرور و این  باشند، چاه، چاهِ 

واقعاً توجه کنید، حالا این مورد را یک ذره توضیح بیشتر بدهیم. اگر شما متوجه شدید که یک تصمیم اشتباه  

ای باشد،  خواهد رابطهخواهد شخصی باشد، می ( باشد، می Businessوکار:  خواهد بیزینسی )کسب اید، می گرفته

ها نیست. شما، آبرو  رود، اینگویند، آبرویم می است، باید برگردید. مردم چه می وقتی متوجه شدید این اشتباه  

نداریم، زیر بار اشتباه برو، اشتباه کردم، اشتباه خودم را جبران کنم، برگردم، برگردم تصمیم درست بگیرم،  

تصمیم درست را بگیرم، عذر بخواهم، بلند شوم دوباره عمل کنم. دوباره افتادم، عرض کردم، یاد بگیرم، بلند  

خورم و ای کاش این کار  ورده و ناراحتم و عصبانی هستم و تأسف می شوم دوباره عمل کنم. دیگر به ناموسم برخ 

گیرید، افتید، یاد می کنیم. می مان اشتباه می مه شود ای کاش، ما ه ها، نمی جور چیز شود اینکردم و، نمی را نمی 

روید به گذشته تأسف بخورید. این اظهار تأسف و در  شوید، تمام شد رفت. دیگر گذشته گذشته. نمیبلند می 

گوید آخر آدمی مثل من  ها است می گذشته ماندن خیلی خطرناک است. پس پایتان افتاده در چاه غرور و مدت 

نمی را چنین اشتباهی می  بودم  کند؟! چرا  بلد  تو چه کسی هستی؟ خودت بگو. بگو من که هستم؟  کند؟ مگر 

کنم، دوباره شروع  آیم بیرون، شکایت هم نمی بخشم، دیگر از آن تأسف می کردم دیگر، حالا من خودم را می نمی 
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گذارم تا به گمراهی نیفتم، در خُباط نیفتم. خبُاط  کنم. و »لرزلرزان«، »لرزلرزان و به ترس و احتیاط« پایم را می می 

 جا نوشته تباهی و هلاکت و گمراهی.توانیم گمراهی معنی کنیم یا پریشانیِ مغز، در این می 

روند  توانند برگردند، می جهند، می های ذهنی از یک اشتباه کوچک می بینید من ای کسی که از دود جسَتی، شما می 

روند به جنگ. »ای ز دودی جسَته در ناری شده«، کوچولو بوده، الآن بزرگ شد، تبدیل به  به اشتباه بزرگ، می 

دفعه یک اژدهایی تو را بلعید. »لقمه آتش شد. دود بود، الآن آتش شد. تو لقمه جسُتی، همانیدگی جسُتی، یک 

نام ذهن او  بیند که یک چیزی به دفعه می وجو کند در ذهن، یک ها را جست جسُته، لقمهٔ ماری شده«، رفته چیز 

 عیار شده. ذهنی تمام را بلعیده، یک من 

 بس گُریزند از بلا سوی بلا 
 بس جَهند از مار سوی اژدها 

 ( ۹۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

تر. از یک مار پناه سوی بلای بزرگ روند بهشماری، از یک بلا، از یک مسئله می های ذهنی در تعداد بیواقعاً من 

ها کردند، نه کس دیگر کرده،  ها. دیدی اشتباه کردی، زیر بار برو، بگو خودم کردم، نه آن برند به یک اژد می 

از مار سوی  دهم، تمام شد رفت. وگرنه داری می گیرم، خودم را تغییر می کنم من کردم، یاد می اقرار می  روی 

 ها. و: اژد

 در زمانه صاحبِ دامی بُوَد؟ 
 همچو ما احمق که صیدِ خود کند؟ 

 ( ۴۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

دام مالِ خودمان است، ذهن مالِ خودمان است. ما در این لحظه قدرت انتخاب داریم برویم به ذهن یا برویم 

کنید؟ این دام را ما درست کردیم. ما دام درست کردیم،  فضا را باز کنیم برویم به شهر. کدام یکی را انتخاب می 

کنیم. ما  کنیم؟ صید می کار می ها خودمان را چه وسیلهٔ همانیدگی صاحب دام هستیم، ولی هر لحظه با دیدن به 

 جا: خوانیم در اینخودمان را باید آزاد کنیم، نه خودمان را صید کنیم. اما یک قسمتی را می 

ها که آورده بودند سویِ بلقیس و دعوت کردنِ  »بازگردانیدنِ سلیمان علیه السلّام رسولانِ بلقیس را به آن هدیه 

 پرستی.« بلقیس را به ایمان و ترکِ آفتاب 
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نام جا یک خانمی هست به خواهیم سرزمین سبا را یک کمی به شما توضیح بدهیم. آن عرض کنم که ما الآن می 

های طلا بار کرده بودند،  تا اَستر را که شمشکند و بِلقیس چهل پرستی می بِلقیس و سلیمان او را دعوت به یکتا 

بینند که برند می ها را پیش سلیمان می روند این طلا عنوان کادو پیش سلیمان، و وقتی رسولان می فرستد به می 

عنوان کادو  تا بار اَستر را بهشوند که چهلها، شرمنده می ها پر از طلا است و این جا طلا است واقعاً، زمینهمه 

 گوید که نه. دانید می طور که دیدیم و می به سلیمان بردند. و سلیمان همین 

 صد جَوالِ زر بیاری، ای غَنی
 حق بگوید: دل بیار، ای مُنحَنی 

 ( ۸۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کردند، بارجامه جَوال: کیسهٔ بزرگ از نخ ضخیم یا پارچهٔ خشن که برای حملِ بار درست می 
 غَنی: ثروتمند 

 قامت، بیچاره و درمانده مُنحَنی: خمیده، خمیده 
           

گفت است که در غزل هم بود، می  شدهشده و دل پاک خواهم، دل همین فضای گشودهگوید از شما دل می من می 

 که: 

 دل چون جبرئیل تا نگردی پاک
 گرچه گَنجی درنگُنجی در جهان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خواهد. باید دلت را پاک کنی و زندگی این دل را می 

 بازگردید ای رسولانِ خَجِل 
 زر شما را، دل به من آرید، دل 

 ( ۶۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 این زرِ من بر سرِ آن زر نهید 
 کوریِ تن، فَرجِ اَستَر را دهید 

 ( ۶۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 فرجِ اَستر لایقِ حلقهٔ زر است 
 زرّ عاشق، رویِ زرد اَص فَر است 

 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 فَر ج: آلت تناسلی ماده 
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 استر: قاطر، یابو، اسبِ بارکش 
 اصَ فَر: رنگ زرد 

           
گوید ای رسولانِ شرمنده،  سوی زندگی. میرود به کند می اصَفَر یعنی زعفرانی که روی عاشق است، فضا را باز می 

تا اَستر بار شمشِ  جا طلا است و شرمنده شدند که این چهل جا همه اند و الآن دیدند اینها را آورده هایی که طلا آن

 اند.طلا آورده 

گوید که، حالا سلیمان رمز خداوند است. هر کدام از ما یک چیزهایی جمع کردیم، حالا ها می سلیمان به آن 

گوید »دل بیار، ای مُنحَنی«، ای  کنیم. او هم می گوید شمشِ طلا، هر لحظه به خداوند این را عرضه می جا می این

 کار کنم؟! خواهم چه ات را بیاور، من طلای شما را می شدهکژبین، دل پاک 

گوید ای رسولان شرمنده، زرَ مال شما، به من دل بیاورید. این  دهد، می جا خیلی جالب مولانا توضیح می و این 

ذهنی شما، نفْس شما،  رغم میل من تا قاطر اضافه کنید و برعکسِ یا علی زرهای من را هم به آن زرهای چهل 

خورد.  تان می خورد، یعنی آلت تناسلی اَستران ماده ها به درد شرمگاه استرهای ماده می تمایلات نفْس شما، این 

گیری نشود، ولی چون  دوختند که البته جفت حدودی می   جای اَستر را، تا اصطلاح آنکردند قدیم به و این حلقه می 

کردند، این نشان تشخّص بود  انداختند و آرایش می علاوۀ بعضی جاهای قاطر هم طلا می انداختند و به حلقهٔ زر می 

 جای اَسترمان را طلا انداختیم. ما مثلاً وزیر هستیم، ثروتمند هستیم که آن  که

خورد. »فرجِ اَستَر لایقِ حلقهٔ زر  جای اَسترتان می ها به درد آنگوید که برعکس تمایلات نفسانی شما، این بله، می 

گوید فَرج اَستر است که لایق حلقهٔ زر است. اما آن چیزی که لایق شما است، شایستهٔ شما است، یک  است«، می 

این   بیفتد،  او  به  ایزدی  نور  باز کند،  را  فضا  است که  زعفرانی  زردِ  روی  عاشق  انسانِ  زرِّ  است.  عاشق  دل 

خواهم. خب، اَستَر: قاطِر یا بارکش. فرج: آلت  ها بیفتد، من این دل شما را می ها شناخته بشود و اینهمانیدگی 

 تناسلی ماده. اصفر: رنگ زرد.

اش همانیده  دهیم که این رسولان همه ها نشان می ها را با این دایرهاین  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینید  طور که می همین 

خواهد، سلیمان هم گفته این را  هستند، ازجمله اهالی سرزمین سبا که فکر کردند سلیمان یا خداوند طلا می 

. وقتی فضا را باز )دایره عدم([  ۲]شکل  خواهم  طوری بکنید، من باید دل بدون همانیدگی شما را می ببرید مصرف آن 

که طلاهای شما، هر کنید رویتان زرد زعفرانی بشود، شایستهٔ شما این است، شایستهٔ من هم این است، نه این

 اش است:دهید. این هم آیهکدام از شما به من طلاهایتان را نشان می 
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 ونَ« »ار جعِ  الَِي هِم  فَلنََاْتيَِنَّهُم  بِجُنُودٍ لاَ قِبلََ لَهُم  بِهاَ ولََنُخْرجَِنَّهُم  مِنْهاَ اذَِلَّةً وَهمُ  صَاغِرُ 

 ( ۳۷(، آیهٔ   ۲۷)قرآن کریم، سورۀ نمل )

»اكنون به نزدشان بازگرد. سپاهى بر سرشان مى كشيم كه هرگز طاقت آن را نداشته باشند. و به خوارى و خفت  

 کنیم.« این را داشته باشید. از آنجا بيرونشان می 

 صد جَوالِ زر بیاری، ای غَنی
 حق بگوید: دل بیار، ای مُنحَنی 

 ( ۸۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کردند، بارجامه جَوال: کیسهٔ بزرگ از نخ ضخیم یا پارچهٔ خشن که برای حملِ بار درست می 
 غَنی: ثروتمند 

 قامت، بیچاره و درمانده مُنحَنی: خمیده، خمیده 
           

ها به درد  گوید این گویید من ثروتمند هستم، الآن به خداوند عرضه کنی، می پس شما اگر صدتا گونی زر هم که می 

 خواهم.بینی، من دل پاک تو را می خورند، باید ای کژبین، ای کژ و درست نمی من نمی 

»ای زیان و ای زیان و ای زیان« را دیدی،    ذهنی که چیزش کژ و رفتارش کژ، منبین، همهمُنحَنی یعنی کژ، کژ 

کند که خداوند هم واقعاً به طلا احتیاج دارد یا مثلاً به  هایش فکر می بیند و یکی از درست ندیدندرست نمی 

 عبادات ما احتیاج دارد یا به یک چیزی از ما خلاصه احتیاج دارد که برای ما مهم است.

همه طلا دارید،  گوید ثروتمند هستید، این شما که می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  و »صد جَوالِ زرَ بیاری، ای غَنی«،  

ها را الآن به خداوند  ها احتیاجی ندارد، این کژبینی شما است که اینچین دارید، خداوند به اینهمه نقطه این

 ، روی زرد زعفرانی عاشق خودت را نشان بده.)دایره عدم([ ۲]شکل کنید. فضا را باز کن عرضه می 

                یان بخش دومپا               
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 که نظرگاهِ خداوند است آن 
 اندازِ خورشید است کان کز نظر 

 ( ۶۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کو نظرگاهِ شعاعِ آفتاب؟
 کو نظرگاهِ خداوندِ لُباب؟

 ( ۶۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خداوندِ لبُاب: خداوندِ صاحبِ حقایق و عقول 
           

ذهنی. پس گفت که سرمایهٔ  آید نه عقل من اصطلاح خردی که از عقل کل می لُباب یعنی خرد، خردِ معرفت یا به 

است که نظرگاه خداوند است آن. خداوند    شدهاین فضای گشوده   )دایره عدم([  ۲]شکل  عاشق روی زرد زعفرانی است.  

 .ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل ها کند، نه به همانیدگی ها نگاه می شده در دل آدمبه این فضای گشوده

کنیم. او  لحظه به خداوند ارائه می بهها را جمع کردیم، لحظهچین ذهنی داریم، این نقطه اصطلاح که منما همه به 

خورد، مصرفش را به ما نشان داد. »که نظرگاهِ خداوند است آن« یعنی این  گوید که نه، این به درد من نمی هم می 

 .)دایره عدم([ ۲]شکل شده فضای گشوده

اثر تابش خورشید و فشارات زمین،  تابد و در طور که خورشید می گوید همین »کز نظراندازِ خورشید است کان«. می 

طور  گوید همین کند که می شود، این عقیدۀ قدیمی بوده که از آن استفاده میها در زیر زمین به طلا تبدیل می سنگ 

کند به جنس خداوند،  اثر فضاگشایی به مرکز شما بتابد، این کیمیا است، شما را تبدیل میپس خورشید زندگی در 

 باید آن بتابد. 

 که نظرگاهِ خداوند است آن 
 اندازِ خورشید است کان کز نظر 

 ( ۶۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شود.ها و فشارات زمین، کان یعنی معدن درست می اندازد روی سنگ که خورشید نظرش را می به علت این

 کو نظرگاهِ شعاعِ آفتاب؟
 کو نظرگاهِ خداوندِ لُباب؟

 ( ۶۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خداوندِ لبُاب: خداوندِ صاحبِ حقایق و عقول 
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کند یا به جواهر  ها را به طلا تبدیل می گوید نظرگاه شعاع آفتاب در زمین سنگ گوید این کجا و آن کجا؟! می می 

ها تبدیل به خداوند  ها، آن شدۀ دل آدماندازد به فضای گشوده کند، ولی وقتی خداوند نظرش را می تبدیل می 

نهایت و ابدیت  شویم به بی شود، ما زنده می شوند، هشیاری روی هشیاری منطبق می شوند. تبدیل به او می می 

 گوید این کجا و آن کجا؟! او. می 

 از گرفتِ من ز جان اِسپَر کنید 
 اید گرچه اکنون هم گرفتارِ من
 ( ۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

هرحال شما در اختیار من هستید. »از گرفتِ من« یعنی اگر شما را گرفتم،  گوید به این بیت خیلی مهم است. می

ذهنی،  گوید اگر رفتید به من فقط جانتان را »اسپَر« کنید، سپر کنید یعنی. گرچه الآن هم گرفتار من هستید. می 

ای توانید، از گرفتاری دیدید من شما را گرفتم، باید فضا را باز کنید جانتان را سپر کنید، وگرنه از گرفتِ من نمی 

 گوید به شما. ها را خداوند می گوید، درواقع این ها را سلیمان می توانید. این کنم، نمی که من برایتان ایجاد می 

 از گرفتِ من ز جان اسپَر کنید 
 اید گرچه اکنون هم گرفتارِ من
 ( ۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

شوید،  گوید این لحظه شما دوتا انتخاب دارید. یا منقبض می همین الآن هم گرفتار من هستید. یعنی دارد می 

شوید، قضای بد. اگر گرفتار شدید، تنها علاجتان این  روید به دِه، به فضای ذهن که گرفتار »سُوءُالْقضَا« می می 

شده را، همانی که من فرستادم از جنس من است، آن را  است که فضا را باز کنید و جانتان را، آن فضای گشوده 

 توانید دوام بیاورید. سپر کنید، وگرنه نمی 

سوی من، باز هم گرفتار من هستید. ور بیایید بههمین الآن هم گرفتار من هستید. حتی اگر فضا را باز کنید، این 

طوری نیست که جدا شدید فکر کنید که هر کاری بکنید، کردید.  در ببرید. این  توانید از چنگ من بهاصلاً نمی 

 نهایت و ابدیت من زنده بشوید. خواهم به بینه، من شما را خلق کردم می

ها، بینید که اگر شما انتخاب کنید در این لحظه بروید به ذهن، به همانیدگی پس الآن می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  

، فضا را باز نکنید، بدجوری گرفتار خواهید شد.  )دایره عدم([  ۲]شکل  و از جان اِسپر نکنید، یعنی این حالت نباشد  

همین الآن هم در هر وضعیتی که ما هستیم، گرفتار او هستیم، گرفتار خداوندیم یعنی. درست است؟ و این بیت 

 خوانم. را دوباره می 
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 بگْذران از جانِ ما سُوءُالْقَضا 
 وامَبُر ما را ز اِخوانِ رضا 

 ( ۳۹۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سُوءُالْقَضا: قضای بد 
 وامَبُر: ما را جدا نکن. 

 اند به رضای حق هایی که راضی اِخوانِ رضا: انسان 
            

سازی گستاخانه  ، بروید به ذهن و در این دشت ذهن با سبب ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینید اگر فضا را ببندید  شما می 

گوید »ای  صورت دچار »سُوءُالْقَضا« خواهید شد، قضای بد، »اِدبار بد«، بدبختیِ بد. برای همین می بدوید، دراین 

 اش زیان خواهید زد به خودتان و دیگران. زیان و ای زیان و ای زیان«. یعنی همه 

پس شما اگر شما را گرفتم، دیدید گرفتار شدید، فقط از جان اِسپر کنید، باید همیشه بدانید که گرفتار من  

خواهم در  گوییم از جان ما سوُءُالْقَضا را رد کن، ما را از »اخِوانِ رضا« مَبُر. من می هستید. و ما داریم به او می 

طوری باشد، باید فضا را باز کنم دیگر. نیست؟ سُوءُالْقضَا قضای  این لحظه راضی باشم به رضای تو، اگر خب این

 اند به رضای حق. هایی که راضی کنیم. وامَبُر: ما را جدا نکن. و اِخوانِ رضا: آن بد است که ما در ذهن پیدا می 

توجه کنید آن بیتی که خواندیم گفت که هر تحویلی »اندر حکمِ هُوست«، این شعار یا این گفتهٔ خوب باید واقعاً  

]شکل  صورت ذکر دربیاید و همیشه تکرار بشود که هر تحویل من، هر تغییر من در حکمِ هوُست با فضاگشایی.  به

بینید. اگر شما بروید به ذهن و هر لحظه یک همانیدگی را بیاورید یا  این سُوءُالْقضَا است می   ها([)دایره همانیدگی   ۱

و   )دایره عدم([ ۲]شکل ای سرتان بیاید. درد را بیاورید مرکزتان، قضای بدِ زندگی است، معلوم نیست که چه بدبختی 

گوید که هر چیزی در حکم طور این بیت هم دارد میباید فضا را باز کنید، الآن گفت که جان را سپر کنید. همین 

 او است:

 کُلُّ اَص باحٍ لَناٰ شَاْنٌ جَدید 
 کُلُّ شَیءٍ عَن  مُرادی لایَحید 

 ( ۱۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شود.« »در هر بامداد کاری تازه داریم، و هیچ کاری از حیطهٔ مشیَّت من خارج نمی 

شود. »کلُُّ شیَءٍ عَن   در هر لحظه، در هر بامداد کاری تازه داریم، و هیچ کاری از حیطهٔ مشیَّت من خارج نمی 

های زندگی ما در دست زندگی است و ما نباید گستاخانه در دشت ذهن مثل بُزِ  مُرادی لایَحید« یعنی همهٔ جنبه 
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ذهنی شکایت کنیم بگوییم تقصیر ما نبوده. نه،  صورت من آید، به کوهی برانیم و گیر بیفتیم. و وقتی بدبختی می 

 روید.سوی زندگی نمی جایی که در این لحظه شما به همه تقصیر ما بوده. از کجا؟ از این 

 »يَس اَلُهُ منَ  فِي السَّماَوَاتِ وَ الاَْر ضِ كلَُّ يوَْمٍ هُوَ فيِ شَانٍْ.« 

 ها و زمين است، سائل درگاه اوست، و او هر روز در كارى است.« »هركس كه در آسمان 

 ( ۲۹(، آیهٔ ۵۵سورۀ الرحمن )  کریم، قرآن) 

ها و زمين است سائل درگاه او است و او هر لحظه در كارى است، یعنی در کار جدیدی  هركس كه در آسمان 

های زندگی ما در حیطهٔ مشیّت او است.  است. زندگی این لحظه و در هر لحظه در کار جدید است و تمام جنبه 

 گردد به این نکته. ها همه برمی این

ذهنی در هر لحظه در کار جدید نیست، بلکه در  بینید که این منالآن در این شکل هم می  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل 

کند جان  ولی اگر کسی فضا را باز می  )دایره عدم([ ۲]شکل است، بنابراین زیان اندر زیان خواهیم دید.  کارهای کهنه 

سوی زندگی به او زنده بشود، آسیبی هم نخواهد دید. این بیت را  تواند پیشرفت کند به تنها می کند، نه را سپر می 

 خواندیم: 

 از گرفتِ من ز جان اسپَر کنید 
 اید گرچه اکنون هم گرفتارِ من
 ( ۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

گویم، گفت اگر بروید به  دهد. دوباره می امیدوارم این بیت را بعداً بخوانید، درست بفهمید که این چه معنی می 

ذهن، من شما را خواهم گرفت، قضای بد منتظر شما است. اگر قضای بد شما را گرفت، بدانید که من پشتش  

ای نخواهید  هستم، یعنی من، سلیمان یا خداوند. شما فقط فضا را باز کنید، جانتان را سپر کنید وگرنه هیچ چاره 

 بند، گرفتار من هستید. داشت و اکنون هم در هر حالتی هستید، چه فضاگشا چه فضا 

که در این لحظه تصمیم  کند. یکی اینخوانم برایتان، این چند بیت درواقع دوطرفه کار می این چند بیت را می 

ذهنی بروید. بستگی دارد که این دانه چه  سوی زندگی بروید یا فضا را ببندید به من بگیرید فضا را باز کنید به 

ها. یکی فضاگشایی و این حضور است که یک دانهٔ خوبی است، باشد؟ دو جور دانه داریم قبل از خواندن این 

گوید؛ بستگی  دهد. هر دو را می ای است که ذهن نشان می دانهٔ خداوند است، از جنس خداوند است. یکی دانه 

 که شما چه مرغی هستید. دارد به این
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 مرغِ فتنهٔ دانه، بر بام است او
 دام است او  پَر گُشاده بستهٔ

 ( ۶۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 چون به دانه داد او دل را به جان 
 ناگرفته مر ورا بگرفته دان

 ( ۶۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کند آن نظرها که به دانه می
 زند آن گِرِه دان کاو به پا برمی
 ( ۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

گوید که مرغ، مرغ ما هستیم. حالا یک مرغ را تصور کنید که بالای بام  های ذهن را ببینید، می اگر شما دانه 

کند بروم طرفش این را  اند. هِی نگاه می جا هم یک تله هست، یک دام هست، تویش یک دانه گذاشته نشسته، آن 

گوییم که کنیم می طور که ما مثلاً یک جنس مخالف نگاه می بردارم، ولی آن دانه حواسش را پرت کرده. همین 

است برای ما، یک پولی هست یک جایی، یک سودی هست یک جایی، یک چیزی    حواسمان پرت شده، دانه 

 هست که ما با آن همانیده هستیم. 

مرغِ مفتونِ دانه که در فتنهٔ دانه است، هنوز بالای بام است، پَرش گشاده است، ولی متأسفانه بستهٔ دام است  

لحاظ ذهنی  کند برود. وقتی تمام دلش را، تماماً دلش را داد به آن دانه، دیگر گفت من بهدر این مورد، ول نمی 

جا است،  شود، »ناگرفته مر ورا بگرفته دان«، درست است که هنوز آن عاشقش شدم، این نباشد، زندگی من نمی 

 زند.هایی است که به پایش می ها گرهکند، آن بدان که گرفته شده. به بند افتاده، آن نظرهایی که به دانه می 

شوید فتنهٔ این  طور است. شما اگر فضا را باز کنید، آن دانهٔ عدم را در مرکزتان ببینید، می وری هم همین این

دانه، بر بام هستید. حالا ممکن است بگویید بام ذهن هستید یا هرجا هستید، دراین لحظه هستید. در این لحظه  

 گیرد. اصطلاح دلتان را بدهید به آن، این دفعه خداوند شما را می اگر شما فتنهٔ آن دانه بشوید، با تمام وجود به

جوری شکار خواهد کرد. بدان که اگر هنوز کاملاً شما را نگرفته، شما را  شما نگران نباش که خداوند من را چه 

کند، از جنس نظر است  زودی خواهد گرفت، یعنی از جنس خودش خواهد کرد. آن نظرهایی که به این دانه می به

 سوی ذهن نخواهی رفت. زند که بروی به آن طرف، دیگر به هایی است که به پای زندگی می ها گرهو آن 
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همانیدگی   ۱]شکل   همین   ها([)دایره  می و  می طور که  کار  مرکز  همانیدگی  مورد  در  بیت  سه  این  مورد  بینید  در  کند، 

کنید؟ به ما گفته از  . در این لحظه هستید شما کدام را انتخاب می )دایره عدم([  ۲]شکل  کند  فضاگشایی هم کار می 

 . ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل جان سپر کنید، مواظب باشید این کار را نکنید که مرکزتان دانهٔ همانیدگی باشد  

 دزدی نظردانه گوید: گر تو می
 من همی دزدم ز تو صبر و مَقَر

 ( ۶۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 مَقَر: جایگاه
           

 ام چون کشیدت آن نظر اندر پی
 امپس بدانی کز تو من غافل نی

 ( ۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

های همانیدگی  کند کدام دانه باشد، این دانه معنی قرار و آرام هم هست. دانه فرق نمی مَقَر: جایگاه. البته مقََر به 

گوید اگر به من . دانه به شما می )دایره عدم([  ۲]شکل  شده باشد  یا دانهٔ فضای گشوده   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  باشد  

 دزدم. دزدی، من هم صبر و قرار را از تو می کنی از من نظر می نگاه می 

سویِ خداوند بروید. اگر دانهٔ همانیدگی  دهید بهبینید که، شما اگر فضا را باز کنید صبر و قرار از دست می پس می 

جا گرفتار  ذهنی بسازید، و آن باز هم صبر و قرار ندارید که بروید به ذهن و من  ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل را بگذارید  

 دانید. زندگی خواهید شد و »سوءُالْقَضا«، می 

که به دانهٔ همانیدگی انداختی یا  اندازی بستگی به این ام«، آن نظری که می و الآن »چون کشیدت آن نظر اندر پی

 ام. ام، پس خواهی دانست که من از تو غافل نی ، وقتی این کشیدت اندر پی)دایره عدم([ ۲]شکل دانهٔ عدم 

تواند حرف سلیمان باشد، حرف خدا باشد، هم دانه باشد. به هر حال حرف دانه  ام« هم میاین »از تو غافل نی 

جا گرفتار خواهید شد. اگر  هم باشد باز هم حرف سلیمان است. به ما گفته که دنبال آن دانهٔ ذهنی نروید، آن 

سویِ سوءُالْقضَا و  گرفتار شدید بدانید که من گرفتم و تنها علاجتان این است که جان را سپر کنید وگرنه به 

 بدبختی خواهید رفت. 

جوری بودند. اهالیِ سبا درست مثل اهالی کُرۀ زمین بودند،  پس شما در این چند بیت دیدید که اهالیِ سبا چه 

ذهنی داشتند، و  مند بودند، با آن همانیده بودند و من بیند خیلی علاقه به ثروت و طلا و آن چیزی که ذهن می 
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ها داد گفت که دیدید به سلیمان طلاها را فرستادند. و او طلاها را پس فرستاد، یک مقدار هم به آن کما این 

آورید من روی زعفرانیِ  خورد. اگر پیشِ من می جا می جای اَسترتان بزنید، فقط به درد آنها را به آن ببرید این

 خواهم، شما آن روی عاشقتان را بیاورید به من. عشق را می 

و در این دو سه بیت توضیح داد که شما دانه را درست انتخاب کنید، من از شما غافل نیستم، ولی انتخاب 

سویِ اِدبار و بدبختی، سوءُالْقَضا. این یکی دانه را  روید به کنید می دست شما است. دانهٔ همانیدگی انتخاب می 

اندازۀ کافی توضیح  شوید. به سوی خودم و به من تبدیل می کشِم بهکنید که دانهٔ عدم است، من می انتخاب می 

 دادیم. حالا: 

 »قصهٔ اهلِ سبا و طاغی کردنِ نعمت، ایشان را« 

 ( ۲۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی  کند، انسانِ من های اهلِ سبا که عرض کردم شبیه اهلِ کرۀ زمین است. دیگر فرق نمی یک مقدار از خاصیت 

کنند، شما همه  کار دارند می بینید که چه اند و ساکن زمین هستند، می ذهنی ساخته ها من ذهنی است. انسان من 

 بینید الآن. می 

جوری  فهمیم که ما چه دهد و با خواندن آن می و حالا ببینیم که مولانا سرنوشت و طرز زندگی اهل سبا را توضیح می 

 کنیم و چه اشکالاتی داریم. زندگی می 

 اهلِ سبا  تو نخواندی قصهٔ
 یا بخواندیّ و، ندیدی جُز صَدا 

 ( ۲۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا مقصود از روی غفلت است. جُز صَدا: در این 
            

 از صدا آن کوه، خود آگاه نیست 
 سویِ معنی هوشِ کُه را راه نیست 

 ( ۲۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوش و هوش او همی بانگی کند بی
 کردی تو، او هم شد خَموش چون خَمُش 

 ( ۲۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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جا مقصود از روی غفلت است. »صَدا« انعکاس صِدا است. و درواقع واکنش ذهن است. صَدا  »جُز صَدا«: در این

یعنی انعکاس صِدا و هر چیز ذهنی که ما گفتیم ژاژ است یا دُرد است صَدا است، با فتحه. صِدا همان ندایی 

 شود.است که از ما صادر می 

گوید تو قصهٔ اهل سبا را نخواندی، یا نخواندی یا اگر هم بخواندی درست نفهمیدی. فقط یک مواد حالا، می 

های ذهن را از آن فهمیدی، و این درست نیست. باید قصهٔ اهل سبا را درست  ذهنی، ژاژ، و یک سری حرف 

 بفهمی. البته این قسمت توضیحِ درواقع یک سری آیات قرآن هستند. 

 از صدا آن کوه، خود آگاه نیست 
 سویِ معنی هوشِ کُه را راه نیست 

 ( ۲۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گرداند عین آن را به شما.  دفعه یک ندا بفرستی، هرچه، کوهستان آن را برمی شما اگر به کوهستان بروی، یک 

خواهد نتیجه بگیرد که  گرداند. حالا، می داند که این چیست که برمی گردد، کوه سنگ است، نمی وقتی کوه برمی 

گردد یک خورد، ولی برمی های مولانا می هایی مثل حرف طوری است. حرف ذهنی هم اینهای من ذهن، ذهن آدم 

کند و این مواد ذهنی و ژاژ معنای واقعی نیست، یعنی ما  کند، یک سری مواد ذهنی تولید می سری ژاژ تولید می 

 کار باید بکنیم و چه گفت. فهمیم که چه درست نمی 

ذهنی  گوید باید درست گوش بدهی، باید فضا را باز کنی، با هوشِ زندگی گوش بدهی، وگرنه اگر من خلاصه می 

سری دُرد و مواد ذهنی ایجاد خواهد شد که آن به    ذهنی یک کار بیندازی، در من ذهنی را بهداشته باشی و من 

نمی  تو  می درد  آن  به  صِدا  و  است  است که سنگ  آن کوهی  مثل  درست  است خورد.  صَدا  انعکاسش  خورد، 

دانم، من اصلاً نفهمیدم چه  گوید من نمی گردد، بعد بروی بگویی آقای کوه یا خانم کوه چه بود این آمد؟ می برمی 

 بود، من فقط عینش را برگرداندم.

فهمد. باید فضا را باز کنی. برای همین است که عرض کردم  طوری است، ذهن نمی گوید تکرار ذهن هم این می 

ندید باشی و ناپدید باشی، حواست به خودت باشد و تمرکز کنی  اصطلاح جَریده باشی، بیباید فضا را باز کنی، به 

 های مولانا را درست بفهمی. دهد تا بتوانی حرف روی خودت که این چه معنی می 

ذهنی  گرداند که گوش و هوش ندارد. من می گوش و هوش« یعنی آن کوهِ سنگی بانگ را بر »او همی بانگی کند بی

هم گوش و هوش ندارد، آن هوشی که بتواند بفهمد. »چون خمَُش کردی تو، او هم شد خمَوش«، تو وقتی خاموش  
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گویند آری آری راست  های ذهنی، می خوانیم برای من ها را می شود. ما هم وقتی اینکنی کوهِ سنگی خاموش میمی 

چیزی یاد نگرفتم،  گوید نه هیچ گوییم چه شد؟ یاد گرفتی؟ می ها تمام شد می که اینکه، بعد از اینگویی مثل اینمی 

 نفهمیدم. 

گوییم شخص نباید عصبانی بشود، نباید ایراد بگیرد، نباید انتقاد کند، حواسش به خودش باشد.  یا نه، الآن می 

بینیم که بعد از  گوییم شما حواستان هست، این یک دقیقه تمام شد، بعد می ها را می که اینیک دقیقه درحالی 

 ها نفوذ نکرده. که مثل کوهِ سنگی عمل کردی، این یک دقیقه تو خشمگین شدی، چرا؟ برای این 

گوید اگر درست بخوانی و سرنوشت مردم سبا را درست بفهمی،  ها این است که می حالا، منظور از این صحبت 

فهمی که اشکال بشر در روی کرۀ زمین چیست. پس درست گوش بده، تکرار کن تا بفهمی. دارد الآن توضیح  می 

 دهد:می 

 داد حق، اهلِ سبا را بس فراغ 
 ها و باغ صدهزاران قصر و ایوان

 ( ۲۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شُکرِ آن نگْزاردند آن بدرَگان 
 در وفا بودند کمتر از سگان 

 ( ۲۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بَدْرَگ: ناسازگار و خشمگین
            

چیز داد، آسایش داد. صد هزاران  گوید خداوند به اهل سبا فراوانی زیادی داد، فراغ بال، همه درست است؟ می 

ذهنی، کسی  چیز. اما این »بَدْرَگان«، بَدْرَگ یعنی من ها و همه ها و فراوانی نعمت ها و باغ ها و ایوان قصر و آبادانی 

ها شکر آن  که نهادش بد است و سازگار با خردِ کلُ نیست، سازگار با خداوند نیست. »شُکر آن نگذاردند«، این 

ها »در وفا بودند کمتر از سگان«، در وفا به الَسَت که های ذهنی. این ناسازگار ها را نکردند، این منفراوانی

ه  ها کمتر از سگ بودند. چون سگ رفتن به درِ بیگان بیایند آن جنس اصلی را، جنس خداییت را حفظ کنند، این

 شمارد. را، از یک دری غذا خورده باشد، رفتن به درِ غیر را یا از جنس غیر بودن را گناه می 

گیریم به خودمان. ما هر لحظه از جنس غیر یعنی  شماریم، ایراد نمی ولی ما از جنس غیر شدیم و این را گناه نمی 

کند، ما از سگ  گوید سگ این کار را نمی رویم به زمان مجازی. می شویم، می شویم، از جنس توهم می ذهنی می من 

 گذارد که برود به درِ غیر. کند و وفا را زیر پا نمی هم کمتر هستیم. سگ وفا می
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شده است ول کردیم رفتیم به ذهن، پس بنابراین از سگ کمتر هستیم. گوید در خدا را که فضای گشوده ما می 

»در وفا بودند کمتر از سگان« خیلی مهم است این بیت دیگر. »شُکرِ آن نگزْاردند آن بَدرگَان«، بَدْرَگ عرض  

کند. این فکر  ها فکر و عمل می حسب همانیدگی کردم یعنی کسی که دلِ ناپاک دارد، دل پُر از همانیدگی دارد و بر 

برد کار می فَکان« نیست. بَدْرَگ را جاهای دیگر هم به ْ  کلُ یا »قضا و کُن ِ و عمل، سازگار با فکر و عمل خرد 

تر از این است. شما باید بگویید، به خودتان نگاه کنید  مولانا. درست است؟ همین ناسازگار، ولی معنایش وسیع 

 رگ هستم؟ سازگار با زندگی هستم یا ناسازگار هستم؟ من بَدرگ هستم یا خوش بگویید

 نانی ز دَر  مر سگی را، لقمهٔ
 بندد کمرچون رسد، بر در همی 

 ( ۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شود پاسبان و حارسِ در می
 رود می گرچه بَر وی جُور و سختی
 ( ۲۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حارِس: نگهبان 
 جُور: ستم 

            
 هم بر آن در باشدش باش و قرار 
 کفر دارد، کرد غیری اختیار 

 ( ۲۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ای نان رسیده باشد،  گوید اگر به سگی از دری، از خانه زند. می حارسِ: نگهبان. جوُر: ستم. دارد سگ را مثال می 

ها رسیده، این فراوانی رسیده،  دهد به آن در. ما هم که از خدا برایمان این لقمه غذا رسیده باشد، حواسش را می 

ذهنی. پس ببینیم که ما مثل سگ  دادیم به در خداوند با فضاگشایی، نه درِ ابلیس، نه من باید حواسمان را می 

 کنیم یا نه؟ عمل می 

رود. ولی  کند. هرچه هم بزنند و ستم کنند از آن در نمی شود، آن در را ول نمی گوید پاسبان و حارسِ آن در می می 

هیچ ستمی هم به ما نشده، ما از در خداوند رفتیم. »هم بر آن در باشدش باش و قرار« یعنی همیشه در آن در  

شمارد. ما  شمارد، کفر می جا هست. و رفتن به در غیر و در همسایه را، آن درهای دیگر را گناه می است، در آن 

دهد، درِ  اش تویِ درِ غیر هستیم. غیر یعنی غیر از خداوند، یعنی درهایی که ذهن نشان می چه؟ ما نه. ما همه 
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این کار را گناه می  مقام، درِ قدرت. سگ  دانیم، اشِکال  داند، ما گناه نمی پول، همین الآن دیدیم درِ طلا، درِ 

 بینیم. نمی 

ذهنی صورت من که بهپس اولین، یعنی جزو اولین ایرادهای ساکنان سرزمین سبا یا کرۀ زمین معلوم شد. یکی این 

شنوند، در دشت فراخ  شنوند، حرف بزرگان را نمی مانند، گوش و هوش ندارند، حرف مولانا را نمی مثل سنگ می 

گویند تقصیر  زنند می سازی، و »ای زیان و ای زیان و ای زیان«، خودشان به خودشان می دوند با سببذهن می 

 روند. و این سه بیت را قبلاً خواندیم: سوی غیر می دیگران است. دائماً به 

 دریغ از تو که در آرزویِ غیری تو 
 ندیدستی جمالِ خویش ندیدی، که بی

  

 ستتو را کسی بشناسد که اوت کس کرده
 دگر کسیت نداند، که ناپدیدستی 

  

 دلا برو برِ یار و مباش بستهٔ خویش 
 که سایِح و سبک و چابک و جَریدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 همانند نظیر، بی ندید: بی بی
 جا یعنی مُلازمِ درگاه سایِح: در این 

 جَریده: تنها، تنهاروُ 
            
کننده،  معنی سیاحت شده، البته سایح بهجا ملازم درگاه، یعنی در فضای گشوده نظیر. سایح در اینندید: بیبی

 دار هم هست. جریده: تنها، تنهارو. این سه بیت را قبلاً خواندیم، فقط توضیح مختصری بدهم. معنی روزه به

اش غیر اش بشود، به خدا زنده بشود، همه که خود اصلی جای این خواهد بهاش میگوید افسوس که انسان همه می 

من  جنس  از  من بشود،  بشود.  آن ذهنی  در  است.  غیر  می ذهنی  سگ جا  نمی گوید  غیر ها  درِ  بشوند،  غیر  روند 

 مان از سگ کمتر هستیم. روند، ما در وفا به الَسَت، به جنس اصلی نمی 

گوید جمال خودت را ندیدی، باید فضا را باز کنی جمال خودت را ببینی، که ببینی که از جنس خداوند هستی  می 

شناسد که از جنس او هستی و او تو را  مانند هستی. تو را فقط خداوند می ندید هستی، بی نظیر هستی، بیو بی

های  ات را، »دگر کسیت نداند که ناپدیدستی« من شناسند، جنس اصلیهای ذهنی تو را نمی کس کرده. دیگر من 
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گویی بیا من را تأیید  ها می توانند ببینند. پس شما چرا رفتی به غیر بینند، ناپدید را که نمی ذهنی فقط جسم می 

 کن، بیا به من توجه بده؟ 

ذهنی  گویید فضا را باز کن برو پیش یار، خداوند، و بستهٔ غیر یا من گوید، شما هم به دلتان می الآن به دلش می 

لحاظ جهیدن،  شده باشی، پیش خداوند باشی، سبک باشی به که تو دائماً باید در این فضای گشوده نباش، برای این 

 سریع بپری، صبر نکنی، شش ماه، یک سال، ده سال. 

و جدا باید بپری، یعنی نگویی همسرم هم بیاید، مردم هم بیایند، با هم بپریم دیگر. نه، نه، عرض کردم تا شما  

توانی دردهایت را شفا بدهی. باید فضا را باز کنی، این فضای  تنها نباشی و تنها روی خودت تمرکز نکنی، نمی 

 دهد.است که دردهای شما را شفا می  شدهگشوده

ها که  کنم، آن اگر خودت را مقایسه کنی با دیگران، خب دیگران هم بیایند، من خودم را با دیگران مقایسه می 

طوری  طوری است خیلی هم خوب هستند، خوشبخت هستند. اینکنند، آن ها زندگی می کنند، آن فضا باز نمی 

 شود. حالا برگردیم به آن مثنوی و ساکنان سرزمین سبا: نمی 

 ور سگی آید غریبی، روز و شب 
 کُنند آن دَم ادب آن سگانش می

 ( ۲۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که برو آنجا که اوّل منزل است 
 حقِّ آن نعمت گروگانِ دل است 

 ( ۲۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گزندش که برو بر جایِ خویش می
 حقِّ آن نعمت، فرو مگذار بیش 

 ( ۲۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ولِو بشود برود جاهای دیگر، درهای دیگر،   نان داده، غذا داده،  او  به  از درِ صاحبش که  اگر یک سگی  حالا 

کنند، امروز در غزل گفت در این جهان جا نداری  بینید ادب می کنند. ما را هم می آیند ادبش می های دیگر می سگ

 کس.ذهنی، نه حیوانات، نه نباتات، نه جامدات، هیچ عنوان من ها تو را قبول دارند بهتو، نه انسان 
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افتیم،  جمعی جان هم می آید. برای همین ما دسته همه بدبختی سرت می از نظر خداوند هم غیری، برای همین این

سلاح ما  هستیم، که  هم  دشمن  ما  است که  همین  می برای  درست  مخوف  بکشُیم،  های  را  همدیگر  کنیم که 

 گزیم. که از جنس غیر هستیم، ما همدیگر را می کنید؟ برای این مان از یک جنس هستیم. توجه می که همه درحالی 

عکس باید بشود، به همدیگر باید کمک کنیم. وقتی فضا باز بشود با دید زندگی ببینیم، به هم کمک خواهیم  

توانیم اعتماد کنیم. ما وقتی  کرد. وقتی با دید زندگی ببینیم، بتوانیم به خودمان اعتماد کنیم، به دیگران هم می 

توانیم  توانیم بکنیم، اعتماد نمی گزَد، خب اطمینان نمی ذهنی دیگری ما را می ذهنی هستیم، هر من از جنس من 

 ها. بکنیم به آن 

ها اوضاع و احوال ساکنان سرزمین سبا است که عیناً ساکنان کرۀ زمین هم هست. یعنی اگر انسانی از درِ  این

گویند برو به خانهٔ اش چیست؟ دشمن نیستند، می گزند. معنی های ذهنی او را می خدا برود به درهای غیر، من

 جا غذا بگیر. اول که خانهٔ خدا است، از آن

 که برو آنجا که اوّل منزل است 
 حقِّ آن نعمت گروگانِ دل است 

 ( ۲۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جا، که در مثنوی قبل بود که گفت که  جا بیاوری، باید دلت را بدهی به آن یعنی اگر بخواهی حق آن نعمت را به 

تان است، جانی که از جنس من است، من اگر من شما را گرفتم »به جان اِسپَر کنید«، سپرتان فقط جان اصلی 

کنم. در مورد انسان، خداوند فقط جنس خودش را با آن کاری ندارد، به آن لطف  فقط جنس خودم را آزرده نمی

چیز دشمن ما خواهد  جا انرژی سازنده به جهان برود. از جنس دیگر باشد، همه تابد که از آن جا می کند، به آن می 

 بود.

جا غذا خوردی. »حق  گیرند برو به جای خودت، به دری که از آنگزندش که برو بر جای خویش«، گازش می »می 

قدر زیر پا لِه نکن حق آن نعمتی که به تو داده، از این بیشتر دیگر فرومگذار، بیشتر از این دیگر  آن نعمت«، این 

 زند:زیر پا لِه نکن، حق را ضایع نکن، نامردی نکن. الآن مولانا حرف خودش را می 

 از درِ دل، وَ اه لِ دل، آبِ حیات 
 هات چند نوشیدیّ و، وا شد چشم

 ( ۲۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 غذایِ سُکر و وَج د و بیخودی  بس
 از درِ اهلِ دلان بر جان زدی 

 ( ۲۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سُکر: مستی 
 سبب وَج د: شادیِ بی 

            
 باز این در را رها کردی ز حرص؟ 

 گردی چو خرس؟ گِردِ هر دکّان همی
 ( ۲۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

سبب. ما چقدر از درِ مولانا، حافظ، فردوسی، اهل دلان آب حیات خوردیم؟ سُکر یعنی مستی. وجد: شادی بی

هایمان باز شده؟ غذای مستی، »بس  چقدر اشعار مولانا را خواندیم جانمان تازه شد؟ آب زندگی خوردیم و چشم 

ذهنی را از دست دادن موقتاً، خوردیم از درِ  خود شدن، یعنی من سبب، وجد، بی غذای سُکر«، مستی، شادی بی

 اهل دلان و قدرش را ندانستیم؟ 

ها کردیم از حرص چیزهای همانیده و  خودی را خورده بودیم ر همه مستی و شادی و بی دوباره این در را که این 

هایی که دکان عقلی دارند، مانند خرس  اثر، دکان آدم های بیهای ذهنی، ژاژ، درس های مادی، من گِرد دکان 

 گردیم.می 

شکند. درست است؟  آید یک چیزی بردارد یک چیز بزرگی را می بینید که مثلاً می خرس عقل ندارد. خرس می 

گذاریم. خرس عقلی  دهد، ما یک مطلب مهمی را زیر پا می یک چیز کوچولویی را که ارزش ندارد، ذهن نشان می 

دهد، در آن داستان هم یادتان است که آمد مگس را بپراند، سنگ را زد سر آن جوان را  دارد که تشخیص نمی 

اندازد. بله؟ خرس از خاطر پراندن مگس می فهمد که این سنگ ممکن است سر را خُرد کند، به خُرد کرد. نمی 

 کند.ها می این کار 

خراب خراب  شبیه  خرس  من کاری  یک کاری  است.  می ذهنی  ما  که  چیزهای کوچولو  یک  برای  توانیم  دفعه 

خاطر تعمیر ناموسمان، یک حرف زدند به ما  بریم. بهفضاگشایی کنیم، یک چیز بسیار بزرگی را ما از بین می 

می  راه  بهبرخورده، جنگ  ایناندازیم.  می خاطر  نباشد، خسارت که  تو  باشد، حرف  زیادی  گویم حرف من  های 

 آوریم مانند خرس.وجود می به
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توانستیم درِ اهل دل را که ما را بر درِ خداوند ساکن  که ما می گردیم، درحالی های ذهن می خلاصه گِرد دکان 

 ها نکنیم. جا را ر کند، بنشینیم و آن می 

 دیگ بر دَرِ آن مُنْعِمانِ چرب
 ریگدَوی بهرِ ثَریدِ مُردهمی

 ( ۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دهندگان مُنْعمِان: نعمت 
 های به حضور رسیده مانند مولانا دیگ: انسان مُنْعمِانِ چرب 

 ثَرید: ترید، تلیت 
 ریگ: مجازاً غذای حقیر ثَریدِ مُرده 

            
 چربِش اینجا دان که جان فربه شود

 شودکارِ نااومید اینجا بِه  
 ( ۲۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چربِش: چربی، پیه 
 فربه: چاق، بزرگ و فراخ 

 بِه: بهتر 
            

رویم که بتوانیم پولمان را زیاد  خاطر این درِ مولانا می هایی مثل مولانا است. ما بهدیگ« آدمْ یعنی »منعمانِ چرب 

این درست نیست. »می  می کنیم.  ترید است که مثلاً  ثرید همین  ثَریدِ«،  بهرِ  آبگوشت درست  دَوی  دانید دیگر، 

 ریگ« یعنی یک چیز حقیر در مولانا. کنیم توی آش، و »مُرده کنیم یا آش، نان را خرُد می کنیم، ترید می می 

های به حضور رسیده مانند مولانا. ترید همین  دیگ: کنایه از انسان ْ دهندگان. منعمِانِ چرب مُنعمِان یعنی نعمت 

ریگ: مجازاً غذای حقیر، یک چیز حقیر. چربِش: چربی، پیه، غذای خوب. فربه:  ثرید یعنی ترید، تلیت. ثرَیدِ مرُده

 چاق، بزرگ. بِه: بهتر. 

رویم که از آن یک چیز حقیری بگیریم. چیز حقیر که  ای مثل مولانا میرتبه بینید که ما درِ منعمانِ عالی پس می 

جا  رویم که خودمان را ببریم درِ خداوند و آن مان را حل کنیم. نمی بتوانیم مثلاً ثروتمان را زیاد کنیم، مسائل مادی 

 گوید استفاده کنیم. ساکن بشویم، از خرد زندگی می 

هایی مثل مولانا که ما  و فربه شدن، خردمند شدن و موفقیت حالا، چربِش، »چربِش اینجا دان« یعنی در درِ آدم

دهد ما چه کسی هستیم، کجا باید باشیم. »چربِش اینجا دان که« جانتان  آورد، به ما نشان می را به خودمان می 

به بشود یعنی فضا را باز کنی به جان اصلی یا به خداوند زنده بشوی. و کار ناامیدان، یعنی  فربه بشود. جانتان فر 
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هایی مثل مولانا  جا خوب خواهد شد. یعنی از آدم های مختلف رفتند ناامید شدند، این های ذهنی که در جهت من 

 برای زنده شدن به زندگی استفاده کنید، نه برای زیاد شدن پولتان یا یک مقصود مادی. 

 و این بیت: 

 عیساست خوانِ اهلِ دل  صومعهٔ
 هان و هان، ای مبتلا این دَر مَهِل  

 ( ۲۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَهِل : رها نکن. 
           
ها،  رفتند، هم کور ها می رفته یا مریض جا دو جور آدم می گوید یک درمانگاه داشته، آن دانید حضرت عیسی می می 

های  هایی که مُرده بودند در ذهن، یعنی من ها، آن ها یعنی کی؟ یعنی کسانی که چشمِ عدم نداشتند، و مُردهکور 

ها را  کرد، هم کور ها را زنده می ذهنی. پس سفرۀ مولانا، اهل دل، مانند درمانگاه عیسی است که عیسی هم مُرده 

 کرد.بینا می 

ها را بخوانید خوب بفهمید. امروز گفت مثل ها را تکرار کنید، این قصه گوییم این بیت پس سفرۀ مولانا که می 

ها اش را نفهمی. معنی این ها را برگردانی، معنی طور اینکوه نباش، کوه سنگی، فقط این جملات را بخوانی همین 

گوید مواظب باش ای مریض، »ای مبتلا«، این در را،  فضاگشایی و زنده شدن به اصلتان است. »هان و هان« می 

 ها نکنی. این را فهمیدیم؟ در مولانا را، بزرگان را ر 

ها  خوانیم، این جوری بودند دیگر، الآن خواندم برایتان که این البته باز هم می اما فهمیدیم که این اهل سبا چه 

ذهنی ایجاد کردند و یک سری  ها کردند، »زیان اندر زیان اندر زیان« با من شُکر نکردند و »خوانِ اهلِ دل« را ر 

هایی هستند که  اش همهٔ انسان ها را هدایت کنند. برای ما هم حالا پیغمبران در معنای کلی پیغمبران آمدند آن 

ور آورده. یا شما اولیا و  ها را از آنخوانیم. این پیغام اند، مثلاً در این مورد ما بیشتر مولانا را می پیغام آورده 

مین سبا، طبق  گوید که به سرزها معتبر است و پس الآن می اند. همهٔ این پیغام ها هم پیغام آوردهرسولان، آن 

های قرآن سیزده پیغمبر آمدند. و سیزده ممکن است فقط نمادِ تعداد باشد، فقط سیزده نباشد، تعداد زیادی  آیه

 پیغمبر آمدند، مهم نیست عدد سیزده، تعدادی پیغمبر آمدند اهل سبا را هدایت کنند.

آمده  هم  پیغمبر  بدهند  تعدادی  یاد  ما  به  آمدند  همه  ما  بزرگان  فردوسی،  حافظ،  مولانا،  جمله  از  را،  ما  اند 

ذهنی را ادامه ندهیم. امروز  زند، این را ببینیم، من ذهنی که هر لحظه به ما ضرر می جوری زندگی کنیم و من چه 
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ذهنی در  شد و بشود. امروز به ما گفت که ایجادِ من سالگی باید این تمام میسالگی، ده به ما گفت در دوازده 

هایمان را درست  های ذهنیِ بچه ذهنی پریدیم وسط، من تغییرِ هو باید باشد، یعنی او باید تغییر بدهد. ما با من 

 خواهد بگوید. به سرزمین سبا میکنیم. و الآن چیزهای زیادی راجع ها را دچار بلا می کنیم، بعد آن می 

 »آمدنِ پیغامبران از حق به نصیحتِ اهلِ سبا« 

 ( ۲۶۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سیزده پیغمبر آنجا آمدند 
 شدند گمرهان را جمله رهبر می
 ( ۲۶۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که هَله نعمت فزون شد، شُکر کو؟ 
 مَرکبِ شُکر ارَ بخُسپد، حَرِّکُوا 

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنی آگاه باشید. هَله: از اداتِ تنبیه و بیداری است؛ به 
 اَر: اگر 

 خسپیدن: خوابیدن 
 حَرِّکُوا: حرکت دهید 

            
 شُکرِ مُنعِم، واجب آید در خِرَد 
 ورنه، بگشاید درِ خشمِ اَبَد 

 ( ۲۶۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

معنی آگاه باشید. اَر یعنی اگر. خسُپیدن: خوابیدن. حَرکُِّوا یعنی حرکت هَله: از ادَاتِ تنبیه و بیداری است؛ به 

های ذهنی را رهبری  جا و من گوید سیزده پیغمبر آمدند آن دهنده. پس می دهید. عربی است. مُنْعِم یعنی نعمت 

 کردند که آگاه باشید! نعمت الآن فراوان است، شُکرتان کو؟ می 

و اگر این وسیلهٔ نقلیه یا اسب یا مرکبِ شُکر خوابید، باید آن را حرکت بدهید، بیدار کنید. یعنی بیدار بشوید،  

دهنده  دهنده واجب است. اگر شکر نعمت لحاظ خرد زندگی، شُکرِ نعمت شکر کنید، »حَرکِّوا« حرکت دهید. و به 

کند. که در این مورد زندگی است، خداوند است، اگر شکر نکنید، »درِ خشمِ ابََد«، ابد یعنی خداوند را باز می 

 ها گفتند باید شکر کنید. مواظب باشید! باید شکر کنید. پس پیغمبران اول به آن 
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 هین کرم بینید و، این خود کس کند 
 کز چنین نعمت به شُکری بس کند؟ 

 ( ۲۶۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یی سَر ببخشد، شُکر خواهد سجده
 یی پا ببخشد، شُکر خواهد قَعده

 ( ۲۶۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قَعده: نوعی نشستن، نشستن در نماز 
            

ای مردم، بخشش خداوند و فراوانی او را ببینید، این    گوید کهقَعده: نوعی نشستن، نشستن در نماز. پس دارد می 

هایی که زندگی به شما داده، فرداً ببینید، جمعاً ببینید. »هین  ها را ببینید. و شما هم شخصاً باید نعمت نعمت 

کند که فقط به زبانِ ذهن بگوید شُکر؟ فقط به شکری بس  کرَم بینید و، این خود کس کند«. این کار را کسی می 

ذهنی را اثر سجده این منذهنی را داده به شما، باید در کند؟ بلکه شکُرِ اصلی این است: او سَر بخشیده، سَرِ من

 بدهید برود، سرش هم بدهید برود، یک سَرِ دیگر بگیرید.

دارد که  ذهنی، بعد گفته شُکر لازم می عنوان من سازی یاد داده و گفته بلند شوید بهپا بخشیده، به شما سبب 

جا یک  نشینی، شما دیگر در آن ذهنی بنشینی، خاموش بشوی. مثلِ نماز که نماز وقتی می به من بنشینی، نسبت 

دهم که خداوند وجود دارد و خداوند باید من کنم شهادت می کنی که من اقرار می زنی که اقرار میهایی می حرف 

 ذهنی و سرش را بدهی برود. این یعنی شکر. به من گوید که باید بنشینی نسبترا اداره کند. و ایشان دارد می

شود. عملاً باید شکر کنی. کنی، این شکر نمی بری، تکرار می کار می وگرنه »خدا را شُکر« فقط یک موادِ ذهنی را به 

ذهنی را هم  ذهنی را بدهی برود تا خداوند به شما سرَ بدهد. پای من پس شکر از نظر مولانا این است که سَرِ من

ذهنی بنشینی، خاموش به من سازی ذهن است. بنشینی. بلند نشوی، نسبت ذهنی همین سبب بدهی که پای من 

ذهنی عمل نکنی و اقرار کنی که زندگی باید به تو پا بدهد، پس روی پای زندگی باِیستی و با سر  باشی، با من 

 زندگی یا سَرِ عقل کل عمل کنی. 

این است که من ابزارهایش استفاده نکنی. همهٔ این حرف ذهنی را بهشُکر  از  ها را دارد  طور کلی تعطیل کنی، 

ذهنی برای روشن کردن چراغِ دیگر بوده، برای سَرِ دیگر بوده،  طور باید بدانی که این سَر، سرِ من زند. و همین می 

 ایم.ها خواندهروشن کردنِ شمع دیگر بوده. این بیت را بار 
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 باد تُند است و چراغم اَب تری
 زو بگیرانم چراغِ دیگری 
 ( ۳۱۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اَب تَر: ناقص و به دردنخور 
            

 او نکرد این فهم، پس داد از غِرَر 
 ای دِگرشمعِ فانی را به فانی

 ( ۳۱۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خبری و غرور معنی غفلت و بی غِرَر: جمع غِرَّه به 
 پذیر، هالِک، ناپایدار فانی: زوال 

            
اند که ما این را بیندازیم دور و یک عقل دیگری را روشن  سازی را داده اند، سبب ذهنی را به ما دادهپس این من

گوید باد، بادِ حوادث تند است، انسان ممکن است بمیرد و این چراغِ  جا هم می کنیم که عقل کل است. در این

اَبتَر یعنی ذهن واقعاً ناقص است. از این باید یک چراغِ دیگری را روشن کنیم که چراغ اصلی ما است، یعنی زنده  

را نمی  این  خبری. و فانی یعنی فهمد. و غِررَ: غفلت و بیشدن به حضور است، فضاگشایی است. ولی انسان 

خواهیم متوجه فهمیم، می فهمیم. اگر نمی پذیر. اَب تَر یعنی ناقص. او این فهم را نکرد، ممکن است ما هم نمی زوال 

 توانیم استدلال کنیم بفهمیم، فهمیدن برای این نیست که فقط بفهمیم. یم که این چراغِ ذهنی که ما می بشو

گرداند ولی فهمیدن، فقط برای فهمیدن درست مثل این کوهی است که گفت مثل کوه سنگی، یک چیزی را برمی 

فهمد که این چه بود. ولی شما با فهمیدن باید چراغ دیگری را که درک است و زنده شدن به شمعِ حضور  نمی 

های ذهنی، ساکنان سرزمین سبا  است، به خداوند است، باید روشن کنید. آن شمع را باید روشن کنید. ولی من 

 اند. خلاصه، به همین درُد و موادِ ذهنی بسنده کرده

 قوم گفته: شُکرِ ما را بُرد غول 
 ما شدیم از شُکر وز نعمت مَلول 

 ( ۲۶۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند. دهد و گمراه میچه که آدرس غلط می غول: آن 
 پریشان، ناراحت  مَلول: 
            

 ما چنان پژمرده گشتیم از عطا
 که نه طاعتْمان خوش آید، نه خطا 

 ( ۲۶۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ها و باغ خواهیم نعمتما نمی
 خواهیم اسباب و فراغ ما نمی

 ( ۲۶۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دهد. پس ها آدرس غلط می این مردم سرزمین سبا گفتند که آقا غول، غول کیست؟ غول کسی است که در بیابان 

ها  دهد. قوم گفته شُکرِ ما را غول بُرده، ما از شُکر و از نعمت ذهنی همان غول است که به شما آدرس غلط می من 

 خواهیم. آید، نعمت نمی خسته شدیم و مَلول شدیم، بدمان می 

که حالمان خوب بوده، امنیت بوده، فراوانی بوده، نعمت بوده،  قدر پژمرده شدیم، از اینما از عطاهای خداوند این 

توانیم شکر  مان سَر رفته، که نه می ذهنی است. از عطای خداوند پژمرده شدیم، حوصله های من ها خاصیت این

خواهیم گناه کنیم. به پوچی رسیدیم. دارد  آید، نه هم خطا، نه می که خوشمان نمی کنیم، طاعت کنیم، برای این

شویم، خداوند هر  تر می کنیم، هر لحظه ما تازه که وقتی فضا را باز می گوید. درحالی ذهنی را می های من خاصیت 

 چیز عالی! لحظه در کار جدید است، حال جدید، شورِ جدید، عشقِ جدید، همه 

ها و  خواهیم. ما نعمت خواهیم. اگر خدا داده، بگیرد. نمی ها و باغ«. اصلاً از ما بگیرد. نمی خواهیم نعمت »ما نمی 

ای بودند. ما هم همین  های ابلهگویید عجب آدمخواهیم. حالا شما می خواهیم آبادانی. ما خرابی می باغ را نمی 

ها دلار خرج کردیم  ها را باید خراب کنیم! به هزار مصیبت درست کردیم، میلیون کنیم آقا. ما ساختمان کار را می 

 ساختمان درست کردیم، باید خراب کنیم! 

 ها و باغ خواهیم نعمتما نمی
 خواهیم اسباب و فراغ ما نمی

 ( ۲۶۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های زیبا باشد، چمن باشد،  خواهیم! ما اگر ساختمان خواهیم، ما خرابی می خواهیم، ما جنگ می ما امنیت نمی 

این ما  باشد،  زیاد  آب  باشد،  خوب  هوا  باشد،  نمی درخت  را  می ها  خشکی  ما  بیابان خواهیم،  ما  خواهیم، 

طوری  هایی داشته که این ها سرزمین سبا آدمخواهیم! این خواهیم، ما خوشبختی نمی خواهیم، ما بدبختی می می 

کند. مَلول: پریشان،  دهد و گمراه می چه که آدرس غلط می کنیم. غول: آن ها فکر می کردند، ما هم عین آنفکر می 

 ناراحت. 

 
 



   Program 1051                                               ۱۰۵۱شمارۀ  برنامه

 83صفحه:                                                     برو به فهرست  

 ستانبیا گفتند: در دل علّتی
 ست شناسی آفتیکه از آن در حق

 ( ۲۶۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 علّت: بیماری 
           

 نعمت از وی جملگی علّت شود
 طعمه در بیمار، کِی قوّت شود؟

 ( ۲۶۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 علّت: بیماری 
           

 چند خوش پیشِ تو آمد ای مُصِر
 جمله ناخوش گشت و صافِ او کدر؟ 

 ( ۲۶۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کننده مُصِر: اصرار
           

طوری گفتند. گفتند ما شکر  ذهنی دارند اینخب. حالا، این ساکنان سرزمین سبا و ساکنان کرۀ زمین که من 

ها گفتند که در  خواهیم. پیغمبران به آنخواهیم، نعمت هم نمی ها را اگر به او داده بگیرد، نمی کنیم، نعمت نمی 

اثر این مرض، در خداشناسی  وجود آمده، که در ذهنی به نام همانیدگی، که من مرکز شما یک مرضی وجود دارد به

که جنس خودتان را بشناسید یک آفتی افتاده. یعنی تا زمانی که این مرض هست شما مثل سنگ هستید،  و این

های خداوند  دانید چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است، نعمت گردد، اصلاً نمی خورد به شما برمیها می حرف 

 بینید. را نمی 

که نعمت، نعمتی که  طوری ست. بهشناسی، در خداشناسی آفتی ست، که از آن در حق انبیا گفتند: در دل علّتی 

شود و در ما شده، و غذای خوب در بیمار که قوتّ  اش تبدیل به مرض می اثر این مرض همه دهد در خداوند می 

 تواند این کار را بکند. شود. حالا، این مرض را ما در دنیا باید معالجه کنیم و مولانا می نمی 

دانیم،  مرض همانیدگی در مرکز همهٔ ما هست، که شُکر یادمان رفته، اگر چیز خوبی داشته باشیم قدرش را نمی 

ها  های کوچکی را که مثل فرشته هستند با آن دانیم، قدر بچهدانیم، قدر همسر خوب را نمی مان را نمی قدر جوانی 

توانیم بازی کنیم، یک خانوادۀ گرمی داشته باشیم، گرمای خانواده دور هم نشستن و گفتن و خندیدن در یک  می 

 که در مرکزمان همانیدگی داریم. علت ایندانیم. به دانیم. نمی امنیتی که واقعاً پایدار است نمی 
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و به ما گفته که از جانتان باید سپر کنید. گفته این مرض شما را بدبخت خواهد کرد، باید از جانتان سپر کنید،  

فضا را باز کنید، من باید نورم را بیندازم تا این مرض معالجه بشود، باید فضا را باز کنید من را بیاورید، وگرنه  

جهت مادی، در هر فکر مادی، و فکرهای مادی شما را  در هر جهتی بروید به بدبختی خواهید رسید. در هر  

 نجات نخواهند داد. 

گوید چندتا خوش پیش تو آمد؟ چیزهای خوب پیش تو آمد ای کسی که اصرار در انکار داری، اصرار داری که  می 

ها کدر شد.  ها جمله همه ناخوش گشت و صافِ آن ذهنی را داشته باشی، بیمارگونه زندگی کنی، که همهٔ آنمن 

توانستی فضا را باز کنی، زندگی کنی، شاد باشی، خوشبخت باشی،  یعنی زندگی صاف بود تو آلوده کردی، که می 

 نکردی این کار را. درست است؟ 

پس ما فهمیدیم ساکنان سرزمین سبا شُکر یادشان رفته بود، شُکرشان را غول برده بود. اول هم گفته که من  

ها را  گویم به شما، شما مثل سنگ نباشید، درک کنید، تکرار کنید، درک کنید، فقط این دارم داستان را می 

گوید  شناس باشید. اگر خدا را می تان را روشن کنید، حق تبدیل به مواد ذهنی نکنید، سعی کنید آن چراغ اصلی 

 شناسید. تان را بشناسید خدا را هم می شناسید، یا خود اصلی بشناسید خودتان را هم می 

شود یا نه؟ در مورد شما این درست است یا نه؟  طوری می شود. آیا این آید و ناخوش می ها پیش شما می و خوشی 

 روز بدتر شد یا بهتر شد؟ شما آمدید عروسی کردید، ازدواج کردید، خانواده تشکیل دادید، این روزبه 

این  باز هم  امروز هم  می حالا  که دوستی منجا هم  با من گوید  روز ذهنی  می روز خراب بهذهنی  شود، دوستی  تر 

 شود.روز بهتر می بهشده به زندگی روز های حاضر، زنده انسان

 ها آمدی تو عدوِّ این خوشی
 گشت ناخوش هرچه بر وی کف زدی 

 ( ۲۶۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عدو: دشمن 
           

 هرکه او شد آشنا و یارِ تو
 شد حقیر و خوار در دیدارِ تو

 ( ۲۶۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 هرکه او بیگانه باشد با تو، هم 
 پیش تو او بَس مِه  است و محترم 

 ( ۲۶۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مِه : بزرگ و بلندقدر، بزرگوار 
           

هایی دارد که شما باید بدانید. دشمنِ هر  ذهنی خاصیت عَدوّ یعنی دشمن. مِه یعنی بزرگ. پس ببینید این من 

ذهنی را داشته باشید، هر خوشی، هر چیز خوبی به شما بدهند، این ناخوش  چیزِ زیبا و خوش است. اگر من

جا  تر است برویم آن آید، آرزوی شما یک خانه بخریم بزرگنظرتان می خواهد شد. به هرچه دست بزنی که به 

چیزی نیست. من همسر پیدا  دار بشویم بهتر بشود وضعمان، چنین چیزی نیست. بچه خوشبخت بشویم، چنین 

چیزی نیست. تا زمانی که این شود، چنین مان شروع می کنم، خانواده تشکیل بدهم چقدر خوب خواهد شد زندگی

ها هستی. و هر خوشی که بیاید به آن دست  که تو دشمن این خوشی اینذهنی با شما هست نخواهد شد. برای  من 

 بزنی ناخوش خواهد شد. 

شود. پس بنابراین همسر ما، پدر  و دوتا خاصیت بسیار بد هم دارد، هر کسی آشنای ما باشد در نظر ما خار می 

هایی که با ما هیچ  آیند. بیگانگان، آن نظر می آیند، حقیر به نظر میهای ما در نظر ما کوچک به و مادر ما، بچه

ذهنی است. شما ببینید در شما هم  آیند. این دوتا خاصیتِ مخرّب من ها در نظر ما مهم می ای ندارند، آن رابطه

 هست؟ 

بینیم، دست به عمل  بینیم به علت این خاصیت. کوچک می ها عرض کردم خدمتتان، ما خودمان را حقیر می بار 

نمی نمی  بزرگ  به کارهای  دست  نمیزنیم،  خوب  زندگی  شایستهٔ  را  خودمان  می زنیم،  موفق  بینیم،  ما  گوییم 

 بینیم. هایمان را حقیر می شویم، از طرف دیگر بچهنمی 

ذهنی آزاد بشوند و خودشان  سالگی از من سالگی، ده ها در دوازدهکه ما با عشق کار کنیم و آن جای این ها، به آن

آمیز قرار بگیرند، عمل  خلاق بشوند فکرهای خودشان را هر لحظه خودشان تولید کنند و در یک فضای موفقیت

 ها را حقیر کردیم. که ما آن شویم، برای این چیز نمی گویند ما هیچها هم می کنند، فکر کنند و موفق بشوند، آن 

بینند. به حرف  دانند، ما یاد دادیم حقیر ببینند، ما را هم حقیر می ها خودشان را حقیر می از طرف دیگر چون آن 

غیر از ما که پدر و مادرشان هستیم. این عیب بزرگی نیست؟ بعد آن موقع آن حقیر که  کنند به همه گوش می 

ارزش که به او یاد دادیم خودش را کوچک ببیند، بی آورد، برای اینرود هر بلایی سر خودش می بچهٔ ما باشد می 

 ببینید. 
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دانم مواد بکشد و ورزش نکند و درس خوب نخواند؟  سالگی نمی برای چه یک بچه باید برود در هفده هیجده 

که امروز کارهایی کند که به پدر و مادرش نگوید، با پدر و مادرش چرا رفیق نشود؟ چرا اعتماد نکند؟ برای این 

که به ما  که ما در حرم نرفتیم، ما اصلاً قابل اعتماد نیستیم. همین گفت »معتمدَ شو تا درآیی در حرم«، برای این 

 کنیم. تر می زنیم توی سرش، باز هم کوچک کنیم می دهیم، چُماغ میگیریم. مسُتمَسَک قرار می بگویند ایراد می 

شود. و این  ها هستیم با این مرض، شُکر نداریم. هر کسی آشنا و یار ما باشد از نظر ما کوچک می دشمن خوشی 

شوند،  ها موفق می گوییم آن بینیم و می آید »ای زیان و ای زیان و ای زیان«. بیگانگان را مهم می ها می جا از این

 گوید:ها داشته باشند، ما نداشته باشیم. بعد می آن

 این هم از تأثیرِ آن بیماری است 
 است زهرِ او در جمله جُفتان ساری

 ( ۲۶۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِ زوج، قرین، همنشین جُفتان: جمعِ جُفت به 
 کننده ساری: سرایت 

           
 دفعِ آن علّت بباید کرد زود 

 که شِکَر با آن، حَدَث خواهد نمود
 ( ۲۶۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند و از  هایی که گفتیم، از تأثیر همان بیماری است و این زهری دارد که دائماً ساطع می ها، همین گوید این می 

 خواهد حرف بزنند. رود، نمی یک نفر به یک نفر که جُفتش است می 

ذهنی، هر کسی بیاید با من یار بشود، دوست من بشود، از من به  عنوان من پس اگر من یک آدم مخربّی باشم به 

های ذهنی دائماً در حال تخریب  بینید که پس من کند. می کند، از ایشان هم به من سرایت می ایشان سرایت می 

کنند،  کند همدیگر را در خراب کردن تقویت می هستند و این حالت مخرّب بودن از یکی به یکی دیگر سرایت می 

 آورد. وجود می شده و زنده شدن به زندگی است که آبادانی بهکنند. فقط این فضای گشوده آبادانی نمی 

اش کنیم که شِکر و هر چیز زیبا و خوبی با آن  گوید دفع آن مرض را باید زود کرد، یعنی باید معالجه و الآن می 

 ست خوب. نظر مدفوع خواهد آمد. حدََث یعنی مدفوع. شِکر نماد هر چیزی به

نظر رسد که ما آن مرض را داریم، بد به کنیم، وقتی به ما می های این جهان که وقتی ما آرزویش را می تمام خوشی 

 دهد:آیند. و الآن خودش توضیح می می 
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 هر خوشی کآید به تو، ناخوش شود 
 آبِ حیوان گر رسد، آتش شود

 ( ۲۶۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کیمیایِ مرگ و جَس ک است آن صفت 
 مرگ گردد ز آن، حیاتت عاقبت 

 ( ۲۶۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کننده است.کیمیا: منظور تبدیل 
 جَس ک: رنج و بلا 

            
ذهنی اگر شما  کننده. هر خوشی که آید به این من کننده. کیمیا یعنی تبدیلجَس ک یعنی رنج و بلا. کیمیا: تبدیل 

بینید که  دفعه می خریم، یک شویم یک چیز جدید می شود. هر چیزی که مثلاً ما موفق می داشته باشید ناخوش می 

که بین انداز کردیم، همان اول راه نیفتادیم، مثل این همه پسرویم مسافرت، هزار آرزو، این دعوا شد. داریم می 

می  و شوهر دعوا  قهر، بچهزن  راه  تمام  می شود.  داریم  سنگین؛ »هر خوشی«،  نشستند، محیطِ  رویم خوش  ها 

 بگذرانیم. 

بینید که دو سه نفر با هم دعوا کردند. »هر خوشی«، قرار بود خوش خواهیم بکنیم همان اول می عروسی می 

من  این  را  ناخوشی  بیاید؟  پیش  ناخوشی  باید  چه  برای  اصلاً  بهبگذرد!  می ذهنی  بهوجود  خداوند  وجود  آورد، 

شود. آید تبدیل به درد می گوید »آبِ حیوان«، هر لحظه آب حیات از طرف زندگی میآورد. برای همین می نمی 

 کنیم؟ کند؟ یا ما خودمان را دچار »سوءُالْقضَا« می خداوند می 

کنیم، آن هم هر »تحویلی« در حکم من است،  ذهنی درست می سالگی یک من است، تا ده دوازده گفته خیلی ساده 

ذهنی کنم و از آن آزاد کنم، دخالت  جوری من عهدۀ من، من بلدم شما را چه   این را خداوند گفته. بگذارید به

ها سرزمین سبا  عیار با این خاصیت ذهنی تمام کنیم. یک من نکن، منقبض نشو، فضول نباش، بسپار به من. نمی 

 داشتند، ما هم داریم. 

 هر خوشی کآید به تو، ناخوش شود 
 آبِ حیوان گر رسد، آتش شود

 ( ۲۶۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود. »کیمیایِ مرگ و جَس ک است آن صفت«،  آید، تبدیل به درد می آبِ حیات هر لحظه از طرف خداوند می 

کنندۀ آب حیات به مرگ و رنج و بلا است. »مرگ یعنی صفت همانیدگی و دردِ همانیدگی، مرض همانیدگی، تبدیل
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ذهنی مرده خواهد شد، نکن این کار  گردد زآن، حیاتت عاقبت« عاقبت این حیات تو، این زندگی تو تبدیل به من 

 را.

 بس غذایی که ز وی دل زنده شد 
 چون بیامد در تنِ تو، گَنده شد 

 ( ۲۶۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بس عزیزی که به ناز اِشکار شد 
 چون شکارت شد، برِ تو خوار شد 

 ( ۲۶۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

آید به تن ما تبدیل  تواند زنده بشود، وقتی می ها از مولانا، عارفان دیگر، فردوسی، حافظ، که آدم می خیلی از غذا 

هایم را  شود به اسبابی که من باید همانیدگی شود. تبدیل می شود. تبدیل به مواد ذهنی می به چیزی گندیده می 

زیاد کنم. بگویم از یکی دیگر بهترم، برترم. »بس غذایی که ز وی دل زنده شد«، یا غذاهایی که حتی ممکن است  

تنمان باشد، از بس استرس می  بریم از غذا. شود، لذت نمی شود، قوّت جان ما نمی کشیم اصلاً هضم نمی مالِ 

شود،  شود، هر غذایی تبدیل به درد می اش فضولی. هر خوشی ناخوش می اش استرس، همه اش نگران، همه همه 

 د.شوناخوشی می 

اش است برویم مثلاً خانه   ها واقعاً آرزویمان است یک کسی دوست ما بشود، یک عارفی که زندهما خیلی موقع 

گوید باشد بیا  شود می کشی و نازش را کشیدن شکار ما می نیم ساعت با او بنشینیم. بس عزیزی که پس از منتّ 

 شود.دفعه خوار می که بگوید بیا دوست بشویم یک دوست بشویم. همین 

از این خانم خیلی خوشم می یک مردی می  اِ  شود من خواستگاری کنم زنم بشود وای،  آید، وای! این می گوید 

شود. هیچ شد، فردا  گویند باشد خوار می که می گویند باشد. همین شود، خلاصه می شود، نمی آید، نمی رود می می 

خاطر مرض مرکزش  افتد. به طور بالعکس، بالعکسش هم درست است، آقا از نظر خانم می شود. همین ارزش می بی

 گوید: است. و دارد می 

 آشنایی عقل با عقل، از صفا 
 چون شود هر دَم فزون، باشد ولا 

 ( ۲۶۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 آشنایی نَفْس با هر نَفْسِ پست 
 دَم  کمتر استْ دان که دَمتو یقین می

 ( ۲۶۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پی  در  لحظه، پی بهدَم، لحظه بهدَم: دَم دَم 
            

 تند ز آنکه نَفْسش گِردِ علّت می
 کند معرفت را زود فاسد می
 ( ۲۶۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ولا: ولاء، دوستی و پیوستگی 
 علّت: بیماری، مرض 

            
ها وصل به  دانید. و آشنایی آدم خردمند با یک آدم خردمند، هر دوی این وَلا یعنی دوستی. علت: بیماری، می 

گفت که مواظب باشید کسانی که  خرد کل هستند، فضا را باز کردند روی خودشان کار کردند. برای همین می 

 تان راه ندهید. ذهنی هستند، در حلقه »هوشیار« هستند، من 

شده، آشناییِ آدم عاقل و خردمند با آدم خردمند از روی صفا، نابی. صفا یعنی همان خاصیت فضای گشوده 

ها آزاد شده و جنس خداوند است و جنس اصلی  ای که از همانیدگی جا نابی است. صفا یعنی همان هشیاری آن

شود  شود و این میشود. دوستی بیشتر می اساس این اگر دوست بشوید با هم، هر لحظه بیشتر می شما است. بر

 دوستی واقعی. 

لحظه دارد کمتر  بهدان لحظهذهنی دیگر، تو یقین می ذهنی با مناما آشنایی و دوستی نفْس با نفْس دیگر، من 

شوند.  کشد با دعوا از هم جدا می کنند سه چهار ماه طول نمی ذهنی با هم ازدواج می تا منبینید دو شود. شما می می 

تنند. دشمن خوشی هستند. آن یکی  تنند، هر دو گِرد مرض می شان گِرد مرض می ذهنی که نفسْشان، من برای این

 بینند، ارزشش را از دست داد. را کوچک می 

گوید باشد من شکار تو شدم با هم دوست  که می کنیم، همین رویم یکی را شکار می همین الآن گفت با هزار ناز می

تند«، »معرفت«  رویم دنبال یکی دیگر، یک غریبهٔ دیگر. »ز آنکه نَفسْش گرِدِ علّت می بشویم، دیگر صفر شد. می 

کند. آن باید باشد که  است، همان صفا است، آن را فاسد می   شدهچیست؟ معرفت خاصیت همین فضای گشوده 

شده و جنس زندگی ما است  ما بتوانیم با هم دوست بشویم. این خیلی مهم است که این خاصیت فضای گشوده 

 کنید؟ کند. توجه می کند و ایجاد دوستی می که ما را به هم وصل می 
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جو  گفت »جسم و جانم وصلخواست برود دِه، می خواندیم، آن خواجه نمی یادتان است؟ همان اول هم که می 

خواهد به زندگی وصل بشود و به  جو است. دائماً می ام به زندگی. هم جانم هم جسمم وصلاست« یعنی من زنده 

ها را  های دیگر که از جنس زندگی است وصل بشود. دوست دارد آدم های دیگر، به مرکز آدم این ترتیب به آدم 

 صورت زندگی ببیند. به

خواهد این مرضِ همانیدگی را زنده نگه دارد. ما  ذهنی دائماً می های من ذهنی، مرکز انسان های من پس نفْس آدم

 خواهیم روستایی باشیم. رویم به ذهن می شویم می دائماً منقبض می 

کند، مرض همانیدگی. و معرفت را، آن صفا را و آن خردِ فضای  پس بنابراین این مرض است که ما را کنترل می 

که آن فضا ما را اداره کند ایجاد دوستی بکند  جای این شود. هر لحظه بهکند، فضا باز نمی شده را فاسد می گشوده

 طوری نیست که زنیم. اینمان حرف می ذهنی شود، درنتیجه با من آن فاسد می 

 ید، اَنْصِتواباش خاموش شما پس
 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان

 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید.  اَنْصتِوا: 
           

 گر نخواهی دوست را فردا نفیر
 دوستی با عاقل و، با عقل گیر

 ( ۲۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نفیر: رمیدن، ترسیدن، گریزان، متنفر 
            

 از سَمومِ نفس، چون با علّتی 
 هر چه گیری تو، مرض را آلتی 

 ( ۲۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رساننده سمَوم: بادِ بسیار گرم و زیان 
 علّت: بیماری، مرض 

            
رسانندۀ همان صحراهای گرم، سَموم، که معمولاً  جا. سمَوم: باد بسیار گرم و زیان نفیر یعنی گریزان، متنفر در این

 ها. کوبد به صورت آدم آورد می گزد و این مار و عقرب و حشرات موذی را با خودش می ها می در صحرا
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های عاقل دوست بشو.  صورت با آدمخواهی دوست از تو فرار کند؟ دراین خواهی با یکی دوست بشوی؟ نمی می 

های عاقل دوست بشو و با عقل، با عقل اصلی خودت دوست بشو. یعنی کند. با آدم این دو بیت غزل را تأیید می 

 هایی که مجهز به خرد زندگی هستند. های عاقل دوست بشو. آدم فضا را باز کن با عقل خودت با آدم

صورت آلت  ذهنی چون دارای مرض هستی تو هرچه به دست بگیری، دست بزنی، درآن از بادهای مسموم من 

به اهالی  گوید. البته راجع مرض خواهی شد. یعنی ما وسیلهٔ انتقال مرض و اجرای اوامر مرض هستیم، مولانا می

 کند.سرزمین سبا صحبت می 

 گر بگیری گوهری، سنگی شود
 ور بگیری مِهرِ دل، جنگی شود 

 ( ۲۶۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور بگیری نکتهٔ بکری لطیف 
 ذوق و کثیف بعدِ دَرکت گشت بی

 ( ۲۶۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که من این را بس شنیدم، کهنه شد 
 چیز دیگر گو بجز آن، ای عَضُد 

 ( ۲۶۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عَضُد: یار، یاور 
            

گوید  گوییم تکرار کنید، می ذهنی هم همین است که ما می های واقعاً مضر من عَضُد یعنی یار. بله یکی از خاصیت 

شود. و من این را قبلاً دیدم. »گر بگیری گوهری، سنگی شود« یعنی اگر یک گوهر را دست بگیری، سنگ می 

تر است. و اگر عاشق یکی بشویم، مهر  گوهر را گرفتیم از خداوند تبدیلش کردیم به سنگ، دل ما از سنگ سفت 

 شود.دفعه جنگ می کسی را به دل بگیریم بگوییم من واقعاً عاشق تو هستم تو را دوست دارم، یک 

شود. و ذوق و کثیف می ذهنی درک کنی، بلافاصله بیاگر یک نکتهٔ بکر و تازۀ لطیف را از یکی بگیری، اگر با من 

 گوید من این را خیلی شنیدم، کهنه شده دیگر. می 

خواهد یک بیتی را یا یک درسی را که خواهم که ظاهرش تازه باشد. نمی گوید من چیز جالب می ذهنی دائماً می من 

ایم هست ها تکرار کند که رویش اثر بگذارد. اتفاقاً این تکرارِ همان چیزهایی که قبلاً دیده بسیار آموزنده است بار 

 دهد.که به ما درک عمیق می 
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گوید این را من خیلی شنیدم کهنه شد، یک چیز جدید بگو  ذهنی می »که من این را بس شنیدم، کُهنه شد« من 

گویند این را  ها می خوانیم که مثلاً پانزده سال پیش خواندیم، بعضی ها ما غزلی می این چیست؟ حالا بعضی موقع

که خوانده بودی، این را در، چرا تکرار کردید؟ خب خوانده بودم، دوباره خواندیم که دقیق بخوانیم و واقعاً  

 ام چیز تازه بگو، همین را درست بفهم. اش چیست. خلاصه شما نگویید که این را من دیده بفهمیم معنی 

گردد. معنی ذهنی این است که هِی دنبال یک جمله، بیت، عبارت تازه می ها یا مشخصات بد من پس یکی از عیب 

خواهد برود بیت بعدی، بیت بعدی. و این این بیت را نفهمیده تبدیل به دُرد کرد، تبدیل به مواد ذهنی کرد، می 

پرد بیت بعدی. آقا زود  بینید. یک بیت را نفهمیده فوراً می ها را هم می ذهنی را شما در خواندن غزل عجلهٔ من 

 دهی! فهمیدیم دیگر.بگو تمام کن دیگر، چقدر کشِش می 

 چیز دیگر تازه و نو گفته گیر
 باز فردا ز آن شوی سیر و نفیر

 ( ۲۶۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نَفیر: رمیدن، ترسیدن، گریزان، متنفر 
           

 دفعِ علّت کُن، چو علّت خَوْ شود
 هر حدیثی کهنه پیشت نَوْ شود

 ( ۲۶۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خَوْ کردن: کندن و بریدن و دِرو کردن 
           

 تا که آن کهنه برآرَد برگِ نَوْ 
 بشگفاند کهنه صد خوشه ز گَوْ 

 ( ۲۶۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گَوْ: گودال 
            

گوید که تو فرض کن چیز دیگر را هم گفتیم،  گَو یعنی گودال. خوَ یا خُو یعنی کنَدْن، بریدن، هرس کردن. الآن می 

شود گوید کُهنه می که بفهمی آن چه می یک بیت دیگر هم گفتیم، یک غزل تازۀ دیگر گفتیم، فردا دوباره بدون این

ها  حسب چیز شوی. تو باید بروی این مرض را معالجه کنی، مرض همانیدگی را. دیدن برو از آن سیر و گریزان می 

که اگر این »علتّ« بریده بشود از تو  حسب عدم ببینی. برای این حسب خداوند، بر را بگذاری و فضا را باز کنی، بر

د و  گویکنی که چه می که عمیقاً درک می شود. برای این هر حدیث کهنه، هر غزل کهنه، هر حرف کهنه پیشت نو می

 فهمی. کاربردش را می 
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پرسد این چه بود شود بعد از کوه سنگی می خورد، منعکس می شود که صدا به آن میو دیگر مثل کوهِ سنگی نمی 

اش را به یک صورت  کند، معنی گوید من نفهمیدم من فقط برگرداندم. اگر کسی فقط به ذهن ترجمه می آمد؟ می 

فهمد این بیت چه هست، این داستان چه هست. شما داستان را باید بفهمید، داستان  گوید، این نمی دیگری می 

دهد؟ من الآن مرض مثنوی را، به خودتان نگاه کنید بگویید کاربردش چیست؟ این چه عیبی را در من نشان می 

 بینم؟ را در خودم می 

گوید این مرض را از خودت دفع کن تا آن کهنه یک برگ نویی را به تو بدهد و صد خوشه از این گودال، که  می 

ها شکوفه بدهند و بفهمی معانی چیزهایی که در ذهنت جمع  جا جمع کردی، آن ها را آنآید کهنه نظر شما می به

 دانی چیست، واقعاً چیست و کاربردش در تو چیست. کردی نمی 

                یان بخش سومپا               
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دادیم بنابه برداشت مولانا که گفتیم  طور که ملاحظه فرمودید، طرز زندگی و فکر سرزمین سَبا را توضیح می همان 

بینیم که در  ذهنی را می این دو طرز فکر و سبک زندگی خیلی شبیه هم هستند. و اشکالات انسان امروزی در من 

اش این بود که بیشتر به این توجه دارد که جالب باشد، سطحش متفاوت باشد،  این قسمت توضیح دادیم و یکی

 کند.رود و به مشخصات ظاهری بسنده می به عمق نمی 

خوانید تکراری است، باز هم بخوانید  ای را می ظاهر بسنده نکنید. مثلاً اگر یک قصه   نتیجه گرفتیم که شما فقط به

توانید به دفعات  تا معنی پیدا بشود، کاربردش پیدا بشود، مطابق آن عیبِ خودتان را پیدا کنید یا یک بیتی را می 

 دهد. دهد، کاربردش چه هست، چه چیزهایی را در شما نشان می تکرار کنید تا بفهمید که این چه معنی می 

اند اشکالات شما چیست. گفتند ها را با »انبیا گفتند« شروع کرد که این انبیا توضیح داده بعد، البته این صحبت 

کند،  کند و اگر اثر می شود و غذای معنوی در شما اثر نمی زنید، اگر خوش است ناخوش می به هرچه دست می 

شود،  شود، آن شخص در نظر شما کوچک می بینید با شما رفیق می شود. شما هر که را می تبدیل به درد می 

 توانید بشناسید که از جنس خدا است. تان را نمی کنند و با این دید شما حقیقت وجودی بیگانگان مهم جلوه می 

شود. گفت  هایتان فوراً پژمرده می رسید، دوستی تنها به جایی نمی رسید. نه اگر با ذهن عمل کنید، به جایی نمی 

آید، ولی دو نفر  شود و جدایی پیش میزودی این رابطه پر از درد میذهنی دوست بشود، بهذهنی با من که اگر من

 شود. شان بیشتر می روز دوستی ها روزبه ها صحبت کند، ایناگر به زندگی زنده شده باشند و زندگی از طریق آن 

 گوید: اش هم مولانا است، می اند که البته یکی ور آورده گوید همین انبیا، کسانی که پیغام از آن و الآن می 

 ما طبیبانیم، شاگردانِ حق 
 بحرِ قُلْزُم دید ما را فَانْفَلَق 

 ( ۲۷۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قُلْزُم: دریا 
 انْفَلقَ شکافته شد.

 فاَنْفَلقَ : پس شکافته شد. 
           

 آن طبیبانِ طبیعت دیگرند 
 که به دل از راهِ نبضی بنگرند 

 ( ۲۷۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 واسطه خوش بنگریمما به دل بی
 کز فراست ما به عالی منظریم

 ( ۲۷۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فراست: توانایی درک و فهم 
           

پس قُلزُْم یعنی دریا. انَْفَلقَ یعنی شکافته شد. فاَنفلق: پس شکافته شد. فراست یعنی توانایی درک و فهم. این  

که به او زنده هستیم و اگر بحر گوید ما شاگرد خداوند هستیم، برای این هایی مثل مولانا می طبیبان یعنی آدم 

های مولانا را بگیرید، این عبارت دیگر اگر شما درسشکافد. بهذهن ما را ببیند، فضای ذهن ما را ببیند، می 

که هر لحظه یک  کنید. درست مثل این گذرید، راهتان را پیدا می شود و شما از آن راه می فضای ذهن شکافته می 

پیشانی  در  می چراغی  را  رویتان  جلوی  هست،  با  تان  دارد. گفتیم  امکان  هم  فضاگشایی  با  این کار  و  بینید، 

که از  کند، برای این شوید و هر مانعی و هر چالشی درواقع به شما کمک می از پهلوی موانع رد می   فضاگشایی 

 اندازید.کنید، می گیرید، شناسایی می شوید با فضاگشایی و چیزی یاد می پهلویش رد می 

امروز گفته اگر هنوز چشمتان باز نشده، شما بیایید یک عصاکش بگیرید، که عصاکش در این مورد مولانا است. 

شود و فکرتان  شود، عملتان درست می گوید اگر شما ابیات مولانا را بخوانید، فکرتان درست می پس دارد می

کنید. با این ابیات، با این طرز فکر،  طرف خداوند پیدا می شود، شما راهتان را به درست بشود، این فضا باز می

 افتد دست خداوند. کند، بعد از آن هدایت می شما فضاگشا خواهید بود. تا مدتی مولانا شما را هدایت می 

ها طبیبان دیگری هستند و با  ها، این گوید که ما طبیب دیگری هستیم، آن طبیبان تن، همین پزشک و الآن می 

های معمولیِ جسم، نبض انسان  کنند، به مریضی انسان. ما وسیله نداریم. مثلاً طبیب یک وسیله به انسان نگاه می 

 نگریم. واسطه می گیرند، ولی ما به دل، به مرکز انسان بیرا می 

تواند مرکز شما را ببیند، زندگی را در شما ببیند، به شما  عبارت دیگر کسی اگر به زندگی زنده شده باشد، می به

کند  بینیم، کمک می خوانیم و می بینید ابیات مولانا را ما می کمک کند. و اگر او شما را ببیند، که در این مورد می 

 ها را ببینیم، دردهایمان را ببینیم، بیندازیم. که ما معایبمان را ببینیم، همانیدگی 

نگریم،  واسطه، یعنی واسطهٔ جسمی و ذهنی این وسط وجود ندارد، خوش می گوید ما به دل بیبرای همین می 

که  کنیم، نه این توانیم این کار را بکنیم و از پایگاه بالا نگاه می که از بس توانایی درکمان بالا است که می برای این

های ذهنی  سازی و با اسباب عبارت دیگر ما شما را با سبب سازی نگاه کنیم. به صورت ذهن و سبببیاییم به 

افتد و  گفت که خورشید روی زمین می که می کنیم، درست مثل این کنیم، بلکه از پایگاهی نگاه می معالجه نمی 
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کند به مرکز ما، کیمیا است، ما را تبدیل  کند، خداوند هم وقتی نگاه می های زیر زمین را به طلا تبدیل می سنگ 

 کند به خودش. درست است؟ می 

 دانید یعنی »دریا شکافته شد« و مربوط به این آیه هست: طور که می »فَانفَْلَق« همین 

 « .الْعظَِيمِ  كَالطَّوْدِ فِر قٍ كلُُّ  فكََانَ فَانْفَلقََ ۖ  »فَاَوحَْي نَا الِیَ موُسَی انَِ اض ربِ  بِعصََاكَ الْبَح رَ  

 »پس به موسى وحى كرديم كه عصايت را بر دريا بزن. دريا بشکافت و هر پاره چون كوهى عظيم گشت.« 

 ( ۶۳(، آیهٔ  ۲۶سورۀ شعراء )  کریم، قرآن)

شود، راه  پس اگر شما هم فضا را باز کنید یا اگر اجازه بدهید مولانا به شما کمک کند، این دریای ذهن باز می 

 دهد که: رسید به سرزمین موعود که فضای یکتایی است. بعد توضیح میکند، شما می را باز می 

 آن طبیبانِ غذااَند و ثِمار 
 جان حیوانی بدیشان استوار

 ( ۲۷۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هاثمِار: میوه 
           

 ما طبیبانِ فِعالیم و مَقال 
 مُلهِم ما پرتوِ نورِ جلال 
 ( ۲۷۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فِعال: رفتار، کردار 
 مَقال: گفتار 
 کننده مُلهِم: الهام

           
جات هستند. ثِمار یعنی میوه.  ها پزشکان غذا هستند، بدن هستند، جسم هستند و میوه پس آن پزشکان تن آن 

 کننده. فِعال یعنی رفتار. مَقال یعنی گفتار. مُلهِم: الهام

کنند و غذا و چه چیزی برای ما مفید است، چه چیزی مضر است، اما ما نه، ما با  ها روی بدن کار میگوید آن می 

کنیم. آن موقع بر چه  غذا و جسم کار نداریم، ما طبیبان فکر و عمل هستیم، ما فکر و عمل شما را درست می 

ایم و به هر کسی که قرین بشویم به او کمک  بخشِ ما پرتو نور خداوند است. یعنی ما به او زندهماساسی؟ الها 

 کنیم. می 
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کنیم که مشکلاتمان چه  خوانیم و شناسایی می ها را می خوانیم، قصه بینیم ما ابیات مولانا را می در این مورد می 

کنیم. شما راه را پیدا  جوری راه را پیدا کنیم و ما داریم راه را پیدا می هایمان چه هست، چه هست، همانیدگی 

 که با تکرار ابیات فکر و عملتان را درست کردید. کردید. چرا؟ برای این 

بینید فکرتان درست  کنید می تدریج که این ابیات را تکرار می دانید از آن فضای یکتایی آمده. به و این ابیات می 

که غزل بود »ای زیان و ای زیان و  کنید. این شد، فکرتان شبیه فکرهای خرد زندگی شد، شما فکرهای مضر نمی 

خیزند، پس بنابراین ها برمی ها هم از فکر کنید. چون عمل آور نمی شوید که اصلاً فکر زیان ای زیان«، متوجه می 

 شود.بینید که فکر و عمل ما اصلاح می ها یکی دوتا نیستند. مرتب می کنید. این عمل مضر هم نمی 

 کاین چنین فعلی تو را، نافع بُوَد
 و آنچنان فعلی زِ رَه، قاطع بُوَد 

 ( ۲۷۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 این چنین قولی تو را پیش آوَرَد 
 و آنچنان قولی تو را نیش آوَرَد 

 ( ۲۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

رساند، ولی اگر یک نفر پزشک تن باشد، فقط به  کنیم به تو سود می یک چنین عملی و فکری که ما درست می 

کند. دوایی  ذهنی ما، فکرهای سازنده، کار نمی ها در مورد تبدیل ما، کوچک کردن من تن کار کند، فکرهای آن 

کند. بنابراین اگر کند، عمل شما را هم درست نمی دهد مربوط به تن است، فکر شما را درست نمی که دکتر می 

 به تن صحبت کند، خواهد با ذهن و هشیاری جسمی راجع یک کسی فقط می 

جوری پرورش بدهیم که به حضور برسیم،  دانم این تنمان را چه ای بخوریم، چه نمی چه غذایی بخوریم، چه میوه 

زند. یک چنین قولی، یک چنین  کند، راه ما را می ها ما را از راه منحرف می کند. آن حرف یک چنین چیزی کار نمی 

عنوان زندگی  ذهنی و حرکت تو به شود در کوچک کردن من آورد، سبب پیشرفت تو می فکرهایی تو را پیش می 

 دهد.ذهنی به تو درد می ذهنی، فکرهای من ذهنی یعنی گفتارهای من های من سوی زندگی، اما قول به

 آن طبیبان را بُوَد بُولی دلیل 
 وین دلیلِ ما بُوَد وحیی جلیل 

 ( ۲۷۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بُول: ادرار 
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 نخواهیم از کسی دستمزدی می
 دستمزدِ ما رسد از حق بسی 

 ( ۲۷۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هین صَلا، بیماریِ ناسور را 
 دارویِ ما یک به یک رنجور را 

 ( ۲۷۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ناپذیر ناسور: علاج 
           
گوید که طبیبان  ناپذیر، کهنه. می گویند. بول یعنی ادرار. ناسور: علاج گویند، طبیبان دل می ها را طبیبان می این

کند،  گوید، بلکه هر کسی که روی جسم و هشیاری جسمی کار می ها را می تنها پزشک جسمی، طبیبان جسمی نه 

 رسی، فلان دارو را بخور. خواهد با هشیاری جسمی ما را معالجه کند. فلان غذا را بخور، به حضور می می 

کنند، مواد بکش، مشروب بخور اگر حالت بد است،  ذهنی میها با من هایی که بعضی ها، تمام توصیه تمام دارو 

کنند،  گوید با واسطه نگاه می ها می هرحال آن ها داروی ما نیست. بهکدام از اینیک کمی شراب بد نیست، هیچ

الایام معمول بوده که مرض  که نگاه کردن به رنگ ادرار از همان قدیم اصطلاح ادرار است. مثل این دلیلشان به 

 انسان را تشخیص بدهند، بنابراین دلیلشان، راهنمایشان بُول است. 

هایی هم که  زنیم. البته همین حرف کنیم حرف می اما دلیل ما، راهنمای ما وحی خداوند است. ما به یکی نگاه می 

 های ما هم هست. های سرزمین سبا، گرفتاری کند در مورد گرفتاری زدند، همین صحبتی که مولانا می 

این لحظه  همه که حرف زده من این ذهنی، پندار کمال، ناموس، درد، مقاومت، صبر، پرهیز، فضاگشایی، در 

ها، الَسَت ما از جنس زندگی هستیم،  دهد. همهٔ اینتر از آن چیزی است که ذهن نشان می شده مهم فضای گشوده 

ها را ما از  ذهنی. این لحظه، زمان مجازی، فرم مجازی، همانیدن، همهٔ این رسانی است با من انسان در زیان 

 کنیم. خاطر پول کار نمی گوید که ما به مولانا یاد گرفتیم. و بعد می 

 نخواهیم از کسی دستمزدی می
 دستمزدِ ما رسد از حق بسی 

 ( ۲۷۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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آید که  نظرمان نمی دهیم، به گیریم. البته ما چون هر کاری را برای پول انجام می ما از خداوند دستمزدمان را می 

ها را نجات  ها مأموریتشان این بود که انسان ها دنبال پول نبودند، این هایی مثل مولانا هم وجود دارند که این آدم

 بدهند از دردهایشان. 

گوید »هین صَلا، بیماریِ ناسور را«، هر کسی بیماری  گوید دعوت عمومی، همه بیایند، مولانا میبنابراین الآن می 

یک باید روی خودتان کار کنید. »دارویِ ما یک به یک رنجور بهذهنی را دارد، بیاید. منتها یک ناپذیرِ من علاج

 یک باید خودتان کار کنید. بهرا«، رنجور یعنی بیمار. همهٔ مردم بیایند، ولی حواستان باشد یک 

این اصطلاح جریده، جدا، تنها، و حواس آدم باید تنها روی خودش باشد، بسیاربسیار مهم است که با توجه به  

تواند ذهنی باید یا دائماً حرف بزند یا پیش یکی باشد، تنها نمی ذهنی داریم، من توانیم بمانیم، من که ما تنها نمی این

 باشد.

ای دائماً در تماس باشد و این انسانِ  اصطلاح حالت »اَنساب« دارد، باید با یک عدهذهنی به در فضای ذهن، من 

توانید دردهایتان را شفا بدهید و همهٔ  تواند تنها باشد. تا شما عرض کردم تنها نباشید نمی فضاگشا است که می 

دانید بسیار قدیمی است. هرجا  ما درد داریم و در بعضی نقاط البته درد زیاد است، مخصوصاً در خاورمیانه می 

گوید »بیماریِ  ها به جان هم افتادند و درد ایجاد کردند. و درد کهنه وجود دارد که دارد می که قدیمی است، انسان 

 شود. ها هست و از نسلی به نسل دیگر منتقل می ناسور«. بیماری ناسور اصلش دردی است که در انسان 

طور  که درد ایجاد کنیم تا به کنیم بیشتر برای اینمان است. ما جنگ می ها انعکاس دردهای درونی درواقع جنگ 

کند، ما معتاد به درد هستیم. باید، امروز گفت مواظب  جمعی خوراک بدهیم به دردی که در درون ما زندگی می 

 باش این درد را زود معالجه کن. بله؟ 

گوید مولانا که من دوای  گوید این، چندین بار امروز گفته که باید این بیماری را زود معالجه کنی. الآن هم میمی 

ذهنی و فضای درد را معالجه  علاج منِ کنم بیاید دوا را بگیرد، درد غیرِقابل شما را دارم، از همهٔ دنیا دعوت می 

ذهنی و دردهایش را از خودتان  توانید این من یک روی خودتان کار نکنید، نمی بهکند. و شما تا جریده نشوید، یک 

 جدا کنید. 
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 »معجزه خواستنِ قوم، از پیغامبران« 

 ( ۲۷۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گویند. کنند. ببینیم چه می ولی این قوم که اهل سبا باشد، به این راحتی مطلب را قبول نمی 

 قوم گفتند: ای گروهِ مدّعی 
 کو گواهِ علمِ طبّ و نافعی؟ 

 ( ۲۷۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون شما بستهٔ همین خواب و خَورید 
 چرید همچو ما باشید در دِه می
 ( ۲۷۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون شما در دامِ این آب و گِلید 
 کَی شما صیّادِ سیمرغِ دلید؟ 

 ( ۲۷۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوید:البته این هم آیه است. می 

كلُُ الطَّعَامَ وَيَم شِي فِي الاَْس واَقِ… .«   »وَقَالوُا ماَلِ هَٰذاَ الرَّسُولِ يَاْ

 رود؟… .« خورد و در بازارها راه مى »و گفتند: چيست اين پيامبر را كه غذا مى 

 ( ۷(، آیهٔ  ۲۵سورۀ فرقان ) کریم، قرآن)

این  به مولانا میخلاصه  یا مثلاً ما  پیغمبران گفتند،  به  قیافه ها  تان،  گوییم خب شما هم مثل ما هستید؛ حتی 

گوید؟ به شما وحی  زنید زندگی می ها را که می تر است، ما از کجا بفهمیم شما این حرف هیکلتان از ما هم ضعیف 

زنیم، ما به او زنده  زند، ما نمی زنیم زندگی می گویید ما طبیبانیم و هر حرفی می شود؟ شما می شود؟ الهام می می 

 هستیم. ما قبول نداریم. 

دانید گویید ما طبیب هستیم، دلیلتان چیست که شما واقعاً علم طب را می بنابراین گفتند شما طبیبانِ مدعی که می 

خوابید. مثل ما هستید  خورید و می و دانش شما سودمند است؟ شما اصلاً مدرک دارید؟ شما هم که مثل ما می 

کنید، در دام این آب و گلِ هستید.  خورید، تولیدمثل می چرید. مثل ما غذا می چرید، در این جهان می و در دِه می 

 کنید، عین ما هستید. توانید از این آب و گلِ جدا بشوید؟ از تنتان یعنی. توی تنتان زندگی می شما می 
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گویید ما  توانید شکار کنید؟ شما می ها را می جوری دل جوری شد حالا، شما شدید صیادِ سیمرغ دل؟ چهشما چه 

ها را تکرار کنند، فکر و  ها بیایند این بیتها، یا آدم اندازیم روی دلکنیم، یعنی نورمان را می ها را شکار می دل

گویند،  ها می شود همچون چیزی؟! آن شوند، مگر می عملشان را درست کنند، پس از یک مدتی به زندگی زنده می 

 گوییم. ما هم همین را می 

 حُبِّ جاه و سَروری دارد بر آن 
 که شمارَد خویش از پیغمبران 

 ( ۲۷۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حُبّ: دوستی، دوست داشتنِ چیزی 
           

 ما نخواهیم این چنین لاف و دروغ 
 کردن اندر گوش و، افتادن به دوغ 

 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گویید ما پیغمبریم. پیغمبری را هم عنوان کردید  گفتند آقا شما عاشق مقام هستید، و سَروری هستید، بنابراین می 

که مقام بالایی داشته باشید، همه به شما احترام بگذارند. یعنی شما هم عین ما هستید. ما همچون ادعای دروغ  

 توانیم از شما قبول کنیم. درست است؟ و لاف را نمی 

توانیم از شما بپذیریم، بکنیم توی گوشمان و  »ما نخواهیم این چنین لاف و دروغ«، این یک ادعا و دروغ را نمی 

 توانیم قبول کنیم. مصرف، یک همچون چیزی را ما نمی بیفتیم به دوغ. دوغ یعنی همین گفتار ذهنی بی

 انبیا گفتند کاین ز آن علّت است
 مایهٔ کوری، حجابِ رؤیت است

 ( ۲۷۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رؤیَت: دیدن، بینایی 
           

 دعویِ ما را شنیدید و، شما 
 نبینید این گُهر در دستِ ما؟ می

 ( ۲۷۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست این گُهر مر خلق راامتحان
 ها ماش گردانیم گِردِ چشم
 ( ۲۷۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ماش: ما آن را 
           

هستند، عین سنگ هستند،    های ذهنی خیلی سفت و سخت رؤیت یعنی دیدن. بنابراین پیغمبران دیدند این من 

 کنند. دهند و مرتب ستیزه می کنند و آن را تحویل می شنوند تبدیل به مواد ذهنی می حرف را می 

که شُکر  شود. و این زنند ناخوش می خواهند قبول کنند که در دلشان مرض دارند و به هرچه دست می ها نمی این

دانند، این به علت مرضی است که در دلشان هست و ها داده خداوند قدرش را نمیهمه فراغ به آنکنند، این نمی 

یک خودتان را معالجه کنید. گفتند نه، شما اول به ما بگویید  بهگویند که بیایید ما علاج شما را داریم، یک می 

 گویید دکترید؟ که الآن مدرک دکترا دارید اصلاً شما می 

کنند،  کنند، واسطه کار می ها با اسباب کار می ایم. آنگفتند نه، ما مدرک دکترا نداریم ولی ما به خداوند زنده

شدۀ وسیع داریم، ما به او زنده  نهایت گشوده کنند. نه، ما یک فضای بی کارشان ذهنی است، روی تن کار می 

ها را تکرار کنید،  ها و عمل دهیم. شما این فکر صورت فکر و عمل به شما می گیریم و بههستیم، ما از او الهام می 

 شود. تان درست می خواهید دید که زندگی 

کشید ها انکار کردند، گفتند نه، شما فقط دنبال جاه و مقام هستید، این لقب پیغمبری را هم یدک می بنابراین آن

توانیم قبول کنیم. و پیغمبران گفتند که  که از مردم پول بگیرید، سَرور مردم بشوید، همچو چیزی نیست، ما نمی 

که کوری هست،  این از همان مرض است، همان مرض همانیدگی است که شما دارید. و مایهٔ کوری شما، علت این

 اند.های همانیدگی است جلوی چشمتان را گرفته بینید، همان پردهکور هستید و نمی 

شما حالا دعوت ما را شنیدید، خود دانید. این گهر را، این حضور را که ما به آن زنده هستیم و در مرکز ما  

دهیم. این درست است که همانیدگی نیست و ما به او زنده هستیم، یک گهری است که داریم به شما نشان می

ذهنی استفاده  ذهنی زنده نیستیم، از من تن داریم، ولی در درون ما، ما به زندگی زنده هستیم، ما دیگر به من 

گوید، هر لحظه در کار  گوییم او می کنیم، هرچه می کنیم، از ژاژ استفاده نمی کنیم، از همانیدگی استفاده نمی نمی 

 جدید هستیم. 

گردانیم. این شبیه آفتاب است و امتحان است این. هر کسی این را دید، پس  حالا این حضور را ما داریم می 

شود هنوز آن مرض را دارد و با مرض دست  شود، معلوم می شود بیدار است. هر کسی ندید، رفوزه می معلوم می 

 کند. بله. و پنجه نرم می 
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 هرکه گوید: کو گُوا؟ گفتش گواست
 بیند گهر حبسِ عَماست کاو نمی

 ( ۲۷۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عمَا: کوری 
           

گفتند که دلیل ذهنی  که آن اهلِ سبا می کند، برای این هر کسی بگوید که دلیل ذهنی بیاور، از ذهنش استفاده می

گوید اگر کسی  زنید شما سودمند است. می هایی که می بیاور که شما بلدید، مدرک ذهنی نشان بده که این حرف 

بیند،  با ذهن کار کند و دلیل ذهنی بخواهد، همین خودش شاهد است که این شخص کور است، با همانیدگی می 

 خواهد. هشیاری جسمی دارد، مدرک جسمی می 

زند خودش گوا است. بر چه؟ بر »هرکه گوید: کو گُوا؟«، هر کسی بگوید شاهد کو، دلیل کو، همین حرفی که می 

 گردد دوباره به غزل که گفت: که از جنسِ آن گهر نیست. این برمی بیند، برای اینکه او گهر ما را نمی این

 ای زیان و ای زیان و ای زیان 
 هوشیاری در میانِ مستیان 

  

 گر بیاید هوشیاری راه نیست
 ور بیاید مست، گیر، اندر کشان 

 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شود، مواظب باش  بینید، درونتان دارد باز می این توصیهٔ مولانا به شما این بود که اگر شما دیدید که گهر را می 

 ات راه ندهی. بینند را به زندگی هایی که با ذهن می که هوشیاران و آن 

 آفتابی در سخن آمد که خیز
 که برآمد روز، برجه کم ستیز 

 ( ۲۷۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو بگویی: آفتابا کو گواه؟ 
 گویدت: ای کور از حق دیده خواه 

 ( ۲۷۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 روزِ روشن، هرکه او جوید چراغ 
 عینِ جُستن، کوریَش دارد بلاغ 

 ( ۲۷۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بَلاغ: دلالت 
            

کند گوید یک نفر خوابیده، حوالی ظهر است، بعد آفتاب هم آمده بیدارش می بلاغ یعنی دلالت، دلیل بودن. می 

گوید که پاشو روز است. بعد او برگردد به آفتاب بگوید که خب دلیلت چیست که روز است؟ یک مدرک  می 

بینی روز است؟ آفتاب آمد  گوید که برو از خداوند چشم بخواه، مگر نمی ذهنی نشان بده. بعد آفتاب به او می

 دلیلِ آفتاب. 

خواهد مولانا باشد، به زندگی زنده شده. آمده به کسانی که در خواب  خواهد خداوند باشد، می یک آفتابی آمده می 

ذهنی و مرض در مرکز شما است که  گویند بیدار شوید از خواب ذهن، درست ببینید، این من ذهن هستند می 

زنید، به اشخاص شوید، به خودتان ضرر می شود، شما خودتان ضدّ خودتان می سبب ستیزۀ شما با خودتان می 

زنید آن اگر خوش است  زنید، به هرچه دست می چیز ضرر می زنید، به همه زنید، به خانواده ضرر می دیگر ضرر می 

 شود، این از مرض است، بلند شو از این خواب بیدار بشو. آقا مدرکت چیست؟! مدرک ذهنی بیاور.ناخوش می 

قدر ستیزه نکن. تو بگویی آفتابا گواهت کو؟ دلیلت چه است  آفتابی به سخن آمده که برخیز که روز آمده، این 

 بینی؟ بینی روشن است؟ از خداوند چشم بخواه، تو روشنایی را نمی گوید مگر نمی که روز است؟ آفتاب می 

اصطلاح جستجو کند که با چراغ آفتاب را ببیند، یعنی با ذهن که یک  گوید روز روشن هر کسی چراغ به بعد می 

هشیاری ضعیفی است، ذهنی است، با آن چراغِ خداوند را ببیند، چراغ مولانا را ببیند، همان جسُتن او با ذهن  

ها  اش است، دلیل بر این است که از طریق همانیدگی بیند، دلیل بر کوری شده نمی که از طریق فضای گشوده 

گوید که این آفتاب در همه طلوع کرده در انسان، ولی انسان اصرار دارد که با  عبارت دیگر مولانا می بیند. به می 

کنید؟ نور آفتاب نبیند، بخواهد یک شمعی روشن کند با شمع ببیند، چون عادت کرده با شمع ببیند. توجه می 

 د بگوید. و:خواهطوری می این

 پیشِ این خورشید کاو بس روشنی است
 در حقیقت هر دلیلی رهزنی است

 ( ۷۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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کند،  یعنی اگر فضا را باز کردی و زندگی این ذهنت را در کار گرفته، خودش را، فکرهایش را از طریق ذهن بیان می 

می  جدید  فکرهای  هرگونه سبب شما  می سازید،  خودت  راهزنِ  یعنی  است.  رهزنی  ذهن  در  توجه  سازی  شوی. 

 خواهد بگوید.طوری می کنید؟ این می 

گوید این خورشید در  ذهنی این چراغی است تا زمانی که این فضا باز نشده. و درواقع مولانا می گوید این من می 

بینید در مولانا طلوع کرده، در حافظ طلوع کرده، در فردوسی طلوع کرده، بقیهٔ  که می بشریت طلوع کرده، کما این 

ام ذهنی خواهم با شمع ببینم، با من که آفتاب را می کند؟ برای اینبزرگان طلوع کرده. حالا در من چرا طلوع نمی 

خواهد دلیل بیاورد، دو دوتا  خواهد ببیند و می صورت جسم می ببینم. این هم چون هشیاری جسمی است، به 

چهارتا بکند که ها الآن خورشید طلوع کرده؟ طلوع شده؟ خب چشمت را باز کن ببین که الآن روز است دیگر.  

 سازی ببیند. استدلال ببیند، با سبب  خواهد بامی 

کنید،  آیید به این لحظه به زندگی زنده هستید، زندگی را دست اول تجربه میواقعاً شما یک موقعی هست که می

کنی با ذهن فکر کردن. ولی  ام؟ شروع می فهمم زنده ام؟ از کجا می کنید آیا من زنده یا در ذهن هستید استدلال می

کردی. در این لحظه کردی، در این لحظه حسش می اگر در این لحظه بودی، زنده بودی، عیناً زندگی را تجربه می 

 رفتی. رفتی، به زمان مجازی نمی وجه به گذشته و آینده نمی هیچ ساختی، بهبودی و در این لحظه فکر جدید می 

تو که هستیم در ذهن    ذهنی است که آن پس بنابراین دوتا چیز هست، یکی زمان مجازی و فرم مجازی، یک من 

را آدم ببیند چه هستیم، هی استدلال می  از توی آن بیرون می جوری می کنیم که خورشید  آید با  شود. یکی هم 

گویند،  خواهند بیایند به خودش زنده بشوند هِی استدلال می هایی که نمی شود. آن فضاگشایی، به خودش زنده می 

او زنده بشود، زنده بشود  گویند که دلیل بیاور، دلیل بیاور که واقعاً خداوند وجود دارد، آدم می می  تواند به 

زنیم،  ها همه چیست؟ رهزنی. یعنی ما راه خودمان را می خواهد توصیف کند. اینشود، با ذهن میجوری می چه 

دمان را. مقاومت نکنیم، فضا را باز کنیم، باز کنیم، باز کنیم، عیناً در این لحظه به او زنده  کنیم خوگرفتار می 

 بشویم، استدلال ذهنی را بگذاریم کنار. 

گوید  گویی آفتابا دلیل ذهنی بیاور. آفتاب می گوید بلند شو روز است. تو می پس بنابراین گفت که آفتابی آمده می 

 خواستی بهتر از این بود که بگویی استدلال کن. اگر از خدا چشم می 

تابد، بخواهد برود فانوسش را بیاورد روشن  وجوی چراغ بکند، روز روشن آفتاب می و روز روشن هر کس جست 

خواهد  آورد روشن کند، یعنی ذهنش را می صورت این کار را کردن که فانوسش را می کند تا آفتاب را ببیند، دراین 
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دیدم دیگر  بینم، وگرنه آفتاب را می کند، این یعنی کور هستم، هنوز با مرکز عدم نمی بیاید روشن کند، استدلال می

 گوید:فانوس لازم نبود. حالا می 

 ای بینی، گمانی بُردهور نمی
 ای ست و، تو اندر پَردهکه صباح

 ( ۲۷۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کوریِ خود را مکن زین گفت، فاش 
 خامُش و، در انتظارِ فضل باش 

 ( ۲۷۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 در میانِ روز گفتن: روز کو؟ 
 خویش رسوا کردن است ای روزجو

 ( ۲۷۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

بینی فقط، مولانا دیده، حافظ دیده، ای که واقعاً صبح است، آفتاب طلوع کرده و تو نمی بینی، حدس زده اگر نمی 

دهد حسب ذهن نشان می ها بر زدن  تو حرف نزن، با ذهنت حرف نزن. سؤال نکن، چون این سؤالات و این حرف 

کنی؟ خاموش باش، ذهنت را خاموش کن و منتظر باش که فضل خداوند  که تو کور هستی. برای چه سؤال می 

برسد، کمک خداوند و دانش خداوند برسد. ذهنت را خاموش کن، ژاژ نگو، سؤال نکن. در میانِ روز اگر یکی 

او کور است. هی  بگوید روز کو؟ یعنی چشم ندارم ببینم. خب خودش را رسوا کرد، تا حالا کسی نمی دانست 

 گوید: گفتی آفتاب کو؟ بعد می ر، داشتی نمی گوید آفتاب کو؟ خب چشم نداری دیگمی 

 است صبر و خاموشی جَذوبِ رحمت
 وین نشان جُستن، نشانِ علّت است

 ( ۲۷۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کننده جذوب: بسیار جذب 
 علّت: بیماری 

           
 اَنْصِتُوا بپ ذیر، تا بر جانِ تو 
 آید از جانان، جزای اَنصِتُوا 

 ( ۲۷۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
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 گر نخواهی نُکس، پیشِ این طبیب
 بر زمین زن زرّ و سَر را ای لَبیب 

 ( ۲۷۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نکُس: عود کردنِ بیماری 
 لَبیب: خردمند، عاقل 

            
کنندۀ شدید رحمت خداوند است. اما اگر بروی ذهن  پس هم ذهن را خاموش کن، هم صبر کن. این دوتا جذب 

دهد که تو هنوز در  دهد، این نشان می صورت جسم است که ذهن نشان می و نشان حضور را بخواهی که نشان به

 خواهند خوب بشوند.ها نمی خواهی از مرض دست برداری. خیلیآن مرض هستی، نمی 

خواهی،  ذهنی داری، ولی شراب می در غزل هم داشتیم، گفت »گر خماری، باده خواهی اندرآ«، اگر درد داری، من 

ها را ادامه  خواهند درد خواهند خوب بشوند، می خواهند، نمی دانند خمار هستند، شراب نمی ها می بیا تو. خیلی 

خواهید خودتان را معالجه کنید، مولانا گفته بیا، من طبیبی هستم که همه  بدهند. شما از کدام هستید؟ اگر می 

 تک برود خودش را معالجه کند. بهرا دعوت کردم بیاید از من دارو بگیرد و تک 

شده، از جانان یعنی خداوند،  پس بنابراین فرمانِ اَنصِْتوا، »خاموش باشید« را بپذیر تا بر جانِ تو با فضای گشوده 

خواهی تو به ذهن بروی دوباره، »نُکس«  خواهی این بیماری برگردد و نمی آن پاداشِ خاموش بودن بیاید. و اگر نمی

یا پیش خودِ خداوند،   انبیا  و  الهی، پیش مولانا،  این طبیب  نُکس«، پیشِ  بیماری، »گر نخواهی  یعنی برگشتِ 

صورت زرّ را که هر چیز با ارزشی است در ذهن و شما با آن همانیده هستید و عقل را، سر را بزن به زمین  دراین

  کننده. علتّ: بیماری. اَنْصتِوا: خاموش باشید. نُکس : ای خردمند. لَبیب یعنی خردمند. پس جذوب: بسیار جذب 

 برگشت بیماری. لَبیب: خردمند. 

 گفتِ افزون را تو بفروش و، بخر
 بذلِ جان و، بذلِ جاه و، بذلِ زر 

 ( ۲۷۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بذل: بخشش 
            

 تا ثنایِ تو بگوید فضلِ هُو 
 که حسد آرَد فلک بر جاهِ تو 

 ( ۲۷۲۹مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )
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 چون طبیبان را نگه دارید دل 
 خود ببینید و شوید از خود خَجِل 

 ( ۲۷۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید، »ژاژ«. لازم نیست، ضرورت ندارد این گفت. پس این  ذهنی می گفتِ افزون یعنی گفتِ اضافی، هرچه که من 

کار کن؟ جانت را در این راه صرف  ذهنی را بفروش، اصلاً حرف نزن. عوضش چه گوییِ من را بفروش، این هذیان 

کن، وقتت را در این راه صرف کن، جاهت را صرف کن، زرتّ را صرف کن. هرچه که با آن همانیده هستی، در  

 شود. کند موفق می کنید؟ هر کسی می راه رسیدن به خداوند صرف کن. می 

تا فضل خداوند ستایش تو را بکند. یعنی تا فضل خداوند یا خداوند یا مولانا به تو بگوید آفرین! درست کار  

 کنی. و هرچه که در فلک هست،می 

 ای کاش به جای تو بوده، جاه تو را داشت.  تمام کائنات، واقعاً حسد بیاورد، یعنی آرزو بکند که 

جهانی را که با آن  جا باشی. جاه این است که تو همان جاه این   گوید رئیس فلان یعنی جاه این نیست که تو می

ها را بدهی و  ها را در این راه خرج کنی. این همانیده هستی و هر چیزی را که در مرکزت هست، جان تو است، آن 

توانید یک همچون مقامی داشته باشید شما؟ بستگی به انتخاب شما  فضا را باز کنی زندگی را بگیری. آیا می 

 است.

اندازۀ کافی به  خواهم، فقط به دست بیاورید، مولانا گفت من از شما پول نمی چون شما رضایتِ این طبیبان را به 

شوند. »چون طبیبان را نگه  های من گوش بده، روی خودت کار کن، آن موقع این طبیبان از شما راضی می حرف 

اش این نیست که به طبیبان پول بدهید. گفت ما آن طبیب تن نیستیم که از شما پول بگیریم،  دارید دل« معنی 

گوییم همه برای پول  قبول نیستند، ما می هایی اصلاً قابلرسد. البته برای ما یک چنین آدم پولِ ما از خداوند می 

ها هستند، آقا،  کنند. شما چه کسی را دیدید برای پول یا برای یک چیزی در این جهان کار نکند؟ خیلی کار می 

کنند، در  کنند، صرف بشریت می ها هستند که وقتشان را، جانشان را، مالشان را صرف این راه می لی خانم، خی

همه درس  همه داستان برای ما ساخته، این همه غزل گفته، این اش همین مولانا. مولانا این ای هست. یکی هر رشته 

 گفته مثلاً چه خواسته؟ گفته به من پول بدهید؟ 

هایشان را  شوند که ما مثل سنگ نشویم، حرف پس چنین طبیبانی وجود دارند. این طبیبان هم وقتی راضی می 

بخوانیم، آموزششان را بخوانیم، عمل کنیم، روی خودمان اعمال کنیم، به دیگران هم کمک کنیم، »کار  خدمت  
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ها را  ها آمدند انسان دارد و خُلقِ حسََن«. خودمان را درست کنیم، کمک کنیم دیگران هم درست بشوند. این

 ذهنی دربیاورند به خداوند زنده کنند، برای همین آمدند. هدایت کنند، از من 

نهایت و ابدیت خداوند، به فراوانیِ  ای بوده، به بی یک آدم معمولی نیست که مولانا، زندگی کمک کرده، یک نابغه 

 همه درس برای ما گذاشته رفته. خداوند زنده شده، این 

بینید چقدر عیب دارید، طبیب  موقع خودتان را می   »چون طبیبان را نگه دارید دل«، »خود ببینید و شوید«، آن

بینیم. ما هم یک آدم هستیم، ایشان هم یک آدم بوده. بینیم بعد خودمان را می بینید. ما الآن مولانا را می را می 

همه کار کرده برای ما، این سرمایه را گذاشته  شویم. او آمده اینشویم، شرمنده نمی گفت ما از خودمان خجل نمی

دهید به من؟ شما من  رسد؟ شما چه می گوییم آقا به ما چه می اش می ایم همه رفته در مدت کوتاهی. ما هم آمده 

ر؟ زنم برای توجه شما؟ آخر این شد کا لَه می دهید به من؟ من لَه گذارید؟ توجه می کنید؟ احترام می را تأیید می 

 های مولانا. شویم، اگر دل بدهیم به آموزش بینیم و شرمنده می ما آن موقع خودمان را می 

 دفعِ این کوری به دستِ خلق نیست 
 ست لیک اِکرامِ طبیبان از هُدی
 ( ۲۷۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تعالی است. ست: از تأثیرِ هدایتِ حق از هُدی 
            

 این طبیبان را به جان بنده شوید 
 تا به مُشک و عنبر آگنده شوید 

 ( ۲۷۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دست خلق که هشیاری جسمی دارند، نیست. اما این    گوید دفع این کوری مردم، دفع این مرض همانیدگی بهمی 

کند. »لیک ها را هدایت می که خدا آنخاطر این کنند، مؤثر است به بخشند و کمک می طبیبانی مثل مولانا که می 

 ست«، از هدایت خدا است. اِکرامِ طبیبان از هُدی 

نکنید. شما  حالا می  انتقاد  بشوید، شک نکنید،  بنده  دلتان  ته  از  تمام وجود،  با  را  مولانا  طبیبانی مثل  گوید 

های مولانا را گوش بدهید، به جان عمل کنید تا به خداوند زنده بشوید، به بوی خوش عشق آگنده بشوید حرف 

 شاءالله.ان
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 »متهّم داشتن قوم، انبیا را« 

 ( ۲۷۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گویند! یک چند بیت هم مانده آن هم بخوانم. خوشبختانه  شنوند، حالا ببینید چه می ها را می اما این قوم این حرف 

 شود. کردم تمام نمی این قسمت تمام شد. فکر می

 قوم گفتند: این همه زَر ق است و مکر
 کی خدا نایب کُند از زید و بکر؟ 

 ( ۲۷۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گری، ریا، دورویی زَرق: حیله 
            

 هر رسولِ شاه، باید جنسِ او
 آب و گِل کو، خالقِ افلاک کو؟

 ( ۲۷۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مغزِ خر خوردیم تا ما چون شما 
 پشّه را داریم همرازِ هُما 

 ( ۲۷۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

اش بر سر  پنداشتند كه سايه دانستند و مى اى نسبتاً درشت. قدما اين مرغ را موجب سعادت مى اى است از راستهٔ شکاريان روزانه، داراى جثهّ همُا: پرنده
 هر كسى افتد او را خوشبخت كند. 

            
اش بر سر کسی بیفتد، او خوشبخت  دانید اگر سایهای است می گری، ریا، دورویی. هُما هم پرندهزرق یعنی حیله 

 شود.می 

گویید، خودتان همه دورویی است، ریا است، شما دروغ می  پس این ساکنان سرزمین سبا گفتند چه؟ گفتند این 

گویید. »این همه زرق است و مکر« یعنی حیله و ریا است. به پیغمبران گفتند. کِی خدا  دانید دروغ می هم می 

نهایت و ابدیت خداوند کند؟ چطور ممکن است یک نفر به بیهای معمولی، زید و بکر، را جانشین خودش می آدم

بخش ما وحی خداوند است؟!  گوید الهام زنده بشود خداوند بتواند خودش را از طریق آن شخص بیان کند که می 

 شود. چنین چیزی نمی 

ها کو؟!  که آب و گلِ است. آب و گلِ کو، خالقِ آسمان هر فرستادۀ شاه، یعنی خداوند، باید جنس او باشد. این  

بینیم. خالق افلاک یعنی خداوند باید یک  دانشی است. »آب و گلِ کو؟« ما که آب و گلِ می این هم از واقعاً بی 

 کسی را از جنس خودش یا چیزی از جنس خودش بیافریند. 
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مگر ما مغز خر خوردیم؟ »تا ما چون شما«، »پشّه را داریم همراز همُا«. شما مثل پشه هستید، ما شما را مساوی  

تان روی کسی بیفتد، کسی ابیات شما را بخواند و فکرهایش را عوض کند، عملش را هما بدانیم که اگر سایه 

شود چنین چیزی؟ ما باور نداریم. مغز خر خوردیم تا ما چون شما که  عوض کند، از جنس خداوند بشود؟ می 

 شبیه پشه هستید مساوی همُا بگیریم؟ شما هم عین ما هستید. 

 کو هما، کو پشّه؟ کو گِل؟ کو خدا؟ 
 ز آفتابِ چرخ، چِه ب ود ذرّه را؟

 ( ۲۷۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 این چه نسبت؟ این چه پیوندی بود؟ 
 تا که در عقل و دِماغی در رود 

 ( ۲۷۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دمِاغ: مغز، حوصله، ذوق 
            

هُما کجا، پشه کجا؟ گلِ کجا، خدا کجا؟ چطور ممکن است که خدا در انسان که گلِ است زنده بشود به خودش؟  

درخشد، چه تناسبی، چه پیوندی با یک ذره دارد؟ یعنی شما ذره هستید، خداوند مثل  این آفتاب چرخ که بالا می 

سنخی داشته باشد، خویشی داشته باشد با آفتاب. »این چه نسبت؟« این چه نسبتی است؟ یک آب و گلِ هم

 رود که! رود؟ نمیخداوند؟ یعنی چنین چیزی در عقل و مغز ما می 

خب به پایان رسید دیگر، این قسمت هم به پایان رسید. بله، امیدوارم که ابیات امروز را از اول تا آخر شما  

هایی در ساختن  بخوانید، چندین بار بخوانید، ببینید چه شباهتی به ساکنان سرزمین سبا دارید و چه دخالت 

 برد.کار می ها و جامعه به ذهنی، پدر و مادر من 

ها را در همان اول بفرستیم و ساکنِ دِه بکنیم،  عنوان ساکنان سرزمین سبا که انسان چه اصراری ما داریم به 

طور  قدر این اسبِ شکر ما تنبل شده، حرکتی ندارد؟ چرا ما قدرشناس نیستیم؟ همین ذهنی بکنیم؟ چرا این من 

ایم و الآن  هایی ما به خودمان تا حالا زده عنوان مرض بشناسیم و ببینیم که چه زیان های همانیدگی را به خاصیت 

ها را اگر داشته باشید، اگر  زنیم. من امیدوارم با خواندن ابیات درس امروز مولانا شما خیلی عیب هم داریم می 

 زنید، پیدا بکنید، دیگر به خودتان ضرر و زیان نزنید. به خودتان ضرر می 

                یان بخش چهارمپا               


